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   مقدمه
 در تأمـل  بـا  و  آمـده  هم گرد ديني فضلاي و علما و تربيتي نظران صاحب و متخصصان از جمعي

 را نظـام  ايـن  در بنيـادين  تحـول  ، آن نتـايج  و فرايندها شناسي آسيب و كشور در جاري تربيتي نظام
 دو توليـد  بـه  منجر كه كنند استوار نظري اي شالوده بر را تحول اين تا دان كرده تلاش و  دانسته ضروري

 در عمـومي  و رسـمي  تربيـت  فلسـفه  " و "ايـران  اسلامي جمهوري در تربيت فلسفه " عنوان تحت اثر
 فلسـفي  مجموعـه  دو اين هاي دلالت و لوازم كردن مشخص براي.  است شده  "ايران اسلامي جمهوري

 مبـاني  يهـا  دلالـت  تـا  اسـت  شـده  پرداختـه  مند نظام و مفهومي اي طرحواره تدوين به عمل عرصه در
 در عمـل  و سياسـت  عرصه در تربيتي علوم هاي يافته از مندي بهره با را عمومي و رسمي تربيت فلسفي
 اسـلامي  جمهوري عمومي رسمي تربيت نظام رهنامه " كه كند مشخص عمومي و رسمي تربيت نظام
 هـا،  ارزش بيـان  بـراي  هـايي  گـزاره  هـا،  مجموعـه  ايـن  محتواي اساس بر سپس .است گرفته نام "ايران

 رسـمي  تربيت نظام در راهكارها و عملياتي يها هدف كلان، راهبردهاي و ها هدف انداز، چشم مأموريت،
 شـده  ارائـه ) 1390(  "پـرورش  و آموزش بنيادين تحول سند"   عنوان تحت سندي قالب در عمومي، و

 قـرار  العـين  نصـب  كشـور  آموزشـي  نظـام  در تربيت و تعليم هاي عرصه و ابعاد تمامي در است مقرر كه
   .گيرد

 عمـومي  و كلـي  تعـاريف  شـامل  خـود  ماهيـت  مقتضـاي  بـه  آن از حاصـل  سند و ها مجموعه اين
 نفـع،  ذي هـاي  گـروه  و پرورش و آموزش سطوح و ابعاد تمام به ناظر وجهي چند هاي گزاره و  تنظيمفا
 تعريـف  بـه  نيـاز  مناسـب،  درسـي  و آموزشي هاي برنامه به تبديل براي كه است دخل ذي و علاقه ذي

 كـه  اسـت  "هويت" مفهوم كلي، تنظيمفا اين جمله از.  دارند شدن عملياتي و مشروح صورت به شدن
. اسـت  آن تعريـف  بـه  موكول و مشروط هم ديگر اساسي تنظيمفا ساير تعريف و است كليدي مفهومي
  .است برآمده امر اين انجام دصد در حاضر تحقيق

   مسئله بيان
 متخصصان تا است شده موجب كشور پرورش و آموزش نظام در جدي هاي آسيب وجود تشخيص

 ايجـاد  و برافكنـي  بنيـاد  ايـن  در. بگذارند صحه آن در بنيادين تحول ايجاد ضرورت بر نظران صاحب و
 اسـت،  غربـي  تمـدن  و سكولاريسم خوار ثميرا كه جاري تربيتي نظام بناي است مقرر بنيادين، تحول
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 حيـات ( دارد خـدايي  آهنگي حيات، ضربان آن در كه شود نهاده تازه بنياني آن جاي بر و شود بركنده
 گـروه  و فـرد  هـر  و) طيبـه  حيات مراتب( است آويخته باقي و فاني  جهان دو در خداوند پلكان). طيبه
 سياسـي،  اجتمـاعي،   زيسـتي،  بـدني،   اخلاقي، بادي،ع حيات از عرصه هر در كه گامي هر با دارد تلاش
 دارد مـي  بـر ) طيبه حيات گوناگون شئون( شناختي زيبايي و هنري اي، حرفه اقتصادي،  فناوري،  علمي،

 الهـي  قرب به وسيله بدين و شود نزديكتر خداوند به و رود بالا طيبه حيات پلكان مراتب از اي مرتبه از
 و ميـل   گرايش، و باور ش،بين   و شناخت  صعود، اين در. برسد  است، هطيب حيات  -نهايي هدف كه -

 فـرد . دارد خـدايي  سـنجه  و صـبغه ) جمعي و فردي هويت( گروه و فرد عمل و انتخاب و اراده كشش،
 هم تازه بناي اين معمار. است تعالي و تكوين در پيوسته صلاحيت اين و است صالح جامعه است، صالح
 و تمـايلات  و عواطـف  هـا،  انسـان  الهـي  فطـرت  شـامل  هم آن اختيار در  مصالح و است تربيت و تعليم

 بـا  بايسـت  مـي  كـه  اسـت  بشـري  دانش پيكره و خداوند سوي از شده تفويض اختيار  آنها، استعدادهاي
 بـا  تـا  وادارنـد  را ايرانـي  مسـلمان  افراد يكايك و بخورند پيوند يكديگر به اسلامي معيار نظام معيارهاي

 برقـراري  بـا  و بزننـد  رقم خود براي هايشان ويژگي و استعدادها با متناسب هويتي  عرصه، اين رد تلاش
  جنسـي،   قـومي،   ملـي،  مـذهبي،   ديني،  انساني، هويت(  خود همراهان و همكيشان  همنوعان، با ارتباط
  .بزنند رقم را خود)  خانوادگي و اي حرفه

 تعـاريف  عنـوان  به الذكر فوق آثار مجموعه در كه تاس چه آن از نگارنده كلي برداشت فوق صحنه
 طيبـه،  حيـات  جملـه  از پرورش و آموزش بنيادين تحول براي نظر مد كليدي تنظيمفا براي شده ارائه
 ديگـر  افـراد  آيا كه است اين مسئله اكنون. است شده مطرح هويت و صالح جامعه  اسلامي، معيار نظام
 بـا  ديگر كسان يا كنند، مي برداشت را مشابه اي صحنه كم دست يا را صحنه همين تعاريف، اين از هم

   .باشند داشته ديگري متفاوت هاي برداشت توانند مي تعاريف كليت به توجه

 را آن افـراد  و كـرد  ايجـاد  تـوان   مـي  چگونـه  را الذكر فوق جامعه  آفريد، بايد چگونه را صحنه اين 
 فـراهم  را آن تـوان  مـي  چگونـه  و چيست تربيت اين اماتاستلز و اقتضائات كرد، تربيت توان مي چگونه

 كه است برداشتي نوع به وابسته ديگر مرتبط سئوال صدها و سئوالات اين از يك هر به پاسخ نوع. كرد
 ديگري امر هر از قبل سئوالات اين به دادن پاسخ  واقع، در. آورد مي عمل به شده ياد صحنه از كس هر
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 ايـن  از تـا  اسـت  يكـديگر  با آنها تعامل و روابط و آنها ابعاد و گستره ،نظيتمفا كردن تر روشن مستلزم
  .پرداخت آنها به رسيدن براي مشخص مسيرهاي و يافتني دست اهداف تعيين به بتوان رهگذر

 يكـي   شده، ريزي پي اساسي مفهوم چند بر پرورش و آموزش سند شالوده شد، ذكر كه طور همان
 "هويـت "مفهـوم . است آن بررسي صدد در تحقيق اين كه است "هويت" ممفهو اساسي، هيممفا اين از

 ريـزي  پـي  آن بـر  بنيادين، تحول سند در شده بنا پرورش و آموزش كه است پراهميت هيممفا از يكي
 آموزش در بنيادين تحول سند اول فصل در تنها نه محوري مفهوم يك عنوان به مفهوم اين. است شده

 عمـومي  رسمي تربيت و تعليم نظام در بنيادين تحول نظري مباني در و شده تعريف) 8. ص(پرورش و
 چگـونگي  همچنـين  و آن هـاي  لايـه  و ابعاد  ها، مؤلفه تعريف  مفهوم، تعريف به هم) 133- 131. صص(

 هيممفا ساير تعريف جريان در بلكه  است، شده پرداخته پرورش و آموزش جريان در آن تعالي و تكوين
 و پايه هاي شايستگي تعريف تربيت، و تعليم تعريف رسمي، تربيت و تعليم نظام عريفت جمله از اساسي

 ارائـه   اسـاس،  ايـن  بـر . اسـت  گرفتـه  قرار اشاره مورد مكرراً سند مختلف فصول و ها بخش در همچنين
 نظـام  در درسـي  و آموزشـي  ريـزي  برنامـه  امكان كردن فراهم براي مفهوم اين از موثق و معتبر تبييني

   .است ضروري تحول سند اهداف كردن محقق و زشيآمو

 اسـت  تعـالي  و تكـوين  حال در  فرايندي هويت پرورش و آموزش سند در شده ارائه تعريف طبق 
 و طبيعـي  اسـتعدادهاي  و تمـايلات  و عواطـف  از برخـورداري  الهي، فطرت داشتن با انسان آن طي كه

 درك چكـونگي  و خـويش  عقـل  از اسـتفاده  نوع راث در وراثتي، و محيطي عوامل از نسبي پذيري تأثير
 و فـردي  عمـل  و اراده گـرايش،  بـاور، ( آنهـا  بـا  اختياري مواجهه نحوه و) معرفت( مختلف يها موقعيت
 هويـت  نام با آن از كه ابدييم جمعي و فردي بعد دو در) پويا(سيال و مشخص واقعيتي بتدريج) جمعي

 و رسـمي  تربيت و تعليم نظام در بنيادين تحول نظري بانيم( شود مي ياد)  قرآني تعبير در شاكله و( 
   ). 133. ص ،1390ايران، اسلامي جمهوري عمومي

 وجـه  در يـابي  هويت براي متربيان هدايت و فرايند اين انجام براي لازم سازي زمينه اصلي متولي
 نظـري  مبـاني  رد. اسـت  كشور آموزشي نظام آن، پيوسته تعالي و تكوين و اسلامي معيار نظام مطلوب
 تربيـت،  فرايند، جمله از هيممفا اين از كدام هر عمومي و رسمي تربيت و تعليم نظام در بنيادين تحول
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...  و  اسـلامي  معيار نظام هويت، مطلوب وجه مربيان،  متربيان، هويت،  پيوسته تعالي و تكوين هدايت،
  .اند شده تعريف

 در طيبه حيات از توجهي قابل مراتب تحقق با كه است خيرخواه و دلسوز  يافته، رشد فردي مربي
 جامعـه  مـداوم  پيشـرفت  و گيـري  شـكل  منظور به را متربيان هدايت به كمك مسئوليت خويش، وجود
 و آگاهانـه  حركت براي بالقوه استعداد داشتن با كه است شخصي هم متربي. است گرفته عهده بر صالح

 هـم  تربيـت .  است خود هويت  پيوسته تعالي و تكوين ايبر راهنمايي نيازمند كمال، سوي به اختياري
 نظـام  بـر  مبتني و كپارچهييصورت به متربيان هويت  پيوسته تعالي و تكوين ساز زمينه تعاملي فرايندي

 مراتـب  اختيـاري  و آگاهانـه  تحقـق  جهت شدن آماده مسير در ايشان هدايت منظور به اسلامي، معيار
  ).140 -132. صص منبع، همان. (است ابعاد همه در طيبه حيات

 و سـاختن  بـراي  متربيان هدايت در آموزشي نظام توفيق و مأموريت و انداز چشم اين شدن محقق
 در. اسـت  مناسب درسي و آموزشي هاي برنامه اجراي و تدوين مستلزم نظر، مورد مطلوب هويت يافتن
 و  نشود روشن يكديگر با آنها تعامل و نسبت و نشوند تحليل و تجزيه مذكور هيممفا از يك هر تا  واقع،
 موضـوعات  خـاص،  يهـا  گـروه  تحصـيلي،  يهـا  پايـه  و ها دوره با متناسب تر جزيي اهداف تدوين معيار

 تـأمين  يهـا  برنامـه  و آنهـا  خـدمت  ضـمن  آموزش و آموزشي مديران و معلم تربيت يها برنامه درسي،
   .شود نمي پوشانده هاآن به عمل جامه نگيرند، قرار آموزشي تجهيزات و ها فضا

 در انـدركار  دسـت  افـراد  در مشـترك  ادراك ايجـاد  مسـتلزم  اول گـام  در امـر،  ايـن  شدن محقق
 سـاير  بـا  آن تعامـل  و ارتبـاط  و هويـت  مفهوم  به نسبت بنيادين تحول سند مفاد اجراي و ريزي برنامه

  بـه  منجـر  توانـد  مـي  يبعد هاي گام در امر اين. است شده مطرح ملي سند در كه است كليدي هيممفا
 تـدوين  ، خـرد  و ميـاني  سطوح در گوناگون درسي يها برنامه و آموزشي هاي برنامه ، ها سياست تدوين
 بـازنگري  و ارزشيابي  برنامه، مناسب اجراي  آموزشي، مواد توليد مناسب، محتواهاي تهيه جزيي، اهداف

 مرهـون  سـند،  مفـاد  كـردن  اجـرا  جهـت  رد گامي گونه هر برداشتن گفت توان مي  بنابراين. شود آنها
 يـافتن  جلـوه  چگونگي و هيممفا مصاديق سر بر توافق و تفاهم و مشترك فهم  ،هيممفا شدن تر روشن
  . است آموزشي محتواهاي و ها قالب در آنها
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 تعامـل  بـه  براي كانوني هاي گروه از استفاده شده، ياد منظور تحقق براي كارآمد يها روش از يكي
 يهـا  روش و آنها سر بر توافق نهايتا و اشتراكات استخراج و هيممفا اين از متفاوت يها انشخو گذاشتن
 مفيـدي  راهنمـاي  يهـا  كتـاب  آن رهگـذر  از تا است درسي و آموزشي هاي برنامه در آنها شدن متجلي
 نهـا آ از ارزشيابي و اجراي و مناسب هاي برنامه تدوين جهت آموزشي كارگزاران و گذاران سياست براي
   .آيد فراهم

 محصـور  لذا و آموزشي نظام مأموريت و كلان اهداف كلي، هيممفا از مشترك درك نداشتن وجود
 تحـول  سـند  مفـاد  اجراي راه سر بر موجود موانع از يكي عنوان به نظري، هيممفا بند در ها ايده ماندن

 گرفتـه  قـرار  اشـاره  مـورد  ،انـد  داده انجام مطالعاتي زمينه اين در كه محققاني توسط پرورش و آموزش
 بـراي  آنهـا  نبودن فهم قابل و سند كليدي هيممفا تعاريف نبودن شفاف مطالعات، اين از يكي در. است
 ايجـاد  موجب  امر اين و است شده برشمرده سند اجراي مشكلات از آنها بودن پذيرتفسير  لذا و عموم

 از نقـل  بـه  آزاد( اسـت  شـده  دانسته ايشان سوي از شخصي نظرهاي اعمال و نيامجر براي سردرگمي
  ).1391 پور، صادق

 انـدركار،  دسـت  افـراد  ميـان  در سـند  هيممفا از مشترك درك نداشتن وجود  ديگري، مطالعه در
 بـراي  عملي رديكرو وجود فقدان).  1392 بان، هديد( است شده قلمداد آن كردن اجرا راه سر بر عيمان

 مطرح زمينه اين در موجود يها خلاء از يكي عنوان به هم تربيت و تعليم نظام در بنيادين تحول ايجاد
  . )1391 همكاران، و يينحس آل( است شده

 شـامل  سـند  مفـاد  شـدن  اجرا امكان افزايش و مشكلات اين رفع براي محققان اين پيشنهادهاي
(  نظــران صــاحب و كارشناســان ميــان ميــان تعامــل طريــق از مشــترك ادبيــات ايجــاد بــراي تــلاش

 و مسـئولانه  تـلاش  و شـدن  همگـام  و سند مفاد مورد در مشترك فهم به يافتن دست ،)1391اني،باغ
 از مناسـب  تبيـين )  تـا  بـي  دانـا،  رئـيس ( آن يهـا  هدف تحقق منظور به اندركار دست افراد متعهدانه

 مفاد اجراي براي معلمان از كه ييها فعاليت دقيق بيان و) 1391 ميرزاخواني،(  سند در مندرج هيممفا
  .است) 1392فضلي،(  رود مي انتظار سند

 سـند  كننـدگان  تـدوين  از جمعـي  هاي ديدگاه از استفاده با تا است صدد در تحقيق اين بنابراين،
 و مـوزش  آ كـارگزاران  و كارشناسـان  و مـديران  درسي، و آموزشي ريزان برنامه و گذاران سياست ملي،
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 تبيـين  بـه  مرحلـه،  هـر  در تحقيـق  هـاي  هـدف  بـا  متناسب كانوني هاي گروه تشكيل قالب در پرورش
 كليـدي  هاي مؤلفه و مرتبط هيممفا ساير با آن سازواري بررسي ،بنيادين تحول سند در "هويت"مفهوم
 تربيـت  و تعلـيم  اساسـي  يهـا  مولفه حوزه در را آن يها دلالت و بپردازد آن اعتباريابي و تربيت فرايند

   .نمايد تجربه عملي عيتموق در هايتان و  بييا اعتبار را آنها و استخراج

   تحقيق انجام ضرورت
 در بخشـيدن  آگاهي براي نفسه في تواند مي چند هر پرورش و آموزش بنيادين تحول سند تدوين

 در آن كارآمـدي  ميـزان  بـه  آن ارزشـمندي  اساسـي  وجه اما  باشد، ارزشمند كشور آموزشي نظام مورد
   .است وابسته پرورش و آموزش در بهبود و تحول ايجاد و زدايي آسيب

 كننـده  متحـول  درسـي  و آموزشي هاي برنامه اجراي و طراحي مبناي است، مقرر شده تهيه سند
 نظـام  وضـعيت  بهبود موجبات جامعه و فرد رفتار و نگرش  دانش، در تغيير ايجاد با بتواند تا گيرد قرار

 تحقـق  را اسـلامي  معيـار  نظـام  با بقمطا جمعي و فردي هويت و طيبه حيات و كند فراهم را آموزشي
   .بخشد

 و هـا  ديدگاه گذاشتن اشتراك به طريق از شده ارائه تعاريف تبيين و واكاوي مستلزم امر اين انجام
 و آموزشـي  هـاي  برنامه در آن يافتن جلوه نحوه و هيممفا مصاديق سر بر تفاهم و گوناگون يها خوانش
 ييهـا  گـروه  زمـره  از آموزشـي  كـارگزاران  و گـذاران  سياست نظران، صاحب و متخصصان. است درسي
   .باشند ياريگر توانند مي زمينه اين در كه هستند

 راهكارهاي و اهداف و هيممفا باره در آنها يها ديدگاه از آگاهي كسب و ها گروه و اقشار اين تعامل
 متربيـان  ابيي ـ هويـت  زمينه در پرورش و آموزش پرورش و آموزش بنيادين تحول سند در شده مطرح

 تـدوين  و آنهـا  بنـدي  اولويـت  و بايسـته  اقـدامات  مورد در اجماع و توافق براي مناسبي بستر تواند مي
 كننـده  توجيـه  دسـتاورد،  ايـن  آورد فـراهم  كشـور  آموزشـي  نظام در اجرا قابل و مند زمان يها برنامه

   .است تحقيق اين انجام ضرورت

   پژوهش اهداف
  - پرورش و آموزش در بنيادين تحول سند در مندرج "هويت") فهم قابل( مفهومي تبيين
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 در بنيـادين  تحـول  سـند  در تتربي مفهوم و "هويت"مفهوم بين   هماهنگي و سازواري بررسي -
  پرورش و آموزش

  هويت مفهومي نتبيي بخشي اعتبار
  پرورش و آموزش اساسي يها مولفه نهزمي در "هويت"مفهوم تيتربي يها دلالت استخراج -

   پژوهش سوالات
 كـدام  پـرورش  و آمـوزش  در بنيـادين  تحـول  سند در "هويت"مفهوم از فهم قابل مفهومي تبيين

   است؟

 و آمـوزش  در بنيـادين  تحـول  سـند  در  تتربي ـ مفهـوم   و "هويـت " شده نتبيي مفهوم بين  اآي
  دارد؟ وجود سازواري پرورش

   است؟ باراعت داراي "هويت"مفهوم از آمده عمل به مفهومي نتبيي آيا

 ، اهـداف ( پـرورش  و آمـوزش  اساسـي  يهـا  مولفـه  حـوزه  در "هويـت "مفهومي تبيين يها دلالت
 دفراين ـ در شـاگرد  و معلم رابطه و رندهيادگي نقش ، معلم نقش ، ستدري روش ، درسي برنامه مدرسه،

   ؟ است كدام) رييادگي – اددهيي

  ؟ است اعتبار رايدا "هويت" مفهوميتبيين  از شده استخراج يها دلالت آيا

  پژوهش يها سوال در شده مطرح هيممفا فتعري
 الهـي،  فطـرت  داشـتن  بـا  انسـان  آن طـي  كـه  اسـت  تعـالي  و تكـوين  حال در  فرايندي:  هويت
 و محيطـي  عوامـل  از نسـبي  پـذيري  تـأثير  و طبيعـي  اسـتعدادهاي  و تمايلات و عواطف از برخورداري

 نحـوه  و) معرفـت ( مختلـف  يهـا  موقعيـت  درك چكونگي و خويش عقل از استفاده نوع اثر در وراثتي،
 سـيال  و مشـخص  واقعيتي بتدريج) جمعي و فردي عمل و اراده گرايش، باور،( آنها با اختياري مواجهه

  .شود مي ياد)  قرآني تعبير در شاكله و(  هويت نام با آن از كه ابدييم جمعي و فردي بعد دو در) پويا(
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 تحـول  سـند  تتربي ـ مفهـوم  اساسي يها سازه از گسترده و فهم قابل ه،ساد روشن، معرفي: نتبيي
 طـرح  طريـق  از) تبيـين (عمـل  ايـن  پـژوهش،  درايـن .تربيتي عمل و نظر نمودن نزديك جهت نبنيادي

 دوجانبـه  يهـا  كميتـه  در سـوالات  آن به پاسخ و نظر مورد مفهوم حوزه در كاربردي و اساسي سوالات
  .شود مي انجام)  موضوعي كارشناسان و سند تدوين كاران اندر دست(

 در مطالعـه  مـورد  سـازه  از  فهـم  قابل و ساده ، روشن عملي يها كاربرد نتعيي: تيتربي يها دلالت
 يعنـي  تبيـين  عمـل  از بعد  ها دلالت اين استخراج پژوهش اين در. پرورش و آموزش اساسي يها مولفه
 كارشناسـان  و سـند  تدوين كاران اندر دست( بهدوجان يها كميته در  فهم قابل و ساده ، روشن معرفي

  .شود مي انجام)  موضوعي

 اسـت ) تجربـي ( هـا  معرف و عيانتزا هيممفا بين   ضروري ارتباط گر نشان اعتبار: بخشي اعتبار   
 كـاران  اندر دست از گروه يك آن طي كه است دياينفر بخشي اعتبار پژوهش اين در).2003 ، ومنين(

 عمـل  بـه   مفهومي هايتبيين، پرورش و آموزش به آشنا عيموضو  كارشناسان از تركيبي و سند ينتدو
 سـازگاري  يـا  برازش اساس بر را آن درستي و اعتبار ميزان و بررسي را شده استخراج يها ودلالت آمده
 قـرار   داوري و ارزيـابي  مـورد  عمـل  بـا  آمـده  عمـل  به يها تبيين تناسب و گرهمدي با سازه يها مولفه
  ).2004 ، سونتام( باشد مي  اعتبار كننده تعيين نظر اهل يها گروه ميان اآر توافق .دهند مي

 ، اهـداف : عبارتنـداز  پـژوهش  ايـن  در پـرورش  و آمـوزش  يها مولفه: پرورش و آموزش يها مولفه
 تـأثير  كـه  اسـت  ارزيـابي و آموزش ،يادگيري -ياددهي داينفر در يادگيرندهو معلم نقش ، درسي برنامه

   .گرفت خواهد قرار بررسي مورد ها مولفه اين در شده تبيين هيممفا
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  فصل دوم

  مباني نظري و پيشينه پژوهش
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  مقدمه
مـورد توجـه    ي اخيرها و پر دامنه است كه در دهه انگيزي از موضوعات چالش بريكبررسي هويت 

               .ژوهشگران قرار گرفته است انديشمندان و پ ري از روشنفكران،يابس

درك  عيو بدون نو ستندان كيديگركه اينانسان بدون وجود راهي براي دانستن  عيزندگي اجتما 
 هويـت قابل تصور است بـدون وجـود چـارچوبي بـراي مشـخص سـاختن       غير مكه خود ما كيستيايناز 

ي ديگـر از ما قادر نمي بـود بـا    يك هيچ د،من همان بودم كه شما هستي ي فردي،ها هويتو  عياجتما
نيسـت  در كـار  هـم  جامعه اي  ،عياجتما هويتدر واقع بدون . سازگاري برقرار كند ياني دار نسبت مع

   .)1381،جنكينز(

امكان برقراري ارتبـاط   ها تفاوتو  ها براي آشكار ساختن شباهت ييبه عنوان مبنا عياجتما هويت
 هويـت گفـت كـه     ن ميتـوا ديگر افراد جامعه به وجود مي آورد، به عبـارت  ميانمعني دار و مستمر را 

. بخشـد  بلكه به زندگي افراد هم معنـا مـي   كند،ي م پذير  را امكان عي، نه فقط ارتباط اجتماعياجتما
 بـه واسـطه   نيـز  سازي  است بلكه معني عياجتما دي براي خود شناسي كنشگرانايننه فقط فر هويت

  .)1389فكوهي، (د گير آن صورت مي

جامعـه   بين  مبهم در حوزه علوم انساني بوده و همواره دره و پيچيد هيممفااز  هويتدر مجموع، 
مـوثر در    موضـوع و عوامـل   اين تبيين است ، لذا محل مناقشه بوده لسوفانشناسان، روانشناسان و في

مفهـوم از   اينبا اين حال،  بررسي . نمي آيدمكتب فكري بر  يكو  نظريه يكآن از عهده  گيريشكل 
اين فصل بـه ايـن امـر اختصـاص     . د چشم اندازهايي را به روي آن بگشايدي گوناگون مي توانها ديدگاه

  .يافته است

  هويت هاي نظريه
  .هاي مهم هويت پرداخته مي شود در اين بخش به معرفي اجمالي برخي از نظريه

   دوركيم نظريه
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 .اسـت  ييكمبسـتگي ارگـان  و ه ييكهمبسـتگي مكـان  شـامل  قائل به دو نوع همبسـتگي   دوركيم
 ايـن در . بـد ياتحقـق مـي    عيي كوچـك اجتمـا  ها اقوام ابتدائي و در واحدبين  ي دريكمكانهمبستگي 

ه به يكخانواده و توتم حاصل مي شود در حال طريقو وابسته به هم از  يكهمبستگي روابط ساده و نزد
ل تبدي) اندامواره(ييكي به همبستگي ارگانيكهمبستگي مكان اينو  ايدر و تحول بوجود مي ييتدريج تغ
ي افراد هر كـدام داراي شخصـيت واحـد و مسـتقل هسـتند ولـي در       يكدر مرحله روابط ارگان. مي شود

 . )1380توسلي ، (داينمي  ديدفته پيابند وروابط سازمان ياتوسعه مي  عيعوض قرار دادهاي اجتما

لال او استد. است ابقاي جامعه شرايط تعيينت جامعه شناسي در كل عبارت از دوركيم غاياز نظر 
ه ايدپ دوركيم دو تي. د حفظ جامعه استافراد، كلي بين   وند موجودپيو  عيكه همبستگي اجتماكرده 

ي بـوده،  يككه داراي همبستگي مكان است  ييجوامع ابتدا تيپ يك . ه استآل براي جوامع متصور بود
 يـا وجـود نـدارد    اي ـ ها كار در آن سيماند و تق شده يكبه نسبت كمتر، تفك ها آن عيساختارهاي اجتما

و  هـا  بـر اسـاس هماننـدي    عينوع جوامع، انسجام اجتمـا  اينفته بود كه در ياوي در. ر اندك استيابس
. ي عادي مشـترك اسـت  ها نياجامعه و عمدتاً وابسته به مراسم و جر يكافراد بين  ي موجودها شباهت

گـي همبسـتگي   ويژ، داراي هـا  ني در آيكرفت تكنولوژپيشنبود  دليلم، جوامع ابتدائي به از نظر دوركي
 گيري تخصصي شدن منجر به شكل ايناند، تكنولوژي، تخصصي شدن را ايجاب مي كند كه  ييكمكان
 يعنـي  ، دوركيممورد نظر  كار هم موجد تيپ دوم جامعه سيمتق اينكار در جامعه مي شود كه  سيمتق

توجـه بـه    جوامـع ،بـا   ايـن در .مي باشد يكهمبستگي ارگان ها آن جوامع مدرن مي باشد  كه مشخصه
در انجـام   ديگريكمتفاوت است، بقاي جامعه به اعتماد افراد به  ديگريكافراد با  ها تكه ارزشها و اولوياين

كـه   دليـل  ايني، دقيقاً به يكدر جوامع مدرن با همبستگي ارگان.شان بستگي دارد ف خاصدادن وظا ي
 ديگركه استفاده متقابـل از خـدمات هم ـ   دليل اينبه  د،گير افراد با هم تفاوت دارند، اجماع صورت مي

   ). 144-146 .، صص 1390ي، ليندي( شود مي ها آن بين   عيسبب همبستگي اجتما

   اريكسون نظريه
 در وي بـاور  از كـه  انـد ميد فردي استقلال و ييتايك تداوم، همانندي، احساس را هويت سون،يكار
 اصـطلاح  ابتـدا  او . )1977سـون  يكار ( دگيـر  مـي  چشـمه سر اش بدني تصوير و ارزشها هدفها، زمينه
 او. بـرد  كـار  به دوم جهاني جنگ از بازگشته مياننظا از بعضي رواني مسائل فتوصي براي را من هويت
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 داين ـ بر عادي شهروند به سربازي از خود نقش رييتغ عهده از توانند نمي سربازان اين كه كرد مشاهده
      ).1963سون يكار(  هستند ناتوان خود جديد ليتهايمسئو و وظايف با انطباق در و

 گـري  تحليل روان تفكر از متاثر كه است دهش ارائه هويت براي سون يكتوسط ار متعددي فتعاري
 را پيوسـته  شخصـيت  يـك  »مـن « كـه  اسـت  اسـتوار  دهعقي ـ ايـن  بـر  و بوده من رشد بر تأكيد با وي

 او بخشـد  مـي  آن بـه  شود، مي درك انديگر توسط كه وستگي،پي و سانييك عينو و كرده سازماندهي
 بـا  اساسي يها گيويژ از برخي دائمي ييكنزد بر هم و خود بودن سانيك بر هم هويت واژه است معتقد
 و خيتـاري  روانشـناختي،  عوامل بين   تعامل تشريح براي را »من« رشدي نظريه او. دارد دلالت انديگر

      ). 1966سون يكار(  نديكم  مطرح تشخصي گيري شكل در رشدي

 عمـل  مرجـع  چـارچوب  يك مثابه به هويت )1968( سونيكار عياجتما -رواني نظريه به توجه با
 زنـدگي  گيـري  جهـت  و هـدف  معنا، درباره گفتگو و شخصي تجارب رتفسي منظور به فرد كه كند مي
  .نديكم استفاده آن از خود

 ييك ـ كـه  تركيبـي  طريـق  از هويـت   دوباره حل براي فرصتي بعنوان را نوجواني مرحله سونيكار
 جهـت  سـازي  ييك ـ ايـن . داند مي باشد؛ مي گذشته يها همانندسازي تمام بخش تعالي و شده سازي
  . )1996، كروگر(  است داشته وجود قبلا كه است ييهاچيز آن اساس بر كه بوده جديد كل يك ايجاد

 طول در انسان كه نديكم ادعا و داده متعمي عمر فراخناي كل به را جنسي -رواني رشد مراحلاو  
 هويـژ  فتكلي ـ مراحل، از يك هر  ).1968سون يكار(  كند مي گذر متوالي مرحله هشت از خويش عمر
 تصـميم  بحـران،  از سـون يكار مقصـود . اسـت  بحـران  بـر  آمدن فائق ف،تكلي اين و دهد مي رانشان اي

 بـه  ايـد ب مثبت رشد نمودن فراهم منظور به كه است مرحله هر رشدي تكاليف با مواجهه در رانهياهوش
 چنـان  ايدب را بحرانها اين از يك هر فرد، هر كه بود معتقد او ). 1996كالسنر،(  شود حل مناسبي طور
 و نسـون اتكي( باشـد  آمـاده  بعـد  مرحله عياجتما –رواني فتكلي انجام براي كه كند طي زآمي فقيتمو

   ). 1381 همكاران؛

 مراحـل  در سـون يكار نظريـه  اصلي هسته عنوان به نقش، سردرگمي قابلم در بييا هويت مرحله
 اصـلي  فـه وظي )1968( سـون يكار نظـر  طبـق   .اسـت  هديدگر مطرح او عياجتما-رواني رشد هشتگانه
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 هماننـد ) كودكي( گذشته با تنها نه كه يهويت. باشد مي هويت از اريايدپ و روشن حس ايجاد نوجواني
  .است همانند بي و ارايدپ نيز ) ليبزرگسا( دهاين در بلكه است

   كگان  نظريه
 دهاي تحولي كه شامل شناخت و عاطفه استاينرا بر اساس فر هويت گيريشكل ) 1982(كگان 

 تعريـف  د مسـتمري اين ـرا فر) معنا سازي( هويت، خويشتحولي  -رد ساختارييكوي در رو. كرد تبيين
د مـي رو  بـين    د، ازگيرشكل مي ) موضوع-شخص(ي ديگرخود و  بين   مي كند كه طي آن، مرزهاي

 بـين    و سـپس از ) اطـراف  محـيط سازمان دهي و درك (ت معناسازي فعالي. و دوباره بازسازي مي شود
از نظـر  . رد هسـتند يك ـرو ايننهاي ياو نو ظهور، از بن جديدقالب  يكانسجام و درك خود در  اينرفتن 

 ايجـاد دي اسـت كـه منجـر بـه     اين ـعبـارت از فر  -كه متاثر از شـناخت و عاطفـه اسـت    -كگان، تحول
از دل خود جدا مي » يديگر« يعني . كرن شخص از موضوع مي شود تمايزمنظم جهت م ييساختارها

چارچوب رواني بر مـي   يكبه ) خود(شخص . نائل مي شود جديدمتفاوت و » خود« يكشود و فرد به 
) يديگـر (موضـوع  . موضوع از خود مي شـود  ايزتمآن قادر به  طريقگردد كه فرد در آن قرار دارد و از 

بگذريم و آنها  ها عبارت است از احساسات، تصورات، افكار، ساختارها و روابطي كه مي توانيم از كنار آن
 چيـزي ه اي كـه در آن،  شـيو  يعنـي  معناسـازي   يـا  هويـت از نظـر كگـان   . كنـيم را مشاهده و كنترل 

 ـ» خود«را كه قبلا جزئي از ) عيموضو( موضـوع بـراي خـود     يـك ن پرتـاپ كـرده و از آن   بيـرو ه بود ب
دي اسـت كـه منجـر بـه شـكل      اين ـي اساس فرديگرخود و بين  م، به طوري كه تعادلمان بسازيجديد
بي بـه صـورت   يـا د تعادل اينرا در فر) يديگر-خود(موضوع -كگان رابطه شخص. مي شود هويت گيري
  .اعث تعدل شخص و موضوع مي شودمنازعه ب ايند، كه گيرمنازعه تحولي در نظر مي  يك

  برزونسكي نظريه 
 در جوانـان  عياجتما -شناختي دهاياينفر در تفاوت به كه است كرده مطرح را ييالگو برزونسكي

 لگـوي ا). 1989 ،1990 ،1992برزونسـكي، (  دارد تأكيـد  خودشـان  هويـت  انطبـاق  و نگهداري ساخت
 هشـيو  براسـاس  افراد آن طي كه است مبتني ختيشنا -عياجتما دهاياينفر از دسته آن بر برزونسكي
 اتتصـميم  و هويـت  بـه  مربـوط  موضـوعات  دربـاره  گفتگـو  خود، به مربوط اطلاعات پردازش ترجيحي
 شـده،  فـرض  متفـاوت  دهاياين ـفر ).1990برزونسـكي، ( ندگير مي قرار متفاوت يها وضعيت در فردي،
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 آنهـا  اساسـي  ياجزا اكثر. رود مي كار به )اجتنابي-سردرگم و هنجاري اطلاعاتي،( سطح سه در حداقل
 برنـد  مـي  كـار  بـه  خـود  روزمـره  زنـدگي  در افـراد  كه است خاصي رفتاري -شناختي پاسخهاي شامل

  ).2004 فراري، و برزونسكي(

 طريـق  از گيـري  تصـميم  هـاي عيتموق و يهويت مسائل با برخورد طريق از اطلاعاتي، هويت سبك
 ،1990 برزونسـكي، ( شـود  مـي  مشـخص  خود به مربوط  اطلاعات ارزيابيو پردازش فعالانه جستجوي
 بـا  برخـورد  در افـراد  ايـن ). 1992 ،سـاليوان  و برزونسـكي  ،1995گر،ليندا ، 1996فراري، و برزونسكي
 برزونسـكي، ( دهنـد  مـي  نشـان  ديياز ذهني تلاش و كرده عمل سنجيده ،هويت به مربوط موضوعات

1990(.  

 و هسـتند  شـناس  وظيفه و كنند مي استفاده مدار مساله رديكرو از اطلاعاتي هويت سبك با افراد
 بـه  را خـود  اعمـال  و تكـاليف  لذا. باشند مي هدفمند و دارند اعتماد خود به مربوط اطلاعات به نسبت
  ). 1992 ،ساليوان و برزونسكي ؛2000 كاك، و يبرزونسك ؛1990 برزونسكي،( اندازند نمي تأخير

 شـوند،  مي بندي طبقه زده بحران هويت در  يا  و موفق هويت عنوانب يامارس مدل در كه افرادي
  قبلـي  تحقيقـات  كـه  چنـان . نـد گير مـي  كـار  بـه  تعهـد  متفـاوت  سطوح در را اطلاعاتي هويت سبك

 نيـا همتا از ند،گير مي كار به را اطلاعاتي هويت سبك كه افرادي نشان مي دهد،  )1993برزونسكي،(
 درون ماننـد  ،عياجتما -شناختي سهاييامق از تعدادي در اجتنابي -سردرگم و هنجاري سبك در خود

  .كنند مي كسب يبيشتر نمره معرفت به زيان و تجربه، به گشودگي نگري،

 ،گيـري  تصـميم  از فعالانه اجتناب و انداختن تعويق به طريق از،  هويت هنجاري هويت سبك در 
 سـاختارمند  ريابس ـ امـا  هدفمنـد،  و ناسش ـ وظيفـه  آنها. شود مي مشخص  مذاكره و تعهد دادن شكل

 بسـته  باشـند،  تعـارض  در شـان  شخصي عقايد و ارزشها با است ممكن كه اطلاعاتي برابر در و هستند
  ).2006 برزونسكي،( هستند

 بودن بسته و بيشتر بودن عيدفا به گرايش كنند، مي استفاده هنجاري هويت سبك از كه ييآنها
 خـود  هويت آنها. هستند شخصي ارزشهاي مانند خود، يها جنبه از يبرخ مورد در پسخوراند به نسبت

 مقابـل  در آنهـا .  كنند ميتعريفمهم گروههايديگرو مذهب ،والدينرهنمود و انتظارشبيهييها واژه در را
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 ،لـپس في( يامارس ـ گفتـه  بـه . هستند مقاوم كشند مي چالش به را آنها رايج موجود عقايد كه اطلاعاتي
  .شود مي زده هويت توقف چسببر آنها به) 2008

 كننـد  مـي  اسـتفاده  اجتنـابي  -سـردرگم  هويت پردازش سبك از افراد  ،سردرگم هويت سبكدر 
 و مســائل بــا شــدن رو روبــه از دارنــد عيســ آنهــا).  1993 اســتريتمتر، ؛1994 نيميــر، و برزونســكي(

 بـر  شـوند،  مـي  گيـري  تصـميم  بـه  مجبور آنها كه وقتي .كنند اجتناب ممكن حد تا يهويت تعارضهاي
 اين. ندگير مي قرار تأثير تحت آني مدهايياپ با و كنند مي عمل احساسي -يعيتموق سبك يك اساس
 اسـاس  بر آنها خود تعريف،اين بر علاوه. دارند همخواني يامارس هويت هپايگا در  سردرگم هويت با افراد

 اجتنـابي  سردرگم هويت سبك كه يافراد. باشد مي دارند انديگر روي كه يتأثير و شهرت محبوبيت،
 عيدفـا . آورنـد  مي دست به كمتري نمره گشودگي و شناخت به زيان يها سيامق در برند، مي كار به را

 عيدفـا  كه چرا دارد، فردي مشكلات و گيري تصميم هايعيتموق به انفعالي تعميم به گرايش آنها بودن
  .)1993 برزونسكي،( باشد يعيتموق خيلي كه رسد مي نظر به تجويزي بودن

 و تعارضـات  فـردي،  مسـائل  بـا  مواجهـه  از كـه  كننـد  مـي  تلاش همواره اجتنابي -سردرگم افراد
 انتظـارات  مـدار،  هيجـان  مقابله راهبردهاي با اجتنابي -سردرگم هويت سبك. كنند اجتناب اتتصميم
 و ييخـو  جـور رن روان ،عـي مقط يپـذير  ريي ـتغ انطبـاقي، غيرگيري تصـميم  راهبردهـاي  نـي، بيرو كنترل
 برزونسـكي، ( دهـد  مـي  نشـان  منفـي  رابطـه  شناسي وظيفه با و مثبت رابطه گون افسرده يها واكنش
1990( .  

 ولـي  اسـت،  كـرده  جلـب  خـود  بـه  را كمـي  توجـه  ، بعـد تعهـد  )1996( يامارس مدل درهر چند 
 يفاا ميمه نقش فرد كاركرد ارتقاي در تعهد كه دهند مي نشان ديياز شناختي -عياجتما پژوهشهاي

 عمـل  مرجـع  چارچوب يك مثابه به و داشته همراه به هدفمندي احساس افراد براي تعهدات . دكن مي
  .) 1987 منيكبر( شود مي ارزيابيو كنترل رفتار، آنها محدوده در كه كنند مي

 و گاههاديـد  از كـه  افـرادي  مثال، براي. گذارد مي تأثير متفاوتي طرق به شخصي كاركرد بر تعهد
 بـي  را يـا دن انـد،  بهـره  بـي  كننـد  مـي  زنـدگي  آن در كـه  يييادن و خود درباره ثابت و روشن ايباوره
 انطباق هشيو كه رسد مي نظر به  ،اين بر علاوه. دانند مي كنترل قابلغيرو  يبين   پيش قابلغيرنظم،
   )1998 برزونسكي،( دپذير  مي تأثير تعهدات از شخصي منظم رفتارهاي و فردي موثر
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 بــا افـراد . دارد رابطــه هويـت  پـردازش  ســبكهاي بـا  هويــت تعهـد  كـه  انــد داده نشـان  تمطالعـا 
 و تعهـدات  اجتنـابي  -سـردرگم  افـراد  بـا  مقايسـه  در هنجـاري  و اطلاعـاتي  پـردازش  هـاي  گيري جهت

    . )1990 برزونسكي،( دهند مي نشان تري قوي فردي قراردادهاي

  يامارس نظريه
ههـاي  پايگاگسـترش   طريـق را از  هويـت سون در مـورد  يكرمفهوم نظري ا) 1987( ياجيمز مارس

  . توسعه داد هويتاي براي مطالعه تجربي وسيله به عنوان هويت

 هويـت ه پايگـا را براي مشخص كردن  هويتفته اي كه كاوش و تعهد ياوي مصاحبه نيمه ساختار 
كـاوش و تعهـد كـاوش     :دو مفهـوم شـرح داد   گيريرا با بكـار  هويتاو . داد ترتيب رد،يكم ارزيابيافراد

، ديگـر تعهد، بـه عبـارتي   . هاي شناختي و رفتاري را نشان مي دهدتمايزآن . مربوط به بحران مي شود
  .)1966، يامارس(است  گيري تصميمد اينفر يك

 گيـري ر، كـاوش و تعهـد، در دوره شـكل    يـا دو مع ايناز  يكفقدان هر يابا در نظر گرفتن وجود  
رهـا  يامع ايـن وجود  يافقدان  تركيببا  يامارس. كرد تعيينفرد را  هويتي اه هپايگافرد مي توان  هويت

موفق، دنبالـه رو، بحـران زده و سـردرگم را     هويته پايگابه صورتي كه در جدول زير آمده است، چهار 
  . )1989، يامارس(مشخص نمود 

  د ر تعهد و كاوش را نشان مي دهيابراساس دومع يامارس هويتههاي پايگا جدول زير

 شاخص وجود كاوش فقدان كاوش

 وجود تعهد موفق هويت دنباله رو هويت

 فقدان تعهد بحران زده هويت سردرگم هويت

در . گـي آن حالـت آشـفتگي اسـت    ويژسردرگم، مرحله اي از توقـف در رونـد زنـدگي كـه      هويت
و ارزشهاي خود گونه انتخاب ثابتي در مورد تعهدات خود ندارد و در اهداف  هيچفرد  هويتسردرگمي 

اگر هم در گذشته بحراني را تجربه كـرده باشـند بـدون آن كـه در پـي آن      . نمي كند ييجستجو هيچ
  .)1994ل، ها تين اسپر( فته است ياكرده باشند كاوش خاتمه  ايجادتعهدي 
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افـراد   ايـن . بي تفاوتي همراه با فقدان تعهد و جستجو گـري اسـت   هويتنوع  اينمشخصه اصلي 
د اين ـرا امتحان نموده، به سرعت ترك مي نم عيي اجتماها فاوت و بي علاقه هستند و نقشعمدتا بي ت

و خود را به دست سرنوشت و شانس مي سپارند و هر كاري كه جماعت انجام دهند با آنها هم داسـتان  
اسـتريت مـاترو پيـت،    ( دارنـد  مي شوند، عزت نفس كمي دارند، تكانشي هستند و تفكـري نـا مـنظم    

1989.(  

انجام شده است نشان داده اند نوجواناني كـه رفتارهـاي مشـكل     يامارس نظريهقاتي كه روي تحقي
ها نوجواناني هستند كه اين. قرار دارند هويتسردرگمي  وضعيتهند معمولاً در ميداز خود نشان  نيآفر

ار ك ـ ايـن علاقـه اي بـه انجـام     هـيچ كننـد و   احساس نمي هويتدر خودشان تعهدي براي رسيدن به 
ش كمي بـراي  انگيزرفتارهاي منفي همسالان قرار گرفته و  تأثيرد تحت يانوجوانان خيلي ز اين. ندارند
نوجوانان در  اين) 1968(سون يكارنظريه  بر طبق. دارند ها زمينهرفت در ساير پيشرفت تحصيلي و پيش

احساس خودكارآمـدي و   يدامثلاً قبل از نوجواني، كودكان ب. حل بحرانهاي تحولي خود ناموفق بوده اند
خورنـد،   كار شكست مـي  اينآن دسته از كودكاني كه در . را داشته باشند ها زمينهدر بعضي از  ييكارا

 هويـت تواننـد بـه    نوجـواني نمـي   ههستند، بعدها در دور گيريدياي ها ييمثلاً داراي اختلالات و ناتوانا
   ). 9، ص 1385ري فرد، ايخدا(ميگردند  هويتبند و دچار سردرگمي يامنسجمي دست 

قـرار دارنـد    ييي زندگي در سطح بـالا ها از نظر تعهد به اهداف و برنامه افراد  ،دنباله رو  هويت در
دنبالـه رو، اجتنـاب از انتخـاب و خـود      هويـت ه پايگـا اصـلي در   زمينه. ولي فاقد تجربه كاوش هستند

 ليـه باله رو در حالي كه جسـتجوگري او دن هويتافراد داراي ). 1994(ان، ديگرويرس و (مختاري است 
  ). 1980،  يامارس(تعهد دارند  عقايدرا نداشته اند به دسته اي از اهداف، ارزشها و 

ي اساسـي  اهميت ـان برايشـان  ديگـر د از موعد تثبيت مي شود تائي پيششان  هويتنوجواناني كه 
 اهميـت عمولا براي مراجع قـدرت  م. ان داردديگرد دي بستگي به تائيياعزت نفس آنان تا حدود ز. دارد

ماسـن و همكـاران   (مي كنند و كمتر استقلال راي دارند  ييهمنواديگربا نوجوانان بيشترند و قائلدي ياز
  ). 1370، ييساياترجمه 
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ي هـويت باور روشني درباره خودشان ندارند و به سادگي هـر   هيچ، نوجوانان هويتحالت از  ايندر 
در واقـع نوجـوان   ). 1999گلمن ، سـي (نـد  پذير نهاد مي شود مي پيشيگرد افراد يا والدين كه از طرف

  .مشخص و انتخاب شده استديگر له افراد و اشخاصد كه از قبل بوسيپذير ي را مي هويت

 گيـري  تصـميم هستند كـه متعهـد بـه     ييقرار دارند، آنها هويتتثبيت  وضعيتنوجواناني كه در 
ز بـه  يـا كه ن ييها عيتمعمولاً سازگار هستند اما در موقجستجو هستند و  يابدون صرف تلاش و كشف 

ي والـدين  ي مستبد و بـا نظـارت  ها معمولاً در خانواده. ننديكسك كردن دارند، محافظه كارانه عمل مري
ر يانوجوانـان بس ـ  ايـن . فتـه انـد  يات شده داشـته انـد، پـرورش    تثبي هويتي، هويتكه خودشان از نظر 

  ).1385ري فرد، ياخدا(ند بپذيرد را خو والدين مستعدند كه ارزشهاي

از نظر . با جستجوگري فرد، اما بدون دسترسي به تعهد كافي توصيف مي شود ، بحران زده هويت
بـه معنـاي    اين نـوع هويـت  ). 2000شوارتز و دونهان، (باشد  موفق مي هويته پايگاتحولي مقدم تر از 

ز دارد كه خـود را در تجـارب   يا، فرد نهويت حالت ايندر . جستجوگري فعال همراه با تعهد اندك است
ممكـن اسـت همـراه بـا      هويـت  حالت وقفه. تا به شناخت عميقي در مورد خود برسد ايدزميامختلف ب

تمايل دارند كـه مـدت    بيشتر ها با ساير حالت مقايسهافراد در  اينه نتيجپريشاني و استرس باشد و در 
  .)1992 مئوس ،(باقي بمانند  تعليقكمتري در حالت 

نوجوانـان  . اسـت  هويـت  تعليق وضعيت، ياسون و مارسيكار نظريهنه و آرماني بر طبق وضعيت بهي
نـد  گيرفاصله مـي   يينها تصميماما از  ،هستند كه چه كسي هستند ايندر حال كشف  وضعيت ايندر 

 هويـت  يـك ي نوجوانان زماني كه واقعـاً دارا  اين. ي عملي و ممكن كشف شوندها تا زماني كه تمام راه
  )10و  9، صص 1385ري فرد، ياخدا(ند گيرقرار مي  هويتكسب  وضعيتدر  ،كاملاً مشخص شوند

 گيـري  تصـميم ي شخصـي و  هـا  بـا بحـران   ييرويـا با شامل روتقريطبق نظر مارسيا موفق  هويت
ه فـراهم آورد  ي گوناگون و دشواري كه زندگي بـرايش كه در آن افراد نسبت به انتخابها استمتفكرانه 

موفق نشان دهنده تعهـدي اسـت كـه پـس از      هويت).  2000شوارتز و دونهان، (د ناست آگاه مي گرد
ن يـا حالـت نقطـه ي پا   ايـن معتقد بود كـه  ) 1996(  يامارس. ايددوره اي از جستجوگري به دست مي 

ي را پشـت سـر   هـويت ه فردي است كـه بحـران   پايگا، هويتحالت  اين. است هويت گيريد شكل اينفر
  مشخص متعهد شده است هويترده و به گذا
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رفت و عـزت نفـس   پيش ـه انگيـز از  ييي شخصيتي ماننـد سـطح بـالا   ها افراد، برخي خصيصه اين
كلانسـي و  ( ييبـالا  يـي ن و پيـروي از وجـدان و برونگرا  ييپا ييو روان رنجور خو) 1978اورلوفسكي، (
كرامـر  ( عيمهـاي دفـا  نيز اك ـر از مرفتـه، اسـتفاده كمت ـ   پيش هويت. اند را نشان داده) 1993گر، ليند

از كنتـرل درونـي    ييسـطح بـالا   چنـين ، هم)1994همـر و بـراچ،   ( يـي ي از كمرواينو سطح پ) 1997
 نشان داده اندديگر هويتههاي پايگانسبت به ) 1983آبراهام، (

فشـارزا   شرايطبهتر عمل كردن در  ييتوانا پيشرفته هويتد شناختي، افراد با ايندر اصطلاحات فر
بلاسـتين و فيليپـز،   (منطقـي   گيـري  تصـميم ، كار برنامه مند، عاقلانه، و راهبردهـاي  )1966، يامارس(

 يي، سطح بـالا چنينگروه هم اين. هها نشان داده اندپايگا ديگر نسبت به) 1992ز و چندلر، ، بوي1990
 ياو مارس ـ؛ اسـكوو  1980، ياروو و  مارس ـ(از استدلال اخلاقي راجـع بـه موضـوعات عـدالت و مراقبـت      

نشـان  ) 1999برزونسكي و آدامـز،  ( و توالي رشد خود ) 1976گر، ين لوو(رشد خود  چنين، هم)1991
  داده اند

از  ييي سطح بالاهويتههاي پايگا ديگر ، نسبت بهپيشرفته هويتفردي، افراد با  مياني  در رابطه
، قادر به توسعه )1973لسر، و  يا؛ اولوفسكي، مارس1980كيسرگويس و آدامز، (را نشان داده  صميميت
ان بـوده و رضـايت   ديگر، و صادقانه علاقه مند به يكفردي دو طرفه با دوستان دور و نزدبين  ارتباطات

مـن را  ر ايياهاي بسو الگو) 1987راهام و ماركستروم، آدامز، آب(ان ديگري از آشكارسازي خود به بيشتر
  ).1985ر، كروگ(وستگي به خانواده شان نشان داده اند ر پيد

  كاستلز نظريه 
 كنشـگران  از سخن كه صورتي در هويت اصطلاح. است مردم براي تجربه و معنا سرچشمه هويت

 هـم  بـه  مجموعـه  يـا  فرهنگـي  گـي ويژ يـك  اساس بر معناسازي داينفر از است عبارت باشد، عياجتما
 بـراي  معنا منبع هويت. دمي شون داده تاولويديگرمعنائي منابع بر كه فرهنگي ويژگيهاي از اي وستهپي

 ايـن  بـا . ودمـي ش ـ  ساخته دن،بخشي تفردي داينفر رهگذر از آنها خود دست به و است كنشگران خود
 هنگـامي  فقط نيز  صورت اين در حتي اما شوند، ناشي نيز  مسلط نهادهاي از هاهويت است ممكن حال

 سـازي  درونـي  ايـن  حول را آن معناي و كنند دروني را آنها عياجتما كنشگران كه بود خواهند هويت
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 بسـتر  در همواره هويت عياجتما ساختن كه است معتقد كاستلز ).22-23:  1380، كاستلز( نندفريياب
  .شود مي قائل تمايز هويت منشأ و صورت سه بين  و ردپذي مي صورت قدرت روابط

 تـا  شـود  مـي  ايجاد جامعه غالب نهادهاي توسطنوعي از هويت است كه  بخش عيتمشرو هويت 
 اقتـدار  نظريه اصلي هسته موضوع اين كند، عقلاني و دهد گسترش عياجتما كنشگران بر را آنها سلطه

  . دارد همخواني نيز  ييگرا ملي به مربوط گوناگون يها نظريه با اما است، سلطه و

 ،ياتزيـون  آميتاي تعبير به يا ها جماعت ايجاد به منجرهم نوعي از هويت است كه   مقاومت هويت
 قـرار  يشرايطو احوال و اوضاع در كه شود مي ايجاد كنشگراني دست به هويت اين. شودمي  اجتماعات

  .شود مي زده آن بر ننگ داغ ياو شود مي دانسته ارزش بي سلطه منطق طرف از كه دارند

 از اسـتفاده  بـا  عياجتما كنشگران كه هنگامي. انجامدمي ) فاعل( سوژه ايجاد به دار برنامه هويت
 جامعـه  در را آنان عيتموق كه سازند مي يجديد هويت دسترس، قابل فرهنگي مصالح و مواد گونه هر
 هويـت  نـوع  ايـن  هستند، عياجتما ساخت كل شكل رييتغ پي در ترتيب اين به و ندمي ك تعريفنو از

  .بديا مي تحقق

 مـي  جامعـه  يجـاد ا در متفـاوتي  نتـايج  ايجـاد  به سازي هويت دهاياينفر از يك هر كاستلز بنظر 
 هويـت  يعنـي   سـازي  هويـت  دوم نـوع  كنـد؛  مي ايجاد مدني جامعه بخش، عيتمشرو هويت انجامد؛

 هويـت  شكل ين مهمتر ايدش. شود مياجتماعات  اتزيوني تعبير به ياها جماعت ايجاد به منجر مقاومت،
 ايجـاد  سـتم  و ظلـم  برابر در را عيجم ازمقاومت ئيها شكل هويت اين باشد؛ مينه ما جامعه در سازي

 برنامـه  هويت يعني ،هويت ساختن داينفر مينسو و. بودند پذيرنا تحمل صورت اين غيردر كه كند مي
 در آنهـا  كمـك  بـه  افـراد  كه هستند عياجتما و عيجم كنشگر ها سوژه .انجامد مي سوژه ايجاد به دار،

 ،ها هويت مختلف انواع كه ستا معتقد كل در وي. بنديا مي دست جانبه همه معاني به خود يها تجربه
 و كلـي  صورت به تواند نمي ،دارند مدهائيياپ چه و شوند مي ساخته كسي چه دست به و چگونه كهاين

: 1380 ، كاسـتلز ( اسـت   عياجتمـا  زمينـه  و مـتن  به مربوط امري بلكه د،گير قرار بحث مورد عيانتزا
27-24.(  
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 اصـل  در انداز چشم اين است، يننماد تقابلم كنش پردازان نظريه كارهاي در هويت نظريه شهري
:  1379 ، تـزر ري( اسـت  نمـوده  تمركـز  "خـود "تشكيل وچگونگي فرد شدن عياجتما چگونگي روي بر

: 1388قـادرزاده، ( اند نموده تأكيد عيجم هويت ساختن بر در ين نماد و ذهني عوامل نقش بر و )281
6 .(  

  ميد هربرت جورج نظريه
 انسـاني،  جامعـه   ،اسـت  چنـين  اوسـت،  شـناختي  جامعه تفكر دهنده ننشا كه ميد اساسي هقضي
 اختصاصي زيرا است، داشته وجود"خودها" و "ها ذهن" بدون تواند نمي ،سيمشنا مي را آن كه آنچنان

    دگيـر  مي نظر در را اش فردي اعضاي وسيله به خودها و ها ذهن داشتن انساني، جامعه اهايسيم ينتر
 مفهـوم  ،"ميـد " تفكـر  در اساسـي  هيممفا از ييك كه شود مي ملاحظه اينبنابر). 173: 1373 ، بلومر(

 بـه  كـه  ،ديگر هاي حوزه در واژه اين كاربرد با مقايسه در »ميد« توسط خود مفهوم كاربرد و است، خود
 خـود  از ميـد  كه مفهومي دارد، ماهوي تفاوت شود، مي داده ارجاع اي هويژ نوع يا چيزي محض وجود
  . كند مي عيتدا است عياجتما اي مقوله اساس در كه را هويت مفهوم دهد، يم ارائه

 ميـد  . پرداختـه شـود   آن آمـدن  بوجـود  داينفر و ميد نظر از »خود« مفهوم بهلازم است  اينبنابر
 عيموضـو  توانـد  مـي  انسـان  كـه  ست معنا اين بهاين امر  هستند، "خود"داراي انسانها كند مي عنوان
 يا مرد همچون بنگرد، شتنخوي به مختلفي يها موضوع عنوان تحت تواند مي نسانا شود؛ خويش براي
 انسـان  كـه اين بـراي   ...و بـودن  ملـي  يـا  قـومي  گـروه  آن يا اين اعضاي بودن، بالغ يا كودك بودن، زن

 در يعنـي   د،گيـر ب قرار خويش با متقابل كنش عيتموق در كه است لازم شود، تنخويش براي عيموضو
 دانشجو، مرد، عنوان به را خود ترتيب اين به و بگويد سخن و شود يكنزد آن به بايستد، خودش مقابل
. شـود  مـي  تنخويش با متقابل كنش وارد كنشگر ترتيب بدين كند؛ معرفي تنخويش به ...و شغل داراي

. اسـت  عياجتمـا  يهيتمـا  داراي دهـد،  مـي  انجـام  خود با كنشگر كه مقابلي كنش چنين  ميد نظر از
 در مشـاركت  محصـول  او گاهديد از شوند، مي محسوب ميد نظريه اساسي هيممفا كه "ذهن" و"خود"

 دوره در فرد كه متقابلي كنش داينفر طي در"ذهن" و "خود" كه ترتيب بدين هستند، گروهي زندگي
 متقابـل  كنش داينفر تحليل به زيان "خود" تماهي درك پس شوند؛ مي ايجاد دارد، انديگر با تطفولي

 آنجا از و رفته رونبي خودش از كه است ضروري شود تنخويش براي عيموضو كنشگر كهاين براي. رددا
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 از رونبي ـ ان،ديگـر  از اي مجموعـه  يا يديگر نقش فاياي با كنشگر ميد  اعتقاد به. شود يكنزد خود به
. شـود  مـي  هددي ـ كودكانه يها بازي در گرفتن قرار خود از نبيرو چنين  يها مثال. دگير مي قرار خود
 خطـاب  يا شدن يكنزد عيتموق در را خود ايدب كند، مي يفاا را مادر نقش كوچك دختر يك كه وقتي
 بـازي    يـد م نظـر  از. بسـازد  موضـوع  عينـو  خود از ترتيب بدين و دهد قرار نبيرو از خويش به كردن

 "خـود " گيـري  شكل در مرحله ميندو. است "خود" توسعه و تكوين در اساسي مرحله ليناو كودكانه
 اسـت  اين عيجم دسته بازي گيويژ شود، مي خوانده عيجم دسته بازي مرحله ، ميد  نظريه با مطابق

 طفـل  يـك  اگـر  اينبنابر كند؛ مي ءيفاا را گروه يك  فتهيا سازمان نقش يا عيجم نقش يك كودك كه
 تنخويش از و داد اهدنخو توسعه را " خود "  باشد، نداشته را انديگر يها نقش ييفاا شانس خردسال،

  ).173-177:  1373، بلومر(  ساخت نخواهد عيموضو

  كولي هورتون چارلز نظريه
 يپـذير نا گسسـت  و يكارگان پيوند دو آن بين  و همزادند هديدپ دو جامعه و "خود" كولي نظر از
 شمار به دخو و شناسا ذهنِ سازنده اجزاء ،عياجتما جهان يها شناخته كه بود معتقد كولي. دارد وجود
 بـود  بركشـيده  اش جامعه و فرد ميان دكارتي انديشه كه مفهومي سد آن تا بود شده آن بر او د،اين مي
 نمـي  دلالـت  جداگانـه  هديـد پ دو بـر  افـراد  و »جامعه« كه بود معتقد وي اساس اين بر بردارد، ميان از

 مـي  اسـتدلال  چنـين  وليك ـ. دهند مي نشان را واحد هديدپ يك فردي و عيجم يها جنبه بلكه كنند،
 يـك  عياجتمـا  زنـدگي  خاسـتگاه  .بديا مي رشد انديگر با او تبادل رهگذر از شخص يك خود كه كرد

  . ايد مي ديدپديگراشخاص با او وبرخاست نشست رهگذر از شخص

 ارتبـاط  نـوع  يـك  رهگـذر  از بلكـه  شـود،  نمي عياجتما وسپس فردي نخست "خود" كولي بنظر
 اسـت؛  خـودش  بـاره  در انديگر افكار بازتاب خودش، از شخص يك آگاهي. دگير مي شكل ييكلكتياد

 ادراك حاصـل  ،"خود" واقع در و آورد؛ ميان به سخن جداگانه، خودهاي از توان نمي روي هيچ به پس
 هاين ـ بـا  را آن خـود،  انعكاسـي  خصـلت  ساختن روشن براي وي و است »آنها«و »او« ، »من« همبسته
 اصـلي  عنصـر  سـه  از كـولي  سـان  هاين ـ خـود  مفهوم. گويد مي»  سان هاين ودخ«آن به و كرده مقايسه
 مـا  ظاهر باره در او داوري ، دوم ،ايدنم مي چگونه يديگر چشم به ما ظاهر نخست:  است شده ساخته
 ملاحظـه  پـس . سرشكسـتگي  يـا  غـرور  ،ايـد  مـي  ديدپ ما براي خود از احساسي چه وسرانجام چيست



31 

 و ايـد  مـي  ديدپ ارتباطي مبادله بر مبتني عياجتما فراگرد يك در »خود« كولي نظريه در كه شود مي
  . شود مي منعكس شخص آگاهي در

 سـاخته  منعطـف  ئيها گروهبندي آن تحليل رابه توجهش ،عياجتما زندگي كليت بر كولي تأكيد
 عـواملي  ،عياجتمـا  سـاختمان  در افـراد  ادغـام  و اش جامعـه  بـا  انسان دادن پيوند در را آنها او كه بود

 عبارتنـد  كـه  كند مي مطرح ين نخست گروههاي عنوان تحت را گروهها اين كولي دانست، مي اساسي
 گـروه  عنـوان  دليـل  ايـن  بـه  و »شـوند  مي مشخص رودررو بستگي و همكاري با كه گروههائي آن« از

 بستگي هيجنت. دارند دييابن نقشي افراد يها آرمان و عياجتما هيتما تشكيلدر كه بنديا مي ننخستي
 زنـدگي  كه چندان است، مشترك كل يك در ها فرديت آميختگي در عينو روانشناختي، نظر از يكنزد

 مـي  در گـروه  فرد هر مقصود و زندگي بسان جهات رييابس از كم دست گروهي يها منظور و مشترك
. سـت ا »مـا « يـك  واقـع  در مكتـب  ايـن  مييبگـو  كه است آن مكتب اين توصيف ينتر ساده ايدش. ايد

 پـرورده  كـاملاً  تواننـد  مـي  يننخسـت  گروه هويژ يكنزد يها همبستگي آنها در كه گروههائي ينمهمتر
 و سـان  هاينخود يها مفهوم كولي، انديشه در. باشند مي همسايگي و همبازي گروههاي خانواده، شوند،
 گـروه . سـت ا انسـاني  عواطـف  و احساسـات  رشـد  بسـتر  ننخستي گروه. اند بافته هم در يننخست گروه

 بـه  نسـبت  حساسـيت  ايجاد با و كند مي تقويت را "خود" گذاشتن يديگر جاي به توانائي ين نخست
 اش انـه ينب خـود  پيلـه  از را فـرد  است، پذير نا امكان عياجتما زندگي آن بدون كه انديگر يها واكنش

 ايـن  بـا  سـان ؛انايد مـي  ديدپ انساني هيتما كه است ين نخست گروههاي مينه در وكشد  مي نبيرو
 و آورد دسـت  بـه  انديگر با ريياهم طريق از جز را هيتما اين تواند ميشخصا  شود؛ نمي زاده هيتما

  .)1385 ، كوزر(  كشاند مي تباهي به را آن انزوا

  تاجفل نظريه
 را خـود  عياجتمـا  هويـت  نظريـه  1978 سـال  در كه است عياجتما هويت پردازان نظريه از ييك
 را گروهـي  عضـويت  و زنـد  مـي  پيونـد  گروهي عضويت با را عياجتما هويت لتاجف .است كرده مطرح

 ارزشـي  عنصر ،)دارد تعلق گروه يك به فرد كهاين از آگاهي( شناختي عنصر شامل عنصر سه از متشكل
 احساسـات ( احساسـي  عنصـر  و) گروهي تعضوي منفي و مثبت ارزشي يها مدياپ مورد در ييها فرض(

 هويـت  اسـاس  اينبـر  ).دارنـد  گـروه  آن بـا  خاص اي رابطه كه يديگر افراد به نسبت و گروه به نسبت
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 بـه  نسـبت  او اگاهي از كه خود از فرد يك يها ازبرداشت بخش آن از عبارتست تاجفل نظر از عياجتما
 محمـدي،  گل( دگير مي سرچشمه عضويت آن ارزشي تياهم با همراه ،عياجتما يها گروه در عضويت
1386 :223.(  

 بـه . شـود  مي ناشي گروهي عضويت از كه است هويت از ييها جنبه به توجه تاجفل هنظري اساس
 و دارنـد  رابطـه  شان قدرت و هپايگا اساس بر و  هم با كه است شده تشكيل افرادي از اجتماع وي، نظر

 افـراد  كـه  است معتقد تاجفل. است تيياهم داراي هويت بندي شكل براي گروهي ارتباط اين ساختار
 ارزش كـار  اين با و پردازند مي ها گروهديگر با خودي گروه مقايسه به خودشان گروه برتري باتاث براي
 مـي  دست گروهي بين   مقايسه يك به و دهند مي نشان شبيه گروههاي با رابطه در را خودشان گروه
 بنـدي  مقولـه  كنند، مي جدا گروه برون از را گروه درون  خودشان، افراد كه را داينفر اين تاجفل. زنند

 مقولـه  كـردن  درونـي  دهاياين ـفر مـين ازه ييك در عياجتما هويت تاجفل، نظر به. نامد مي عياجتما
  .ايد مي  ديدپ عياجتما يها بندي

را كـه بـه    ييمعني كه فرد آنها بدين. ودمي ش تعريف براساس احساس تعلق نظريه ايندر  هويت
، تحـت عنـوان   نيسـت  را كه به آنها متعلق  ييآنها آن تعلق دارد به عنوان درون گروه و مقولة مثبت و

. توسعه داده است 1979در سال  را تاجفل به همراه ترنر عياجتما هويت نظريه. ناسدمي شبرون گروه 
. بـه كـار رفتـه اسـت     ها گروهبين  تمايزشناختي  ي روانها پايهبه طور عمده به منظور درك  نظريه اين

 يـك كنند كه براساس آن اعضاي  تعيينرا  حداقلي شرايط«اند  دهتلاش كر) 1971(تاجفل و همكاران 
 .كنند تمايزد، مگير گروه، درون گروهي را كه به آن متعلق هستند و در مقابل برون گروه قرار مي

نـدارد، بلكـه داراي   خودشخصـي  « يـك شخص تنها  يكتاجفل و ترنر  عياجتما هويتدر تئوري  
 عيهـاي متفـاوت اجتمـا    زمينـه . گروهي هـم خـواني دارد   يتعضوهاي  خود است كه با چرخه ينچند

شخصـي،  » ردة خـود «شخص را به فكر كردن، احساس كردن و عمل كردن بر مبناي  يكممكن است 
  اندانگيزش برا يمل ياخانوادگي 

ادراك شـده،   عضويتبرداشت افراد از خود است كه از  عياجتما هويت, محققان اين تعريف طبق 
گروهي بـه   عضويتراستا است كه  ايندر  عياجتما هويتتئوري  ودمي شناشي  عيتماي اجها در گروه

گروهي  عضويتو  عياجتما هويت بين  تاجفل . نديكم ايجادبندي درون گروهي را  خودي خود، مقوله
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شناختي كـه   ياعنصر معرفتي ) الف: اندميدگروهي را شامل سه عنصر  عضويتند، او يكارتباط برقرار م
عنصر ارزشي كه شامل محاسـباتي  ) گردد ب گروه برمي يكآگاهي شخص به متعلق بودن در  نميزابه 

عنصر عاطفي و احساسـي  ) ت. گروهي دارد عضويتمنفي  يامدهاي مثبت و ياود كه فرد دربارة پمي ش
اره اش, اي با آن گروه دارند هويژي كه رابطه ديگرافراد  نيز گروه و  يكاحساسات نسبت به  ميزانكه به 
فرد از خود به نسبت شناخت و آگاهي  يكبرداشت : عبارت است از عياجتما هويتمبنا  مينبره. دارد

عناصر منجر  اينمجموع  عضويتگروه به همراه بعد ارزشي و احساسي مرتبط با آن  يكدر  عضويتاز 
مي را موجب  ييها هشيوش بندي افزاي مقوله. ودمي شگروهي  عضويتبندي از  مقوله يك گيري به شكل

  . بردار هستند نهن گروه هزيبيروود كه در درون گروه مطلوب و در ش

نشـان داد كـه كـنش صـرف افـراد در      ) تمطالعـات گـروه اقلي ـ  ) (1986(و ترنر ي تاجفل ها مثال
ش جانبـداري درون  كافي بـود تـا آنهـا را بـه سـمت نمـاي       بندي خودشان به عنوان اعضاي گروه مقوله

گـذاري   تفاوت طريقبندي شد، افراد از  گروه مقوله يكدر  عضويتكه  اينبعد از . گروهي رهنمون شوند
بي ياسري ابعاد ارزشي درصـدد دسـت   يكن گروه نسبت به بيروبا  مقايسهقاطعانه، درون گروه شان در 

معنـي اسـت كـه احسـاس      بـدين گذاري مثبت تمايزتلاش براي  اين. به اعتماد به نفس مثبت هستند
ة فرضـي . » مـن «ود تا با كلمـه  مي ش تعريف»ما«با كلمة » چه كسي هستند«كه  ينامردم در خصوص 
 گيريري موارد قادر است فـرد را از سـو  يادر بس عياجتما هويتاست كه  اينبندي  اصلي تئوري مقوله

ننـد  يكم عيري مواقـع س ـ يادارد كه افراد در بس ـ تأكيدقضيه  اينبر  اينشخصي بازدارد، بنابر هويتبه 
بنـدي فـرد بـا     مقولـه  -امـر   ايـن بندي كننـد و نـه شخصـي، و     مقوله عيهاي اجتما ا مشخصهخود را ب
  . ودمي شدرون گروه مشابه و برون گروه متفاوت  دباعث ايجا - عيهاي اجتما مشخصه

ردنـد  يكگانه كه به ظهور جانبداري درون گروه كمـك م  رهاي مهم سهمتغي) 1979(تاجفل و ترنر 
اي از برداشـت از   گروهي توسط افراد به عنوان جنبـه  عضويتدروني كردن  ميزان )1: اند كرده تعيينرا 

روابط ادراك ) 3ند يكفراهم م ها گروه بين  را براي مقايسة  زمينهي كه بافت معمول ميزان) 2خودشان 
مـي  ي نسبي و مطلق درون گروه شكل داده ها عيتلة موقشده از مقايسة گروه، كه بخودي خود به وسي

 .ودش
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مثبـت و حفـظ    عياجتما هويتود، باعث جستجوي مي شبه خرج داده  زمينه اينتعصبي كه در  
ي هـا  گـروه  ميـان است كه آن فرد  ييها مقايسهه عي برپايي اجتماها هويت تشكيل. ودمي ش هويت اين

هـد و لـذا بـراي    ميدد، انجـام  ين ـا يبه حساب م مقايسهي كه براي او قابل ديگري ها تعلق خود و گروه
تاجفـل  . بـه نفـع گـروه تعلـق فـرد باشـد       ايدها ب مقايسه اينج عي مثبت باشد، نتاياجتما هويتكه  ينا

د، تا حدي كه اگر با عضـو  مي شونخته مثبت از خود برانگي رزيابيا يدرصدد اثبات آن بود كه مردم برا
بتـي خواهنـد   مث ارزيـابي نيز هنـد، آنهـا از آن گـروه    ميدگروه به تصور از خودشان معني  يكشدن در 

كـه ارزش   ايـن  دليـل نند و بـه  يكمثبت را جستجو م عياجتما هويت يكمردم , ديگربه عبارت . داشت
 تمـايز  يـك  ايجـاد مثبـت بـا    عياجتما هويتوابسته است،  ها گروهديگر در هر گروه به مقايسة عضويت

 عيبنـدي اجتمـا   لـه توان گفت كـه مقو  مي اينبنابر. ودمي شفته پذير ن گروه بيرومثبت درون گروه از 
گـروه طـي    يـا مقولـه  . شرط كافي به وجود آمدن جانبداري از درون گروه در مقابل برون گـروه اسـت  

كـه   ايـن نخسـت  . توان دخيـل دانسـت   د سه عامل مهم را مياينفر اينود كه در مي شدي ساخته اينفر
عـاطفي گرمـي بـه     احسـاس  يارضايت  عينو, هند از تعلق به گروهميد تشكيلافرادي كه اعضاي آن را

خ گروه اعتقادي مشترك دارنـد  تاري ياكه، اعضاي گروه در مورد خاستگاه خود و  ايندوم . ورنديادست م
اسـت كـه اعضـاي گـروه روابـط       ايـن نكتـه سـوم   . نـد يكهاي گروه را مشخص م اعتقاد مرزبندي اينو 

ندة افراد گيرنه تنها دربررا  نند و آنيكتلقي م» مقدس«نند يكرا كه در چارچوب آن زندگي م عياجتما
ر ياه و بس ـويـژ تـي  كيفي، هـا  ها به گروه گيويژ اين، نيز  تزگيربه اعتقاد .انند ميد نيز زنده بلكه مردگان 

 ـ  ويژگيهـاي كـه   يييااش ـ يـا مجموعـة اشـخاص     مقوله بخشد قدرتمند مي باشـد و   د، مـي مشـترك دارن
 .ها است ع برحسب مقولهسازي عمل توزي مقوله

را كـه   ييها بود كه ما مقوله اينه اصلي تاجفل و همكاران او توان گفت كه فرضي مي به طور كلي 
ها افـزايش   مقولهبين  ها را در م، با مرتب كردن موضوعات در آنها تفاوتيورا يدر ذهن خود به وجود م

، ديگـر به عبـارت  . هيمميدو در داخل گروه آنها را كاهش ) اي مقوله بين  هاي  افزايش تفاوت(هيم ميد
 ايـن  بـين   ها در مقوله بين   مقوله و تفاوت يكاعضاي  بين   م بر شباهتگويند ما تمايل داري آنها مي

را كه بـدان متعلـق    ييناسند و آنهامي ش) درون گروه(را كه بدان تعلق خاطر دارد  يي، فرد آنهاها گروه
  .هدميدز تمي نيز ) برون گروه( يستن
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  روزنبرگ نظريه
 تي ـاهم از »خودانگـاره « يا »خود از برداشت« و »خود« مفهوم  باره در ،)1979(روزنبرگ كارهاي

 روزنبـرگ  عقايـد . اسـت  گرفته شكل »كولي و ميد «عقايد براساس وي نظرات. است برخوردار اي ژهوي
 هويـت  يهـا  گيويژ به ناظر كه آن از شبي »خودانگاره« يا »خود از برداشت« مفهوم كه دهد مي نشان
 گاهديـد  نظـرات  پژوهشـگران،  اگر. است شخص عياجتما هويت يها گيويژ نگرياب شد،با شخص فردي
 دقـت  بـا  را »خود از برداشت« مفهوم عياجتما يها جنبه باره در روزنبرگ ژهبوي و نمادي متقابل كنش
 اجـراي  بـا  تـوان  مي چگونه كه »پارتلند مك« و »كوهن« استدلال درك در است ممكن نكنند، دنبال
  .شوند اشتباه دچار كرد، تعيين را افراد عياجتما هويت »كيستم؟ من«اي جمله بيست آزمون

 از تـر  عـام  مفهـومي  را خـود  وي. اسـت  قائـل  تمايز »خود از برداشت «و »خود« ميان روزنبرگ 
 كـه  حـالي  در شـمارد،  برمـي  را شـناخته  و شناسـا  صـفت  دو آن بـراي  و دانـد  مي »خود از برداشت«
 چنـين  را »خـود  از برداشت« روزنبرگ. داند مي خود شناخته جنبه به ناظر فقط را »خود از برداشت«

 شـناخته  يـك  عنـوان  به خودش به ارجاع در فرد كه احساساتي و ها انديشه عيتجام« كند؛ مي تعريف
 فـرد  كلـي  شخصـيت  كـوچكتر  بخـش  كـه  آن با »خود از برداشت« اينبنابر). 289 تزر،ري(»دارد نيعي

 يهـا  گاهديـد  و اطلاعـات  مجموعـه  فـرد،  »خـود  از برداشـت  «در. دارد اي العـاده  فـوق  تي ـاهم است،
 اعتقـاد  بـه . كنـد  مـي  منعكس و منتقل جامعه به و انديگر به دارد خودش درباره كه را منحصربفردي

 شـخص  فـردي  يهـا  هويت به مربوط كه فردي يها برداشت را اطلاعات اين از كوچكي بخش روزنبرگ
 و ردهـا يكرو را اطلاعـات  مجموعـه  ايـن  عناصـر  اعظـم  قسـمت  كـه  درحـالي  دهـد،  مـي  تشكيل است

  . دهد مي تشكيل عياجتما هاي برداشت

 هنگام به ايدب. متفاوتند ديگريك با هركدام كه است قائل گيويژ چهار »خود از برداشت« براي وي
 صـورت  يناغيـر در كـه  چـرا  كـرد،  توجه اتتمايز و ها گيويژ اين به خودانگاره باره در تحقيق و مطالعه
 تصـور  بـرعكس  يـا  و بـدانيم  »عياجتمـا  هويت«معادل دقيقاً را »خود از برداشت« مفهوم است، ممكن
 عياجتمـا  هويـت  به ربطي و است شخصي و فردي تمايلات از ناشي تماماً »خود از برداشت« كه ،كنيم
 تشـكيل  عياجتمـا  هويـت  بـه  مربـوط  اطلاعات را »خود از برداشت«بخش ين بيشتر كه درحال ندارد،
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  ، شـامل  شـده  قائـل  »خودانگاره« يا »خود از برداشت« مفهوم براي روزنبرگ كه گيويژ چهار .دهد مي
  .  است مرزي ويژگي و ابعادي گيويژ، ساختاري گيويژ، ييمحتوا گيويژ

 و »عياجتمـا  هويـت « ميـان  كه است اين »خود از برداشت« ييمحتوا گيويژ از روزنبرگ منظور
 كـه   سـوال  ايـن  برابر در نياپاسخگو يا افراد كه جملاتي از برخي. دارد وجود اوتتف »فردي لاتتماي«

 تـوان  نمـي  كـه  اي گونـه  به است آنان شخصي و فردي تمايلات به ناظر قاًدقي دهند، مي ستم؟كي من
 يمينمضـا  و محتوا حاوي آنان، يها پاسخ از برخي كه حالي در. كردپيدا  آن در را عياجتما هدف هيچ
 مشـاهده  آنـان  در را عياجتمـا  تمايلات توان مي خوبي به داور چند قضاوت ينگميان براساس كه است
 بـا  فـردي  تمـايلات  ميـان  كـه  اسـت  اين »خود از برداشت« ساختاري گيويژ از روزنبرگ منظور. كرد

 هارديكرو به اشاره  »خود از برداشت« ابعادي گيويژاز  منظور. دارد وجود رابطه فرد عياجتما تمايلات
 به اشاره »خود از برداشت« مرزي گيويژ از منظور .دارد خويش خود باره در فرد كه است احساساتي و

 جـدا  اش ناشـناخته  مرزهـاي  از را وي يهـا  شـناخته  مرزهـاي  كـه  اسـت  مفهـوم  اين بسط قلمروهاي
 يـا  يسـربلند  سـبب  را هـا  آن و دهد مي نشان واكنش خود از ها شناخته اين برابر در شخص. سازد مي

 بخـورد،  شكسـت  يـا  و پيـروز  كشـورش  محبوب تيم كه اين از مثال عنوان به. داند مي خود شرمساري
  ).290: 1377ثلاثي،  ،1998تزرري( كند مي شرمساري يا و سربلندي احساس

 از را آن گيـري  شكل هپيچيد دهاياينفر و هيتما موضوع، ايدب هويت تعريف هنگام به اينبنابر   
 هويـت  امـا . باشـد ...  و سازمان جامعه، گروه فرد، است ممكن آن موضوع. نمود يكفكت آن بروز اشكال
 خـود  بـه  علاقـه  احسـاس  صـورت  بـه  و شـود  ظاهر مختلف اشكال در است ممكن گيري شكل از پس

 يهـا   وسـنت  زبـان  به علاقه احساس ،)ديني هويت( نيدي يها ارزش به علاقه احساس ،)فردي هويت(
 خـاك،  آب، ماننـد  ملـي  يها ارزش به علاقه و تعلق احساس و) قومي هويت( گروهي مشترك فرهنگي

  .باشد) ملي هويت...( و زبان

  دنزگي آنتوني نظريه
 از انسـان . كنـد  مـي  تعريف خودش از شخص كه آنطوري خود از است عبارت  هويت گيدنز بنظر

 ـ نيـا جر در و كنـد  مي ايجاد را شهويت كه است انديگر با متقابل كنش طريق  را آن وسـته پي دگيزن
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 و شـدن  ايجاد حال در همواره و لياس و ياپو هديدپ يك بلكه ست،ني اريايدپ امر هويت دهد؛ مي رييتغ
  . ) 81:  1385 ، گيدنز( باشد مي شدن عوض

 كسـب  براي ناآگاهانه اي مجموعه) جديد جامعه در( ها كنش اغلب اساسي رويني« دگوي مي وي 
 حركتي موتور و پراكنده روهايني از ييكاو  اعتقاد به »است انديگر با متقابل كنش در اعتماد احساس
 در دارنـد  لمي ـ انسـانها  چـون . اسـت  )اعتماد حس يا( شناختي هستي تامني به دنرسي به زيان كنش
 و آمـوزي  زبـان  منيزمكـا  از قبـل  ناآگاهانـه  داين ـفر اين بكاهند، خود اضطراب ميزان از عياجتما روابط
 ذقانكي ـ و مـان اي( سـت ياپو و لياس ـ دليل مينه به و است كنش منشأ و ايد مي بوجود عيقط آگاهي

،1383  :87.(  

 هويـت ديگر عبـارت  بـه  دارد؛ آگـاهي  آن به فرد كه است زيچي همان واقع در هويت وي نظر از 
 بلكـه  باشـد،  شـده  ضتفـوي  وي بـه  فرد عياجتما يها كنش تداوم جهنتي در كه ستني زيچي شخصي

 مـورد  خـويش  بازتـابي  يها تفعالي ودر كند ايجاد روزمره و مداوم بطور را آن ايدب دفر كه است زيچي
  ).81:  1385 ، گيدنز(  دهد قرار بانيپشتي و حفاظت

 د،گيـر ب شـكل  دروني اتتأثير طريق از فقط كه نيست منفعل امر يك خود كه است معتقد گيدنز
 بعضي ايجاد در علاوه به كنند مي خويش شخصي هويت پرداختن و ساختن به اقدام كهاين ضمن افراد

 مي روبرو متعددي يها انتخاب با افراد هنتيج در دارند مشاركت خود اطراف ييادن عياجتما اتتأثير از
 در افـراد  كـه  شـود  مي سبب وضعيت اين و است داده قرار آنها روي پيش در امروزي جوامع كه شوند

 ريي ـتغ كـه  است باور اين بر گيدنز. باشند ساز هويت عمراج گوناگوني و تنوع داراي خود هويت تشكيل
 را جهـاني  و محلـي  يـك لكتياد قطـب  دو متـأخر  دوران در شدن جهاني هديدپ و شخصي هويت شكل

  ). 56: 1385 ، گيدنز(  دهند مي تشكيل

 مـي طور خاصـي   را خود اعمال و بدن خاصي، هويت دادن نشان براي گاهي كه است گفته گيدنز
. باشـد  مخـواهي  مي ما كه طوري آن ان،ديگر نظر در آنها رتفسي كه دهيم مي انجام يياه نشك و كنيم

 ايـن  ايـد ب و مگيري مي قرار آن در كه است يمحيط تأثير تحت ها كنش و رفتارها اين مدرن، ييادن در
-145:  1385 ، گيـدنز (  كنـيم  سازگار محيط با را خود يها كنش و رفتار كه مباشي داشته را آمادگي

144 .(  
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  .شود مي قائل تفاوت دهد مي نشان خود از فرد كه يهويت و عيواق هويت بين  گيدنز  واقع در

 بـه  توجـه  بـا  را آن مـداوم  بطـور  بـاً تقري و نمـود  خلـق  ايدب را شخصي هويت: است معتقد گيدنز
 داد رقـرا تجربـه    مـورد  نامروزي نهادهاي كننده عتطمي يها گرايش و روزمره زندگي متناقض تياتجرب

  ).87: 1383 ،گيدنز(

 مـي  خـود  هاولي ـ هسـته  يـك  داراي افراد گفت توان مي  گيدنز تيانظر به توجه با تنهاي در پس
 دييـا بن اعتمـاد  باشد؛ مي يپذير  جامعه و فردي يها گيويژ دي،يابن اعتماد وجه سه داراي كه باشند

 بـا  فـردي  يهـا  گـي ويژ موفـق،  يهـا  كنش ايجاد و خود يها كنش از فرد زآمي تموفقي رتفسي طريق از
  يپـذير   جامعـه  و متعـدد  يهـا  نقش ييفاا و ها كنش از انديگر و خود زآمي تموفقي رهايتفسي ايجاد
 مـي  تـأثير  هويـت  داين ـفر گيـري  شكل روي بر محيط با سازگاري ايجاد و هنجارها كردن دروني با نيز

 و دارنـد  انديگـر  و خـود  يهـا  كـنش  از كـه  ريتفسـي  بـا  و روزمره يها كنش در افراد اينبنابر. گذارند
 عـي جم ارتبـاط  لوسـاي  و آموزشـي  مراكز خانواده، تواند مي كه ساز-هويت منابع به ارجاع با چنينهم

 محـيط  در و هم با كنشگران تعاملات و روابط اين درواقع. كنند مي خود هويت تشكيل به اقدام باشد،
 و گردد كنشگران يها كنش لتسهي باعث تواند يم كه است ييارزشها و هنجارها تأثير تحت عياجتما

  ).48 -49: 1389 ني،عيم ،گيريجهان( كند مي كمك افراد هويت گيري شكل به

  وبوردي رپي نظريه
 و خـرد  سطح عوامل از تركيبي با را انسان كردار يا كنش نه،ياگرا تقليل گاههايديد نقد با بورديو

 بـر  هركس كه دارد اشاره تعاملاتي يها حوزه يا ختارهاسا به كلان سطح در وي،. كند مي تبيين كلان
 هسـرماي  سـاختار  اسـاس  بـر  و) فرهنگي و اقتصادي هسرماي نوع دو مجموع( كلي هسرماي ميزان حسب

 در ،)دارد يـي دارا كـل  مجمـوع  در كـه  فرهنگـي  و اقتصادي هسرماي مختلف انواع نسبي وزن برحسب(
 از كه دگير مي جاي كساني جوار در و كند مي داپي عياجتما هپايگا و گاهجاي و عتوزي عياجتما انميد

 و واره عـادت  از مشـترك  تعـاملات  و مشـابه  هپايگـا  داراي افراد. هستند مشابه او با كلي هسرماي لحاظ
 بـين  م و است ارزيابيو ادراكات سماتري واره عادت. برخوردارند هماهنگي و همسو نسبتاً كنشي الگوي
  . كند مي داپي معنا عياجتما انميد و فضا عينو لذي در كه است رفتاري و خصلت
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 اي، طبقـه  و فردي واره عادت به آن بندي سيمتق و يكتفك و واره عادت از بحث خلال در ،بورديو
 و يكارگان تفردي از فردي، واره عادت. است داده قرار توجه مورد نيز  را عيجم و فردي هويت موضوع
 عيـت موق از كـه  اي طبقـه  واره عـادت  و اسـت  پـذير  نا ييجدا رديف هويت و شخص بلافصل ادراكات
 د،گيـر  مـي  نشـأت  تعـاملاتي  يها انميدو ساختارها در عياجتما عاملان گاهجاي و اقتصادي -عياجتما
 بـه  متعلـق  افـراد  زنـدگي  سـبك  در اي، طبقه واره عادت. آورد مي ديدپ را مشترك عيجم يها هويت
 و شـناختي  ييبـا زي قسـلاي  تـا  ييغـذا  سائقه از كه بديا مي نمود يا گونه به مختلف طبقات و گروهها
  ). 7: 1388، قادرزاده و ازعبدالهي نقله ب ،1984،بورديو( بخشد مي جهت را آنها سيياس يها نگرش

  جنكينز چاردري نظريه
 يـا (  هويـت  ميـان  روزمـره  و شـناختي  جامعـه  مطالعـات  رييابس ـ كـه  كند مي استدلال جنكينز

 امـر  و فـردي  گانـه امـر ِي   هيك ـدرحالشـوند،   مـي  قائـل  عينو تمايز فردي هويت و عيمااجت )هايهويت
 ،)نباشـند  سـان يك هم با قاًدقي اگر(  باشند ديگرهم مشابه كه كرد فهم چنان توانمي را عيجم مشترك

 هويـت  و تفاوت بر فردي هويت كه باشد اين در عيجم هويت و فردي هويت ميان فرق نبارزتري ايدش
 آنهـا  از يـك هر هنيسـت ك ـ  اين از شبي چيزي هم اين حتي حال اين با ،دارد تأكيد شباهت رب عيجم
  ). 34-35:  1381 ، جنكينز(  كنند مي تأكيد موضوع يكبر

 را آن توان مي كه است داينفر يك يعني  عملي، دستاوردي عياجتما هويت است معتقد جنكينز
 - ماننـد  ليـه او يهـا  هويـت  جنكينـز  نظـر  از. كـرد  مفه ـ بروني و دروني متقابل كنش گرفتن كار به با

 از عياجتما يها هويت ساير با سياق در -......و قوميت و اونديخويش ،جنسيت بودن، انسان تني،خويش
 كنشـگر  هويـت  بـراي  آشـكار  عـي منب اونديخويش گروه چنينهم هستند، برخوردار يبيشتر استحكام

 شـدن  سـاخته  منـابع  عنوان به نيز  مكان و زمان. است ربرخوردا ييبالا استحكام از كه است عياجتما
 اسـت  آن معنـاي  بـه  چيز يك ييشناسا كه چرا هستند، كانوني اهميت داراي اجتماع صحنه در هويت

 به ها سازمان چنينهم و عمل جاافتاده الگوهاي  عنوان به نهادها. دهيم جاي مكان و زمان در را آن كه
 تعيـين  آنهـا  چـارچوب  در كـه  هستند مهمي يها حيطه جمله از ،عياجتما يها بندي رده نمود عنوان
 در و شـوند  مـي  مطالبـه  و كسـب  اشـخاص  توسـط   عياجتمـا  يها هويت. كند ميپيدا  اهميت هويت

  ). 36-44  1381 ،جنكينز( شوند مي داده صتخصي آنها به قدرت يها مناسبت چارچوب
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 ايـن  از و اسـت،  عياجتمـا  موجـوداتي  نعنوا به ها انسان همة صةخصي يا خصلت عياجتما هويت
 سـاخته  بر هويت كه گذاشت صحه امر اين بر توان مي و است مردم براي تجربه و معنا سرچشمه لحاظ
 هويـت  ،»ودمـي ش ـ  بازي رو در رو« آن در كه است بازي يك عياجتما هويت جنكينز نظر از. ودمي ش
 درك طـرف،  آن از و سـتند كي انگـر دي و مهسـتي  كسـي  چه كه است مطلب اين از ما درك عياجتما
 و ،نيسـت   ذاتـي  معنـا  هماننـد  نيـز   عياجتما هويت رو اين از. ستچيديگرافراد و خودشان از انديگر

: 1381 ،جنكينـز ( پرداخـت  چرا و چون به نيز  آن باب در توان مي و است، توافق عدم و توافق محصول
8-7.( 

مـي  ديگري ها گروه از آنها تفاوت باعث كه ستا شباهتي بخشد مي هويت را انساني گروه يك آنچه
 تفـاوت  داينفر بشري جوامع فرهنگ. سازند مي را آنها افراد كه هستند ييمعناها تفاوت و شباهت. ودش
 بـين   در يهويت هاي مقوله گيري شكل باعث ساز، هويت فرهنگي ابزارهاي. بخشد مي تنيعي را شباهت و

 هتغذي ورزش، سرگرمي، و حاتتفري باشناختي،زي قعلاي شاك،پو مذهب، زبان،. دمي شون بشري جوامع
 درون شـباهت  باعـث  و ننـد يكم معنـا  ايجـاد  گروهي هر زندگي براي كه هستند فرهنگي مورادي...  و

 در توانـد  مـي  فـرد  يـك  حتـي  يـا  و گـروه  يـك  اسـاس،  اينبر. ودمي ش گروه برون از تفاوت و گروهي
 اصـولاً . بداننـد  متعلـق  هـا  بـدان  را خـود  و بسـازد  خود براي متعددي هاي هويت گوناگون هاي عيتموق

 كـه  ايـن  از درك عينو بدون و كيستند انديگر كه اين دانستن براي راهي وجود بدون عياجتما زندگي
 از خـود  هويـت  و سـتي كي بـه  بردن پي و »خود« وجود به آگاهي. است تصور غيرقابل كيستيم ما خود
  عياجتمـا  هويـت  دربـارة  خودآگاهي اينبنابر. ايد يم بوجود ديگر انمردم و جوامعديگربا ارتباط خلال
 چـه  بـه  بـودن  فـرد  ست،چي بودن خاصي نوع از انسان معناي ست،چي بودن انسان معناي كه اين يعني
 شـرايط  در عياجتمـا  هاي هويت معناي. ننديكم جلوه كه هستند همان ميانآد ياآ كه اين و است، معنا

 اي، انـدازه  تـا  ما، همه. هستند تفاوت نعي در شباهت داراي جهاني پروسة در دمنفري قول به و جهاني
 آن در كـه  منـي يكم زنـدگي , سـريع  نقـل  و حمـل  و تجـارت  اطلاعات جهاني شكوفاي نظام يك تحت

 .است واضح محلي هاي تفاوت اندازة همان به جهاني يها شباهت

 ،ميـد  هربـرت  چون كساني هاي شهياند تأثير تحت شا ياجتماع هويت نظريه پرورش در جنكينز
 صـورت  ايـن  به را خويش نظريه گيري شكل جنكينز. است شناس مردم بارث يكفردر و گافمن نگاروي
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. اسـت  صـادق  نيـز   آن بـرعكس  است، عياجتما تياح براي ضروري شرط هويت اگر«. نديكم خلاصه
 هويـت . نيسـت   معنـادار  انديگـر  عياجتما سپهر از جدا - فتهيا تجسم تنيخويش در كه فردي هويت
 در كامـل  طـور  بـه  تنيخويش و فردي هويت اما. دارد تأكيد شباهت بر عيجم هويت و تفاوت بر فردي

 جـاري  دهاياينفر در و متعاقب، و هاولي شدن عياجتما دهاياينفر در يعني . دمي شون ساخته اجتماع
 فتعر ي ـبـاز  و تعريـف را انيگـر د و خـود  عمرشـان  طول در افراد آنها، چارچوب در كه عياجتما تعامل

 بـرده  بهـره  ميـد  كولي اثرگذار تيانظر از كه است ييايكآمر سمپراگماتي, گاهديد اين خاستگاه. ننديكم
 خـود  تعريـف از همزمـان،  عمـل  در و جـاري،  تركيبـي  عنـوان  به »خود« از برداشتي آنان كار از. است

 الگـوي  آن براي ترتيب اين به. ودمي ش حاصل) بروني( كنند عرضه انديگر كه خود فتعاري و) دروني(
 - درونـي  يـك لكتياد يعني  ود،مي ش داده دست به ييالگو سازد مي آشكار مرا استدلال كل كه دييابن

 بتركي ـ - عـي جم و فـردي  از اعـم  - ها هويت همه آن واسطة به كه دياينفر عنوان به ييشناسا ِ بروني
 ).35:   1381جنكينز ، ( »بنديا مي

 يـا  »مفعولي من« و فردي هويت يا »فاعلي من« ميان جنكينز چاردري قراول شپي نوانع به ميد 
 عياجتمـا  تهـاي فعالي و تجـارب  نيـا جر در هـا »من« اين هردوي. دمي ش قائل تفاوت عياجتما هويت
 »مفعـولي  مـن « و اسـت  انديگـر  نظـر  وجهه به اندام تحساسي نگريانما »فاعلي من«. ندگير مي شكل

 مـن « ودمي ش تأكيد آن بر جااين در كه آنچه. است انديگر متظاهر نظرات از فتهيا انسازم اي مجموعه
 آموختـه  را آن فرد كه است گرفته شكل رفتارهاي از اي مجموعه حاصل كه است »عياجتما يا مفعولي

  مـورد  كـه  باشـد  مـي  جامعـه  تيااخلاق و هنجارها ها، ارزش تبلور »عياجتما منِ« اساس اين بر و. است
 ).281: 1376 توسلي،( است گرفته قرار شيرپذ

. اسـت  كـرده  اخـذ  ميـد  از هـم  را فتگييـا  تجسم معناي جنكينز برون، و درون فتعاري بر علاوه 
 عـي جم و فـردي  از اعـم  هـا  هويـت  همـة  از كـه  دياينفر عنوان به ييشناسا بروني - دروني يكلكتياد

 طور به افراد چون. بديا مي تجسم عياجتما عمل قالب در عياجتما هويت. است مطرح بد،يا مي تركيب
 تـا  داين ـ نظـر  بـه  يـا  و باشـند  كسـي  يا چيزي هستند درصدد و نديكم دنبال را خود اهداف اي آگاهانه
 را مـا  برونـي،  - دروني يكلكتياد الگوي. آورند بدست را خاصي عياجتما يها هويت فقيتمو با بتوانند

 مديشـي ان مـي  خودمان دربارة ما آنچه از شنددياني م ما ربارةد مردم آنچه كه رساند مي گيري ه  اين به
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 ميـان  بروني - دروني يكلكتياد با بلكه ،سيمنامي ش را خود فقط نه ما گمان، بي. ندارد كمتري اهميت
 ،جنكينـز ( ويممـي ش ـ  شـناخته  آنهـا  توسـط  و سيمنامي ش نيز  را انديگر عمومي، تصوير و خودانگاره

1381.(  

 و نيسـت   كـافي  هويـت  بـه  راجع مياپ فرستادن كه گذارد مي صحه باور اين بر زني بارث يكفردر 
 . اسـت  شـده  كسب يهويت گفت بتوان تا شود فتهپذير  اهميت صاحب انديگر توسط ايدب مياپ كه اين

 كه چيزي آن ند،يكم انديگر با متفاوت و خودش شبيه را او كه است چيزي آن فرد هر هويت اينبنابر
 شده فتهپذير  را خودش آن توسط كه چيزي آن و نديكم تعريفو ناسدمي ش را خودش آن توسط فرد
 دسـتاوردي  عياجتمـا  هويـت  كـه  گفت توان مي لذا و. نديكم احساس انديگر طرف از شده شناخته و

 كـار  بـه  طريـق  از عيجم و فردي عياجتما هاي هويت فهم چنينهم و است, داينفر يك يعني  عملي،
 .گردد مي پذير  امكان بروني و دروني ييكلكتياد متقابل كنش گرفتن

 اجتمـاع  در هويـت  شـدن  ساخته منابع از هم مكان و زمان ،هويت بودن بروني و دروني بر علاوه 
جنكينـز ،  ( »مدهـي  جـاي  مكـان  و زمـان  در را آن كـه  است اين معناي به چيز يك ييشناسا«. هستند
. ودمـي ش ـ  دبازتولي ـ و دتولي ـ زمـان  طـي  در كـه  است مستمر داينفر و پروسه يك هويت). 46: 1381
 اسـتوار  عياجتما سپهر در يپذير  يبين   پيش و نظم آنها بر كه هستند ييها پايه عياجتما هاي هويت
 هـاي  هديـد پ تجـارب . ودمي ش ـ ساخته ها فعاليت و تجارب اثر بر معنا شد گفته كه چنان هم. ودمي ش
 گروهـي  رفتارهـاي . باشـد  تواند مي گذشته تجارب از ممهل شخص دهاين هاي عمل. هستند مندي زمان
  . دمي شون داده ارجاع جامعه آن تاريخي حافظه به جامعه يك

 هـاي  هويـت  اسـت  ممكن جنسيت و اونديخويش چون ها، هويت از برخي كه است معتقد جنكينز
. انـد ميد »ليهاو عياجتما هويت يك« را قوميت چنينهم او. باشند پذير  انعطاف كمتر هنتيج در و ليهاو

 قـومي  هويـت . باشـد  داشته افراد تجربه در اي عمده حضور است ممكن كه است عيجم يهويت قوميت
 بـه  ود،مـي ش ـ  مهـم  ميانآد نظر در قوميت كه هنگامي. است ييشناسا خود ييابتدا و مهم وجه اغلب

).  1381نكينـز ،  ج(  »اسـت  متكي »آنها« و »ما« تفاوت و شباهت به قوميت«. بديا مي اهميت راستي
 واقع چرا و چون مورد, موارد بعضي در و باشد، نداشته را صلابت اينهميشه  احتمالاً قوميت مفهوم اما

 كـردن  درونـي  مسـتلزم  قوميـت . ودمي ش ساخته حدودي تا و نيست  ازلي امري قوميت كه چرا. شود
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 از ييك ـ. ودمـي ش ـ  اصـل ح انديگـر  به گذاري تفاوت خلال از شباهت. است گروهي درون هاي شباهت
 »آنهـا « از فـي تعري دادن مسـتلزم  »مـا «تعريـف .داريم انديگر با كه است تفاوتي ميانآد مشترك وجوه
  . است

بعاد و هويت مفهوم   آن ا
طرح مفهوم هويت در علوم اجتماعي به مثابه يك مفهوم علمي قدمت زيادي ندارد و از عمـر آن   

در زمينه علوم اجتماعي،  بـر شناسـايي جوامـع غيـر اصـرار      عالمان اوليه .  چند دهه بيشتر نمي گذرد
تر را در مقابل خود فرض ميكرده تـا از ايـن طريـق بـه جايگـاه خـود در        اند و جوامع عقب مانده داشته

جهان پي ببرند، نتيجه اين تفكر در قرن نوزدهم پيـدايش نظريـات تكـاملي بـود كـه جوامـع متمـدن        
  .مع ديگر بودنداروپايي نقطه پايان حركت همة جوا

در قرن بيستم مورد انتقادات فراوان قـرار گرفـت و     تفكرات تاريخي و تكاملي اين دسته از عالمان،
گرايانه به رويكردي جزيي نگـر و خـرد مخصوصـاً در آمريكـا      نگر و كل علوم اجتماعي از رويكردي كلان

طح فرد تقليـل داد و راه ورود  ظهورنظريه كنش متقابل سطح تحليل علوم اجتماعي را به س. تبديل شد
شناسان اجتماعي بر اين واقعيت تأكيد ميكردنـد كـه    روان. شناسي اجتماعي هموار شد هاي روان نظريه

بدين معني كه بينش و . گيرد به واسطة ديالكتيك ميان فرد و جامعه شكل مي) فردي(احساس هويت 
  .پروراند ذهن خود مي بصيرت فرد از خودش ناشي از تصوراتي است كه از جامعه در

البته . كرد تا پيش از تجدد در غرب، انسان غربي خود را ذيل درك يا هويت ديني فهم وتصوير مي
هـا و   وجود كثيري از اجتماعات قومي و محلـي در ايـن تـاريخ و آثـار ناشـي از آنهـا، از جملـه سـتيزه        

ناسازگاري در جهـان ماقبـلِ تجـدد    هاي متعدد و  هاي آنها با يكديگر، گوياي اين است كه هويت رقابت
با اينحال اين تكثر و تعدد را نبايستي مبين  عـدم وجـود هـويتي يكپارچـه و     . غرب وجود داشته است

  .واحد در آن در طي اين دوران دانست

باعـث  ... المللي، پايان جنگ سـرد، گسـترش مهاجرتهـا و     تحولات دنياي جديد و تقسيم كار بين
هـاي علـوم    هـاي گروهـي و اجتمـاعي يكـي از نگرانـي      ي شد و بررسي هويتهاي گروه توجه به هويت
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بخش عمدة تحقيقات در اين زمينه، متوجه بررسـي هويـت فرهنگـي در    . اجتماعي در دوران اخير شد
  . فرايند جهاني شدن بوده است

 هـا  تكيه بر مطالعـه فراينـدهاي اجتمـاعي ماننـد تعامـل  بـين  اعضـاي گـروه         1970با آغاز دهه 
را  هـا  پيش از انتشار اثر تاجفل روان شناسان اجتماعي تضاد بـين گـروه  . ستخوش دگرگوني شده بودد

كمك بزرگ تاجفل اين بود كه نشان داد مسائل موجود . رقابت براي دست يابي به منابع مي پنداشتند
ك كـرد،  زيـرا   را مي توان با مراجعه به مجموعه اي از فرايندهاي اجتمـاعي در  ها در روابط  بين  گروه

ديـدگاه تاجفـل   . در صورت عدم رقابت مستقيم با يكديگر نيز به كار خود ادامه مـي دهنـد   ها اين گروه
 .ي منفي را درك كنيمها بهترين معرّف براي كمك به ماست كه تعصب

) مثلا، گروه قومي، دينـي، سياسـي، يـا جنسـيتي    (يي كه بر اساس آن، اعضاي يك گروه ها تعصب
ر اعضـاي گـروه اسـت، بـه جـاي      ي سـاي هـا  اطي و ناخوشايندي كه هـم سـو بـا نگـرش    ي افرها نگرش
 .هاي شخصي خود پذيرفته و اختيار مي كنند ديدگاه

اما، نظريه هويت اجتماعي جامع تر از اين است كه صرفاً تعصب را بيـان كنـد، بلكـه بـراي بيـان       
ثلا، بيـانگر ايـن امـر اسـت كـه چگونـه       م. ي گوناگون به كار رفته استها در زمينه ها تعامل  بين گروه

 . ي مختلف در يك كارخانه يا اداره با يكديگر همكاري مي كنندها دسته

آن گاه كه ما خود را عضوي از يك گروه قلمداد نموده و از لحاظ عاطفي با آن گروه همانندسازي 
ر قرار باشد عزتّ نفس فـرد  اگ. مقايسه كنيم ها مي كنيم، شديداً تمايل داريم گروه خود را با ساير گروه

بسيار مهم اسـت  . مقايسه شود ها به طور همسان با ديگر گروه ها حفظ شود، آن گاه لازم است گروه آن
زيرا گاهي دو گروه كه خود را رقيب معرفي مي كنند، به خـاطر   ;درك شود ها كه خصومت  بين  گروه

  . گر رقابت كننداينكه اعضا عزتّ نفس خود را حفظ كنند، مجبورند با يكدي

 شكل گيري، تغيير و بروز هويت را از سه ديدگاه متفاوت مورد بحث قرار داده نظريه پردازان نحوه
بـدين معنـا كـه افـراد درتعريـف و      . انگاره توجـه دارد  -ديدگاه اول بر تغييرات ايجاد شده در خود. اند

نفـس فـرد توجـه     گاه دوم بر عزتديد. دهند يي را به خود نسبت ميها برداشت از خود چه نوع ويژگي
ديـدگاه سـوم   . منظور اين است كه فرد تا چه اندازه احساس مثبت يا منفي نسبت بـه خـود دارد  . دارد
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كسي است از كجا آمده و بـه   كه او چه حس اين. كند برتغييرات ايجاد شده در حس هويت تأكيد مي
 ). 74: 1382وحيدا و همكاران،(رود  كجا مي

دو معناي ظـاهراً متضـاد كلمـه    . به دو مفهوم همانندي و يكتايي اشاره مي شوددر تعريف هويت 
اند و آنچه در اين  بين  نقـش اصـلي را بـازي ميكنـد فعـل       دو روي يك سكه -تشابه و تمايز  -هويت 

اند تا بين خود و ديگري تمايز قائل  انسانها همواره سعي داشته. است كه لازمة هويت است» شناسايي«
 . شوند

يابي فـرد بـه احسـاس و     او فرايند دست. جورج هربرت ميد پرچمدار نظريه هويت اجتماعي  است
خـود را از  » خويشـتن «از ديدگاه ميد هر فـرد هويـت يـا    . برداشتي كامل از خويشتن را بررسي ميكند

ها ي سازمان يافتـة اجتمـاعي يـا گروهـي      ي فردي ديگران در قالب نگرشها طريق سازماندهي نگرش
سـازد و احساسـي كـه نسـبت بـه خـود پيـدا         به بياني ديگر، تصويري كه فرد از خود مي. ل ميدهدشك

افراد بشر سعي دارنـد كـه خـود را مطـابق عـرف و      . ميكند، بازتاب نگرشي است كه ديگران از او دارند
رد كنش متقابل از اين حيث بـر جايگـاه ف ـ  . اي كه در آن زندگي ميكنند،تعريف كنند هنجارهاي جامعه

به عبارت ديگرآنها به نوعي هويت شخصي اعتقاد دارند كـه برخاسـته از جامعـه    . در جامعه تأكيد دارد
  .باشد مي

هـاي اجتمـاعي فـرد، كـه بـه او       آنتوني گيدنز هم هويت شخصي را چيزي در نتيجة تداوم كـنش 
اد مـي شـود و در   را چيزي ميداند كه به طور مداوم و روزمـره ايج ـ  تفويض شده باشد، نميداند بلكه آن

  .)1378گيدنز، (گيرد  فعاليتهاي بازتابي خويش مورد حفاظت و پشتيباني قرار مي

از اين گفتة گيدنز برمي آيد كه هويت هر شخصي لزوماً ذاتي آن شخص نيسـت ، هويـت نقشـي    
بلكه هويت فرايند معناسازي است كه طـي زنـدگي   . نيست  كه از طرف جامعه به شخص تفويض شود

متطـور و متحـول يـا     هويـت هرگـز ثابـت نيسـت ، بلكـه     . هاي آن ساخته مي شـود  و مكانيسمروزمره 
  .است» ديناميك«

عليـرغم تغييراتـي كـه در    , مفهوم هويت شامل تداوم و ثباتي است كه مشخص كنندة افراد است
رد ف ـ, در جريـان رشـد  . گيرنـد  كنند و نقشهايي كه در هر مرحله از زندگي به عهـده مـي   زمان پيدا مي
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در هر مرحله داراي هويتي بوده و  بين  هويتهـاي  . اند مراحلي را پشت سر گذاشته كه جدا از هم نبوده
اند زيرا هر يك  ها هميشه از نوع آزمايشي بوده اما اين هويت. مراحل مختلف ارتباطي وجود داشته است

 .در مرحله شدن بودند ولي حالا زمان بودن رسيده است

بر پايـه پـيش فرضـها، ذهنيـات و     هستند ، لذا  فاقد وجه تجربي و عيني  ها ملبيشتر اين تاْ البته
كـه  سـيري   ملاحظه چگونگي شكل گيري هويت در افـراد و  . درباره هويت قضاوت مي شود ها گرايش

  . مي تواند در تعريف مفهوم هويت كمك كننده باشد  ،طي مي كند

ايـن  . ن اولين سال زندگي شـكل مـي گيـرد    مي توان گفت بنيان تصور از خود در كودك در پايا
وقتـي كـودك در   . رضايتي در طفل بنا مي شود  –تصور بدليل تعامل كودك و والدين به صورت خود 

مي يابد كه شكايت او فوراً پاسخ داده مي شود ، جرأت و كوشش مي كند كه براي بدست آوردن شيء 
ر كودك بوجـود مـي ايـد كـه جهـان قطعـي و       مورد تقاضاي خود با ديگران تعامل نمايد و اين حس د

  .  )1996رتر، ها ؛ به نقل از 1990تورپين ، (منسجم است 

سالگي به صورت يك ساخت و كليت شكل  7-8رتر معتقد است كه مفهوم كلي خود قبل از ها اما
دليـل  رتر براي ادعاي خويش ها بيان مي كنند كه) 1991(البته در اين باره مارش و كروان . نمي گيرد 

 .تجربي ارائه نكرده است

سالگي خود را برحسب ويژگيهاي جسماني و مادي توصيف و كمتـر خـود را    6-7كودكان تا سن 
؛ نقـل  1980؛ كلر ، فورد ، ميچام ، سـلمن ،  1978براتون ، (به عنوان موجودي رواني معرفي مي كنند 

در اواسط كودكي بتـدريج توصـيف   .كودكي اوليه گذر مي كند  مرحلهوقتي فرد از  ) .1984از ماسن ، 
ه صورت مـادي  خود را انتزاعي تر مي كند و شكل اجتماعي و رواني به آن مي دهد و از توصيف خود ب

گرچه هيچگاه انسان از توصيف خود به صورت فيزيكي چشم پوشي نمي كنـد  و فيزيكي دور مي شود، 
   ).1978، ؛ موهر 1980؛ سلمن،  1983رتر ، ها ؛ 1982رت ، ها ديمون و(

در اين سن ، كودك  بين  ذهن و بدن ، بين  آنچه در درونش مي گذرد و وقايع خـارجي و بـين    
در نيتجه وي مي تواند درباره خـودش فكـر كنـد و    . خصوصيات رواني و انگيزشي تمايز قائل مي شود 

  ). 1987براتون ، (افكار خود ر مهار نمايد 
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د پيشنهاد مي كند كه از خود اجباري آغاز مـي شـود و   مراحلي را براي تحول خو) 1982(كيگان 
بتدريج عملي شده و با درك موقعيتها و روابط  بين  شخصي ، فرد را به بالاتر ين مرحله تحـول خـود   

معناسـازي مغـز را    كيگان . مي رساند كه در آن ايدئولوژي و هدفمندي در زندگي داراي اهميت است 
ي مختلـف هيجـاني ، اجتمـاعي ، شـناختي و     ها گو يد اگرچه جنبهاو مي . اساس تحول خود مي داند 

در نظر او . اخلاقي براي خود پنداشت وجود دارد اما اين معاني توسط خود و شخص ساخته مي شوند 
 .ء و شخص ، تحول را سامان مي دهدارتباط شي 

اطع تحصـيلي  در يك تحقيق ، ويژگيهاي مق ـ) 1984، به نقل از ماسن و همكاران ،  1978(موهر 
)  …توصيف با ويژگيهاي مادي و جسماني ، مالكيت ، اسـم و  (اول ، سوم و ششم را به ترتيب بيروني 

توصـيف بـه صـورت افكـار ، احساسـات و      (و درونـي  ) توصيف به صورت رفتار فعـال و آشـكار  (رفتاري 
وند ، توصـيف آنهـا از   به عبارت ديگرهر اندازه كودكان به سنين بالاتر مي ر. بيان كرده است ) انگيزش

 . خود ، روانشناختي تر و دروني تر مي شود

اي از تغييـرات   فرد در اين دوران بـا مجموعـه  . اي جدي است يابي مساله در دوران نوجواني هويت
 . يابي او نقش مهمي دارند شود كه در هويت شناختي و اجتماعي روبرو مي, جنسي, فيزيولوژيكي, رواني

اين است كه شخص تشخيص دهد كه براي او چه چيزهايي مهم و چـه  جستجوي هويت متضمن 
معيارهايي است كه وي بر اساس آنهـا بتوانـد رفتـار     دستيابي بهكارهايي ارزشمند است و نيز متضمن 
تكـوين احسـاس خودشـكوفايي و    , اين جسـتجو , علاوه بر اينها. خود و ديگران را هدايت و ارزيابي كند

 .گيرد يم بر شايستگي را نيز در

هـاي گونـاگون دوران كـودكي     احساس هويت شخصي در نوجوان به تدريج بر پايـه همانندسـازي  
ارزشها و معيارهاي اخلاقي كودكان خردسال تا حدود زيادي همـان اسـت كـه والـدين     . يابد تكوين مي

. گيـرد  ينفس در كودكان از نگرش والدينشان نسبت به آنها نشات م ـ اصولا احساس عزت. آنها نيز دارند
اي به ارزشهاي گـروه همسـالان خـود و     كودكان به صورت فزاينده, تر دبيرستان با ورود به دنياي وسيع

بنـدي ايـن    نوجوانان از راه جمع. نهند هاي معلمان و ساير بزرگسالان بيشتر ارج مي همچنين به ارزيابي
هر اندازه ارزشهايي كه از سوي . نداي از خود به دست آور كوشند تصوير يكپارچه ها مي ارزشها و ارزيابي
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بـه همـان نسـبت كـار     , شود همخواني بيشتري با هم داشته باشند معلمان و همسالان ابراز مي, والدين
 .رود مي تر پيش بي نوجوان آسانيا هويت

 فتنيـا  تركيبهويت جمعي،  . هم مي پردازد عيجم هويتانسان علاوه بر هويت فردي به كسب 
 كـه  اسـت  عياجتمـا  عمل خلال در انساني تفاوت و شباهت پذيرنا  ييجدا و ختهآمي درهم مضمونهاي

مـي   حاصل ييشناسا بروني و دروني يكلكتياد طريق از و است دياينفر عملي و ودمي ش ساخته دائماً
 ي هـا  نگـرش  قالـب  در انديگـر  فردي هاي نگرش سازماندهي طريق از فرد هر هويت گيري شكل. ودش

 كـه  احساسي و سازد مي خود از فرد كه تصويريديگر عبارت به. دگير مي شكل عيااجتم فتهيا سازمان
  .دارند او به نسبت انديگر كه است نگرشي بازتاب نديكمپيدا  خود به نسبت

 يـك امكـان را بـراي    ايـن سـازي   هويتد ايناست كه فر اين ايديبرم عياجتما هويتآنچه از بحث 
خـود پاسـخي    چيستيستي و دي معطوف به كييارسشهاي بنند كه براي پيكفراهم م عيكنشگر اجتما

» گانـه بي«و » خـودي « ميـان ، معطوف به بازشناسي مرز هويتدر واقع . كندپيدا  مناسب و قانع كننده
مي ممكن  ها درون گروه از برون گروه ميانو انفكاك  عيهاي اجتما سنجي هم طريقاست كه عمدتاً از 

جنبـة   ايـن نبـود تضـاد منـافع، از     شـرايط هاي گروهي، حتي در  شزها و تنها، ستيتمايز اهميت. ودش
  .)1381محمدي،  گل(ود مي شناشي  هويت

 مفهـوم  اين تاريخ. است تجدد با مرتبط مفهوميهيم، مفا از ديگر بسياري نظير ملي هويت مفهوم
 نـوزائي،  دوران از زمـاني،  تـاخر  بـا  را ديگران آنها، تبع به و غربي كشورهاي كه دارد تطوراتي در ريشه
 تجدد ظهورجمعي آغاز كه حال درعين نوزائي دوره. است فروبرده درخود غرب، معاصر تمدن آغاز يعني
 . باشد مي نيز غرب وسطاي قرون مسيحي اي يكليساي نظم پايان شروع است،

 ايـن  امـا  اسـت،  نبوده اجتماعي هويت تنها تجدد پيدايي از پيش تا غربي انسان براي ديني هويت
 خـود  پوشـش  تحـت  را ديگر اجتماعي هاي گروه و اجتماعات تمام كه بود جامعي و فائق هويت يت،هو
 جهـان  انحـلال  بواسـطه  كـه  اي اجتمـاعي  هـاي  ضـرورت  و تـاريخي  احـوال  و اوضاع دل از .داد مي قرار

 و عنـوان  ايـن  با نه اما ملي، هويت يعني جديد جمعي هويت داد، مي قرار فشار تحت را غرب مسيحي،
  . سربرآورد قومي روح يا مليت ملت، نظير يهيممفا تحت بلكه نام،
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هويت ملي به مثابة پديده اي سياسي  اجتماعي، زاييدة عصر جديد است كه ابتدا در اروپا و آنگاه 
اما هويت ملي به منزلـة مفهـومي   . ي ديگر راه يافتها از اواخر قرن نوزدهم، در مشرق زمين و سرزمين

ال رواج يـافتن اسـت   ح ـي تازة علوم اجتماعي است كه از نيمة دوم قرن بيسـتم در  اه علمي، از ساخته
 ). 1380:89مرشدي زاد، (

ي سياسـي در  هـا  ايجاد هويتي مشترك در ميان شهروندان يكي از معضلات مهمي است كه نظـام 
ي هـا  زهكـه در حـو   داردنبود چنين حس هويتي تبعات فراواني بـه همـراه   . تمام جهان با آن مواجه اند

بـه عبـارت     .)2000 آلمونـد، ( فرهنگ، اجتماع، سياست و حتي اقتصاد جايگـاهي تعيـين كننـده دارد   
ي اجتمـاعي  هـا  ديگر، هويت ملي فراگيرترين و در عين حال، مشروع ترين سطح هويت در تمامي نظام

ي هـا  وزهاهميت مفهوم هويت ملي نسبت به ساير انواع هويت جمعي، در تـأثير بسـيار آن بـر ح ـ   . است
  ).1379حاجياني، (متفاوت زندگي   در هر نظام اجتماعي است 

 عملي و نظري لحاظ به كوشد مي كه دانست گفتماني توان مي را ملي هويت و گرايي ملي گفتمان 
 مفهـوم . دهـد  پيونـد  هـم  بـه  اجتماعي لحاظ به را آنها و كند اثبات مشخص مردم براي خاص وحدتي
 اجتمـاعي،  همبسـتگي  ايجـاد  و بخشـي  وحـدت  يعنـي  حيـث،  اين از مانگفت اين در اساسي و عنصري
 دارد، مشـابهي  كـاركرد  كـه  مفهوم دو اين راستاي در يا عرض هم مفهوم. باشد مي مليت يا ملت مفهوم
 را مليـت  يا ملت يك به متعلق افراد اجتماعي كيستي اي يجمع خصيصه كه است "ملي هويت" مفهوم

 .كند مي مشخص

  هويت زمينه در خارجي ياه پژوهش سابقه

مفهوم هويت من اريكسون را تحت عنـوان پايگـاه هويـت مـن      1996از زماني كه مارسيا در سال 
در . تحقيقات بسيار زيادي در كشورهاي مختلف در اين زمينه انجـام شـده اسـت   , عملياتي كرده است

رشـد  , شـناختي , ياين تحقيقات پايگاههاي هويت از جوانب گونـاگوني همچـون متغيرهـاي شخصـيت    
مسـائل  , عوامل خانوادگي, شناختي متغيرهاي جمعيت, ادراكات اجتماعي, اخلاق و مذهب, روانشناختي

اي كه پايگاه هويت بـا ايـن متغيرهـا دارد ارزيـابي      شناختي و مباحث و مشكلات رفتاري و رابطه آسيب
از , در فرايند رشد هويـت  گيري هويت در فرايند رشد و متغيرهايي كه همچنين نحوه شكل. شده است

 .بررسي شده است, گذارند پايگاههاي نابالغ هويت به سوي دستيابي به هويت تاثير مي
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, گرايـي  برون, نژندخويي روان(عامل بزرگ شخصيتي  5 بين   )1993(تحقيقات كلسني و دالينجر 
هـاي   قيق آنها آزمودنيدر تح. و پايگاه هويت رابطه به دست آوردند) پذيري سازش, پذيراي تجربه بودن
  .گرايي پايين بودند هاي پايگاه پراكندگي در وجدان پذيري و آزمودني ممانعت در تجربه

مبتنـي بـر تـاثير    ) 1999(و آدامز ) 1992(واترمن و بروزونسكي , )1992(تحقيقات بايز و كاندلر 
يتهاي اجتماعي و اثـر آن  اعضاي گروه و موقع بين  همنوايي و پيوستگي زياد  وتفكر انتزاعي بر هويت 

 . بر همانندسازي هويت است

, تنها برخورد والدين با آنها متفاوت باشد شود كه نه ها باعث مي بوتان معتقد است فاصله سني بچه
توجه زيـادي كـه فرزنـدان اول از    . دهد بلكه اين امر رابطه فرزندان با يكديگر را نيز تحت تاثير قرار مي

كنند ممكن است باعث خلقيات رهبـري و احسـاس مسـووليت در     ه دريافت ميتجرب والدين جوان و بي
شود نقش فرزند وسط خيلي بـرايش روشـن نيسـت و فرزنـد آخـر از آزادي       معمولا گفته مي. آنها شود

 بيشتري برخوردار بوده و والدين هم تجربه بيشتري براي پرورش او دارند

يافتـه بـه هويـت در صـميميت      هاي دست زمودنينشان داد كه آ) 1985(تحقيقات بنيون و آدامز 
 .ي قرار دارندبين  ابين  هاي پايگاه تعليق در يك وضعيت  نمرات بالايي كسب كرده و آزمودني

نفس و پايگـاه هويـت دسـتيابي     ميزان عزت بين  در پژوهش ديگري اين نتيجه به دست آمد كه 
د پايگاههاي هويـت تعليـق و پراكنـدگي منفـي     رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و اين رابطه در مور

  .بود

ري، وضـعيت هويـت زودرس و انعطـاف پـذي     بين  اند كه  داده نشان)  1993( ر كلنسي و دالينج
 ـ     وضعيت هويت م بين  ارتباط منفي و  رون عوق و سردرگم بـا روان رنجورخـويي ارتبـاط مثبـت و بـا ب

تحقيـق ايشـان، هويـت موفـق بـه وسـيلة روان       در . وجـود دارد   يگرايي و دلپـذيربودن ارتبـاط منف ـ  
 .ي شدبين  برونگرايي پيش  رنجورخويي ، باوجدان بودن ، و

بـه  . ارتباط منفـي وجـود دارد   وضعيت هويت زودرس و معوق و سردرگم انعطاف پذيري با  بين  
بـا   ن بـي  ارتبـاط مثبـت دارد و    علاوه دلپذيربودن با هويت سردرگم ارتباط منفي ، و با هويـت موفـق  

ي مـدل پـنج   هـا  در بررسـي ارتبـاط ويژگـي    وجدان بودن با هويت سردرگم ارتباط منفي موجود است



51 

)  1990( اساس سبكهاي پردازش هويت برزونسكي  عاملي شخصيت و سازه هويت، مطالعات اندكي بر
  . انجام شده اند 

ند حاكي از آن است كه بر اساس اين مدل انجام شده ا)  1995ر، دالينج كلنسي و(نتايج پژوهش 
با سبك هويت اطلاعاتي ارتباط مثبت ، و با سـبك هويـت هنجـاري ارتبـاط      كه ويژگي انعطاف پذيري

ويژگي برون گرايي، دلپذيربودن ، و باوجدان بودن با سبك هويت اطلاعاتي و  علاوه سه به. منفي دارد 
بـا دلپـذير بـودن و باوجـدان     اجتنابي / همچنين، سبك هويت مغشوش . مثبت دارند  هنجاري ارتباط

  .منفي، و با روان رنجورخويي ارتباط مثبت دارد  بودن، ارتباط

 انجـام شـده اسـت، دو ويژگـي انعطـاف پـذيري و        در تحقيق ديگري كه توسط دوريز  و سو ئنز 
/ هنجاري و اطلاعاتي، ارتباط مستقيم و بـا سـبك هويـت مغشـوش      ي هويتها باوجدان بودن با سبك

ويژگي با وجدان بودن بـا سـبك    بين  بهعلاوه در تحقيق ايشان . دادند ارتباط معكوس نشاناجتنابي، 
  مستقيم مشاهده شده است هويت هنجاري ارتباط

ــا ســبكهاي هويــت، در مــورد ارتبــاط انعطــاف  نشــان داد ) 1990( برزونســكي تحقيق پــذيري ب
هويـت، محسـوب    ر سـبكهاي انعطافپذيري، مهمترين عامل شخصيت براي تعيـين تفاوتهـاي فـردي د   

هويـت اطلاعـاتي و كـاهش     پذيري با افزايش گرايش به سـبك  به عبارت ديگر، ويژگي انعطاف. ميشود
 . هويت هنجاري همراه است گرايش به سبك

بـا سـبك هويـت     وضعيت هويت موفق و معوق با سبك هويت اطلاعاتي؛ وضعيت هويت زودرس 
وايـت، وامپلـر، و   (دارنـد   اجتنابي ارتبـاط / ت مغشوشهنجاري؛ و وضعيت هويت سردرگم با سبك هوي

 ). 1999؛ برزونسكي و آدامز،  1998وين، 

 كه بعضي از ويژگيهـاي شخصـيتي نظيـر انعطـاف    است  مبني بر اين)  1987( نظرية گروتوانت  
سـبك هويـت    افراد داراي. تجارب، جستجوگري هويت را تسهيل ميكنند پذيري و گشودگي نسبت به

 ميپردازند، درگير فراينـد  كه فعالانه به جستجو و پردازش اطلاعات مربوط به خود از آنجايي اطلاعاتي،
 انديشــمند بــودن دارنــد، در مــورد و گــرايش بــه)  2003برزونســكي، (ي فعــال هســتند خودكاوشــگر

از طرف ديگر افراد داراي سـبك هويـت   ).  1990برزونسكي، (خود گشوده هستند  آگاهيهاي مربوط به
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ناپـذير، و فاقـد گشـودگي     افرادي متعصب، جزمي، متمايل به بسته بودن شـناختي، انعطـاف   ي،هنجار
 .ي نو و متفاوت با ارزشها و باورهاي بنيادي خود هستندها به داده نسبت

افرادي كـه فراينـدهاي   )  2005( سوئنز  ، دوريز و) 1995( ر نتايج تحقيق كلنسي و دالينجطبق 
كار مي گيرند، داراي تعهدات قويتري نسبت بـه افـراد داراي سـبك هويـت      را به  اطلاعاتي و هنجاري

فاتي ص ـ. از طرفي افراد با وجدان نيز واجد ، هستند).  2003به نقل از برزونسكي، ( اجتنابي/ مغشوش 
 .ناسي و خويشتنداري و كفايت هستندچون وظيفه ش

 بـه تصـميم گيـري و انتخـاب      م نياز، افراد باوجدان هنگا) 2005( بر اساس نتايج دوريز و سوئنز 
افراد مهم در زندگي خود عمل مي  يها ي موجود، بر اساس انتظارات و تصميمها يك سري گزينه بين 

 دازنـد تـا موقعيـت   بـين   آنقدر به تـأخير  ا ي خود رها كنند، در نتيجه احتمال كمتري دارد كه انتخاب
ي مختلف و حساس ها تصميمگيري در موقعيت اد دراين افر. حاضر، انجام كاري را به آنها تحميل كند 

معيارهاي مورد قبول خود كه از افراد مهـم زنـدگي اخـذ     يستند و به سرعت، بر اساسن دي، داراي آزا
به همين دليل افراد بـا وجـدان بيشـتر گـرايش بـه سـبك         گيري ميكنند و احتمالا كرده اند، تصميم

  . هويت هنجاري دارند

  ايران در هويت زمينه در شده مانجا تحقيقات سابقه

ي صفت ها اضطراب وافسردگي از مؤلفهنتايج تحقيق انجام شده توسط عبداللهي نشان داده است، 
اطلاعاتي، گرايش بـه روان رنجورخـويي    روان رنجورخويي هستند، در نتيجه افراد داراي هويت موفق و

بـي   .ان رنجورخويي بالا نشان مـي دهنـد  به رو پايين ، و افراد داراي هويت سردرگم و مغشوش گرايش
پايمال شـدن   تعهدي، فساد اخلاقي، هنجارشكني و اختلال در نظم و كنترل اجتماعي، تخريب منابع و

 ). 1374عبداللهي، (منافع ملي، خشونت و احساس ناامني، نارضايتي و برون گرايي پديد مي آورد 

فرهنگـي مـدارس در شـكل دهـي هويـت       يهـا  فعاليت شان داد كه نقشن بيطالتحقيقات نتايج 
ي مدارس در شكل دهي هويت ايراني در دانش آمـوزان كـم رنـگ بـوده     ها فعاليت ايراني دانش آموزان

 ، باورها، هنجارها، نمادهـا، ها درستي نتوانسته اند آگاهي، تعلق خاطر و پايبندي به ارزش به است و آنها
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دانـش   ميـراث فرهنگـي را  كـه سـازندة هويـت ايرانـي      ي ملي و آگاهي از جغرافياي ايران و ها اسطوره
 ). 1378طالبي، (ايجاد كنند  است،  آموزان

 سـه  دبيرسـتان  سوم ي دانش آموزانيند ميانگين هويت، )خادمي نوش آبادي (در پژوهشي ديگر 
اسـت و متغيرهـاي مـذهبي بـودن     ) نمـره پنج از( دو  آنها و ميانگين شاخص هويت ملي) نمره پنج از(

از زندگي، احساس عدالت، فشار هنجاري، مذهبي بودن،  مدرسه، فضاي مطلوب خانواده، رضايتفضاي 
 . فرهنگي با هويت پاسخ گويان رابطه اي معنادار دارد هدف مسئولان مدرسه و منابع

عوامل اجتماعي  فرهنگـي مـؤثر بـر گـرايش نوجوانـان بـه        پژوهشي با عنوان ) 1377( اشرفي   
اسـتفاده از   محقق براي تجزيه و تحليل و تبيين اين مسـئله بـا  . اجرا كرده است الگوهاي فرهنگ غربي

هويـت اجتمـاعي،    يهـا  ديدگاه تركيبي جامعه شناسي، روان شناسي اجتماعي، روان شناسي و نظريـه 
عوامـل واسـط نظـام اجتمـاعي      چارچوبي تحقيقي پيشنهاد داده است كه در آن، جايگـاه و اثرگـذاري  

را در زمينـه سـازي   ) و سـينما، و دولـت   ي گروهي مانند تلويزيـون ها ، مدرسه، رسانهخانواده نهادهاي(
از مباحث نظري، اين نتيجه حاصل شـده اسـت كـه    . احساس هويت اجتماعي نقد و بررسي كرده است

ايجاد زمينه براي شكل گيري احساس هويت اجتماعي در نوجوانـان،   ضعف و ناكامي نظام اجتماعي در
ي ايسـتاري، كنشـي و   ها اجتماعي آنان و در نتيجه، هويت يابي در قالب گرايش ويتيبه احساس بي ه

گرايش نوجوانان به الگوهاي غربي و تبيين آن بـا احسـاس    نتايج كلي اين تحقيق نشان داد كه نهادي
اجتماعي، فقط در شكل ظاهر وجود ندارد، بلكه در سطوح مهم تـر   بي هويتي اجتماعي نسبت به نظام

  .نوجواناني كه در ظاهر، به غرب گرايش ندارند بين  دارد؛ حتي در تر نيز وجود و حساس

 و تعليـق ( ايـدئولوژيك  هويـت  بـه  تعهـد  فاقـد  افـراد  كه است اين بيانگر تحقيقات از يكي نتيجة
  بعـد  در و) ممانعت و دستيابي( هويت به متعهد افراد از بيشتري اضطراب معناداري طور به) پراكندگي

 . كنند مي تجربه را بيشتري اضطراب معناداري طور به, تعليق پايگاه در واقع افراد ديفر بين 

 دسـتيابي  هويـت  پايگـاه  و نفس عزت ميزان بين   كه آمد دست به نتيجه اين ديگري پژوهش در
 منفـي  پراكنـدگي  و تعليـق  هويـت  پايگاههاي مورد در رابطه اين و دارد وجود معناداري و مثبت رابطه
 .بود
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 : ه نشان مي دهدينزم ينتايج پژوهش ديگر انجام شده در ان

 ويژگيهاي شخصيتي و پايگاههاي هويت رابطه معنادار وجود دارد بين  ـ 

 داري متفاوت است هاي تولد مختلف به طور معني ـ نمرات پايگاه هويت فرزندان با رتبه

 . اهل بيشتر استـ ميانگين نمرات پايگاه هويت پراكندگي افراد مجرد از افراد مت

 بـر  دتأكي ـ با فرهنگ عرصه در ونتلويزي راتتأثي انبي به) 1389(ذقان و باهنر تحقيق جعفري كي
 بخـش  سـه  در يسـوي  از نشان مي دهد كـه  شده طرح جنتاي. دازدرپمي  ملي و قومي تهوي يها مقوله
 پخـش  راناي ونتلويزي از متوالي طور به يپيامهاي تهوي يها مقوله برخي السري و خبر طنز، يها برنامه
 بـر  ريتـأثي  ونتلويزي ـ تماشاي گردي سوي از و اند؛ گرفته قرار امهاپي ناي معرض در ندگانبين   و شده
 ميكنـد  ثابـت  رهچنـدمتغي  ونرگرسـي  جنتاي زني ملي تهوي با رابطه در. است نداشته افراد قومي تهوي
 وارد افـراد  نفـس  بـه  اعتمـاد  زانمي و يارتباط شبكه گسترة رهايمتغي از پس ونتلويزي تماشاي زانمي

 ونتلويزي ـ نكهاي رغم به مجموع، در. است شده شناخته رگذارتأثي عامل نسومي عنوان به و شده معادله
 ناي ـ امـا  كنـد، مي پخـش  و دتولي ـ را يپيامهـاي  ت،هوي بررسي مورد يها مقوله از هركدام مورد در راناي
 مـؤثري  عامل اجتماعي، نظام رهايمتغي رساي از پس نتلويزيي و رگذارندتأثي عوامل رساي كنار در امهاپي
 . است بوده تهوي مورد در مخاطبان نگرش بر

 بـه  معتـاد  رغي ـ و معتـاد  اندانشـجوي  در تهوي ـ يها سبك و تيشخصي هاي ژگيوي سهمقايج نتاي
 تيخصـي ش يهـا  ژگـي وي نظـر  از نترنـت اي به معتاد رغي و معتاد اندانشجوي بين   كه داد نشان نترنتاي

 از شـتر بي نترنـت اي بـه  معتـاد  اندانشـجوي  در يرنجورخـوي  روان كـه  بترتي ـ ناي به. دارد وجود تفاوت
 رغي ـ اندانشـجوي  در شناسـي  فهوظي و ريپذي سازش ي،برونگراي رمتغي سه و بود معتاد رغي اندانشجوي

 گـروه  دو بـين    تيتفاو تجربه به گشودگي تيشخصي ژگيوي نظر از اما. بود معتاد گروه از شتربي معتاد
 ناي ـ به شد مشاهده داري معني تفاوت تيهوي رهايمتغي نظر از گروه دو بين   نهمچني. نشد مشاهده
 و هنجـاري  تهوي ـ زني ـ و بـود  معتاد گروه از شتربي معتاد رغي اندانشجوي در اطلاعاتي تهوي كه معني
سـهرابي و  , فتحـي ( شـد  هددي ـ معتـاد  رغي ـ گـروه  از شـتر بي معتـاد  گروه در اجتنابي -سردرگم تهوي
  ).1391ديان، سعي
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 يهـا  اسـتان  جوانـان  بـين    در جرم و هويت پايگاه رابطه شناخت هدف با گري دي پژوهشج نتاي
 معنـي  رابطـه  جـرايم  ارتكاب و جوانان هويت پايگاه بين   كه استنشان داده  غربي و شرقي آذربايجان

 از بـالاتر  داري معنـي  بطـور  مجـرم  جوانـان  در كندهپرا يا آشفته هويت پايگاه نمرات دارد، وجود داري
 كـرده  تجربـه  را هويـت  بحـران  كمتر فرد هرچه و باشد مي عادي جوانان در هويت پايگاه اين ميانگين

  . نمايد مجرمانه رفتارهاي بروز به اقدام كه دارد احتمال بيشتر باشد رسيده كمتري تعهد به و باشد

 دينـي  ملي، هويت نوع سه تعيين در صدد)  1394(يگران و د مزيدي پژوهش انجام شده توسط 
 و نوجوانـان  آمـاري  جامعـه  و همبسـتگي  پـژوهش  روش. ه استبود ضمني و آشكار صورت به مدرن و

 و ملـي  هويتهاي رابطه داد نشان همبستگي ماتريس در نتايج. ه استبود ساري و يزد شهرهاي جوانان
 مـدرن  هويـت  با ديني و ملي هويتهاي ميان ارتباط و ارمعناد مثبت ضمني و آشكار سطح دو در مدرن

 نتايج طبق. نشد يافت آنها بين اي رابطه ضمني سطح در هرچند است، معنادار منفي آشكار، سطح در

 معنـاداري  طـور  بـه  ملي و ديني هويتهاي در تنها زنان يها نمره آشكار سطح در واريانس، تحليل
 مـدرن  هويت بودن بالاتر در معنادار تفاوت تنها نيز هويت نجشس ضمني سطح در. بود مردان از بالاتر

  . بود مازندراني نوجوانان از مازندراني جوانان

بررسـي رابطـه پايگـاه هويـت و      بـه  فرجـام  گودرزي و نيك طالبيان،در پژوهش انجام شده توسط  
و  ويـت گيـري ه  ويژگيهاي شخصيتي و تعيين اثر احتمالي ويژگيهـاي شخصـيتي بـر چگـونگي شـكل     

پرداختـه شـده  و    ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسـي مشـهد  
پايگاه هويت به وسيله آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت ـ تجديد نظر دوم سنجيده شده و هـر   

. فتـه انـد  ممانعـت و پراكنـدگي قـرار گر   , يـق تعل, هـا در يكـي از پايگاههـاي دسـتيابي     يك از آزمودني
ها در هر  و آزمودني هعاملي كتل سنجيده شد شانزدههاي شخصيتي به وسيله آزمون شخصيتي  ويژگي

قـرار  ) 1-2-3كسب نمـرات  (ايين و گروه پ) 8-9-10كسب نمرات (يك از عوامل كتل در دو گروه بالا 
يژگيهـاي  كـه همبسـتگي معنـاداري بـين برخـي از و      ه اسـت نشـان داد  ايـن تحقيـق  نتايج . ندگرفته ا

شخصيتي و پايگاههاي هويت وجود دارد و افـراد گـروه بـالا و پـايين عوامـل شخصـيتي كتـل تفـاوت         
در اين تحقيق همچنـين بـين پايگاههـاي هويـت و     . معناداري در نمرات پايگاههاي هويت نشان دادند

 .ه استوضعيت تاهل و رشته تحصيلي رابطه معنادار به دست آمد, متغيرهاي ترتيب تولد
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با هدف بررسي قدرت پيش بيني ابعـاد هـويتي فرزنـدان از    ) 1384(وهش محمدي و لطيفيان پژ
ي فرزنـد  هـا  طريق ابعاد فرزند پروري والدين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز با استفاده از ابزار شيوه

نتايج ايـن پـژوهش نشـان داده اسـت كـه بعـد       . انجام شده است EIPQ پروري شيفر و مقياس هويت 
سردي از قدرت پيش بيني كنندگي مثبت و معناداري براي بعد تعهد داشته در حالي كه بعد  –گرمي 
ابعاد فرزند پـروري والـدين قـدرت پـيش بينـي كننـدگي       . كنترل چنين قدرتي نداشته است –آزادي 

سردي به تفكيك جنسيت از قدرت پـيش   –بعد گرمي . معناداري براي بعد جستجوگري نداشته است
  . كنندگي مثبت و معناداري براي بعد تعهد داشته است بيني

به بررسي  وضعيت هويـت يـابي در ابعـاد اعتقـادي و     ) 1382(پژوهش انجام شده توسط اميديان 
روابط بين فردي و رابطه آن با سلامت روان در دانش آمـوزان دختـر و پسـر پـيش دانشـگاهي اسـتان       

ت را از نظر نحوه توزيع افراد در چهار حالـت شـامل   اين پژوهش وضعيت هوي. ستخوزستان پرداخته ا
نتايج ايـن پـژوهش    .هويت سر در گم، زودهنگام، مهلت خواه و كسب شده مورد بررسي قرار داده است

ي چهارگانه ها نشان داده كه تفاوت معني داري در توزيع فراواني دختران و پسران دانش آموز در حالت
در حوزه شغل، فراواني هويت سردرگم در دختـران و زودهنگـام در   . هويت در بعد اعتقادي وجود ندارد

در روابط بين فردي تفاوت معني داري در توزيـع فراوانـي دختـران و پسـران     . پسران بيشتر بوده است
در حـوزه معاشـرت، فراوانـي پسـران     . ي چهارگانه هويـت وجـود نداشـته اسـت    ها دانش آموز در حالت

ي مهلت حواه و كسب شـده فراوانـي دختـران بيشـتر از     ها ، در حالتسردرگم بيشتر و در نقش جنسي
  . پسران بوده است

دوره  با موضوع بررسـي ميـزان تعلـق خـاطر دانـش آمـوزان      ) 1383قاسمي، (در پژوهش ديگري 
نتايج نشان داده كه تعلـق خـاطر دانـش آمـوزان بـه هويـت ملـي        متوسطه استان ايلام به هويت ملي 

ي جمعي خرد و كلان، همـوطن بـودن   ها به هويت گي تعلق خاطر دانش آموزاندر مورد چگون. بالاست
ي هـا  در مـورد هويـت  . داراي بالاترين ميزان و بعد از آن همدين بودن و همنوع بودن قرار گرفته اسـت 

جمعي خرد از قبيل هم طايفگي و هم ايلي كه مؤيد وجه خاص گرايي دانش آموزان است، مورد اقبـال  
ميان طبقه اجتماعي و پايه تحصيلي دانش آموزان و هويت ملي آنها رابطه معني داري . دقرار نگرفته ان
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دانش آموزان دختر، دانش آموزان شهري و دانـش آمـوزان داراي والـدين تحصـيل     . وجود نداشته است
  . كرده نسبت به سايرين تعلق خاطر بيشتري به هويت ملي داشته اند

ي شـكل گيـري هويـت ملـي در     ها به منظور بررسي زمينه )1382شكيباييان، (پژوهش ديگري   
درس  512كتاب درسـي شـامل    27اين پژوهش به تحليل محتواي . ي درسي انجام شده استها كتاب

  ي هويـت ملـي،  هـا  ارزشبـا چهـار مقولـه     هـا  ن كتـاب و تصاوير اي ـمطالب . دوره ابتدايي پرداخته است
مورد تجزيه و تحليـل و پـردازش پيـام     ها و ساير ارزشي انقلابي ها مذهبي ، ارزش –ي ديني ها ارزش

ي مربوط نشده است ها نتيجه اين پژوهش نشان داده است كه توجه متعادلي به مقوله. قرار گرفته است
و توجه كمي به شكل دهي هويت ملي شده است و نقش مطالب و تصاوير در اين زمينه بسيار كم بوده 

  . است

با عنوان بررسي ميزان آگاهي از هويت ملي و بحران ) 13زي، اكبري و عزي( پژوهش ديگري 
نتايج اين . ي شيراز و عوامل مؤثر بر آن انجام شده استها هويت ملي در بين دانش آموزان دبيرستان

از ميان ابعاد . هويت ملي اكثر دانش آموزان در حد متوسط به بالاستپژوهش نشان داده است كه 
 ربوط به بعد ديني، تاريخي، اجتماعي و جغرافيايي و كمترين ميزان بههويت ملي بيشترين تاكيد م

  . درصد از دانش آموزان با بحران هويت ملي مواجه هستند  22. عد سياسي و قومي بوده استب

پرداخته است  رانيا در يمل تيهو نهيزم در يفارس يها مقاله ليفراتحلپژوهش ديگري به 
 . است رانيا در يمل در زمينه هويت يارسپنجاه مقاله ف رندهيگدر بر  ليفراتحل اين). 1389، يعبدالله(

 دده يم نشان جيتا. متغير را مورد بررسي قرار داده است 22صورت گرفته و  يقيتلف روش با ليفراتحل
 .ه استشد اشاره مشترك عناصر وجود به تيهو فيتعر در ها در اين مقاله. دارند تبييني جنبه ها مقاله
 با انيرانيا ييآشنا با همزمان كه استدانسته شده  نوظهور يا دهيپد ملي تيهو ها مقاله رشتيبدر 
 در  يمل تيهو نيا است گرفته شكل رانيا در مدرن دولت ليتشك و شدن يجهان گسترشو  تهيمدرن
 خاص عوامل يرو ها مقاله از دسته هر رانيا درآن  تحول و بحران نيا نييتب در .است تحول حال
  . دارد انهيگرا ليتقل جنبه عمدتاً كه اند داشته ديتاك

 ياسلام يجمهور پرورش و آموزش نياديبن تحول سند در يمل تيهوپژوهش ديگري به بررسي 
 تيهو كه دهد يم نشان قيتحق يدستاوردها). 1393و قربي،  يبلباس رهبري،(پرداخته است  رانيا
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 تيولا منكر از ينه و معروف به امر انتظار و تيمهدو عدالت به هيته اتيح و اصول ديتوح( ياسلام
 و يفرهنگ راثيم ،يجهاد و يانقلاب هيروح ،يفارس ملي، زبان وحدت(يمل تيهو، )حجاب و هيفق

 متجددانه تيهو و )رانيا نيسرزم و رانيا و اسلام يختگيآم ،يمل پرچم و يمل ، سروديتمدن
 از هويت اسلامي انيم نيا در. ر گرفته استمورد توجه قرا)  زبان و رسانه ،نينو يها يفناور(

  .است برخوردار زمينه نيا در يشتريب ديتاك و يبرجستگ

در ايـن تحقيـق بـه     ).1390قـادري،  (پرداختـه اسـت    راني ـا در تيهوديگري به بررسي  قيتحق
 نشـان  لي ـفراتحل نيا جينتا. پرداخته شده است تيهودر زمينه  يپژوهش و ينظر مطالعات از ليفراتحل

 ييكـارا  يعلم ـ يهـا  حـوزه  ريسا با سهيمقا در يشناس جامعه يها هينظر تيهو مطالعه در كه دده يم
 ـ مطالعـات  در دارنـد  ديتاك يمل تيهوبر  ينظر مطالعات كه يحال در .ددار يشتريب  بـر  شـتر يب يتجرب

 رد تي ـهو مطالعـات  ينظـر  نهيش ـيپ اسـاس  بر .است شده ديتاك تيهو يجهان و يمل فرو ابعاد تياهم
 عرفـان  ،يشـرق  فرهنـگ  ،اسـلام  ني ـد ،عيتش ـ مذهب ،يفارس زبانشامل  يتيهو منابع نيمهمتر رانيا

 بـا  امـر  ني ـا و اسـت  متنـوع  يتيهو منابع گفت توان يم مجموع در. است يمل خيتار و تهيمدرن ،يشرق
 آن طوحس همه در يرانيا تيهو لهشاك كه است تيواقع نيا بر دال عناصر نيا از كدام هر وزن به توجه
  . است يونديپ و يبيترك

 ـ ياجتمـاع  سلامت نيب رابطه يبررس ديگر به قيتحق  آمـوزان  دانـش  ين ـيد يمل ـ تي ـهو و يروان
 يم ـ نشـان  هـا  افتـه ي).  1390 ،مهر پارسا(پرداخته است   آنان تيتقو يها راه و زدي شهر يرستانهايدب

 ـ مدهآ دست به جينتا به توجه با يمل تيهو و يتجنس با رابطه در دهد  نظـر  از پسـران  و دختـران  نيب
 در . دارد وجـود  يدار يمعن ـ تفـاوت  ين ـيد تيهواما  از نظر  .ندارد وجود يمعنادار تفاوت يمل تيهو

 مـورد   در ندارد وجود يمل تيهو، رابطه معناداري با  يدولت ريغو  دانش آموزان مدارس دولتي با رابطه
 وجـود  يدار يمعن ـ تفـاوت  يمل ـ تي ـهو رابطه آن بادانش آموزان و  مختلف ياجتماع ياقتصاد گاهيپا

 سـلامت  ، امـا ميـان  دارد وجـود  مثبـت  رابطـه  يمل تيهو و دانش آموزان ياجتماع سلامت نيب .ندارد
  .ندارد وجود يهمبستگ آموزان دانش ينيد تيهو و ياجتماع
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  مقدمه
جامعه و نمونـه پـژوهش،   از رهگذر آن،  تا در اين فصل به معرفي روش پژوهش پرداخته مي شود

 پاسـخگويي  براي و همچنين شيوه پردازش اطلاعات نياز ي موردها پژوهش و شيوه گردآوري دادهابزار 
  . تحقيق روشن شود يها پرسش به

   قتحقي روش
 از اسـتفاده  بـا  مشـخص  طـور  بـه اتخلاذ شده است كه طـي آن   فيكي ردييكرو، پژوهش اين در
ــ قــيتحقي راهبــرد ــ(  فــيكي كــه   يكســتماتسي مــرور راهبــرد و كــانوني روهگ  و ،انتقــادي)يتحليل
 بنيـادين  تحـول  سـند  در تربيـت  مفهـوم  اساسـي  يهـا  سازه مفهومي تبيين به است) سنتزي(تركيبي
 ايـن . شـده اسـت   اسـتخراج  آن يتربيت ـ يهـا  دلالت و بخشي اعتبار  حاصله هايتبيينو   شده پرداخته

 يـك  بـه  گونـاگون  يهـا  نگاه و شده انجام مطالعات آن طي كه است محور مساله روشي ، مطالعه روش
 يـا    جانبـه  دو يهـا  تهكمي در كانوني يها گروه قالب در ستميسي و هدفمند ، انتقادي صورت به سازه
  ).2008 ،  جساني و بنت( دگير مي قرار بندي جمع و تركيب و تحليل مورد جانبه چند

 گـروه  ي اعضـا بـين   تعامـل  ايجاد براي كه است كيفي يها هشيو از ييك كانوني يها گروه راهبرد
 مورد موضوع جديد و مختلف يها جنبه و ايدنم فراهم تر عميق بحث براي هانگيز تا است شده طراحي
 كـانوني  روش مشـترك  گاهديـد  بـه  دنورسي ها گاهديد تقابل براي روش ين بهتر.  سازد آشكار را بحث
  ).2007 ، كينهن(است هشد مطرح مورگان توسط كه است

 مـورد  موضـوع  تـر  عميـق  تبيـين  براي گروه اعضاي بين   تعامل كانوني يها گروه طراحي فلسفه
 كـانوني  گـروه  يها گيويژ از رو اين از. است آن جديد و مختلف يها جنبه  نمودن آشكار جهت مطالعه
 اند،انگيز مي بر را ها هايد و نگرش تبادل و تفكر به لتماي كه باشد مي گروه اعضايبين  گسترده تعامل
  ). 1389 ، ملك و دباغي( نشود ممكنديگر يها روش طريق از دارد امكان كه تعاملي

   تحليلي جامعه
 زمينـه  در بنيـادين  تحـول  سـند  اساسـي  هيممفـا  كليـه  ، مطالعه اين در پژوهش تحليلي جامعه

  . است "تربيت"مفهوم
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   تحليلي نمونه  
 سلسـله  هـاي  حلقـه  از يكـي  حاضـر،  پـژوهش . است "هويت"مفهوم  ،تحليل نمونه پژوهش دراين 

 توسط شوراي عالي آمـوزش و پـرورش   سند هيممفا تبيين براي همزمان طور به كه است هايي پژوهش
 ، معيـار  نظـام  ، طيبه حيات  لقبي از  اساسي هيممفا به بررسي مزبور هاي پژوهش. طراحي شده است

 – فرهنگـي  رويكـرد  و صـالح  مدرسـه  ،تربيت يها ساحت  سازي ينهزم ، موقعيت ، پايه يها شايستگي
 .مي پردازند تربيتي

   اجرا روش 
 بـدين .دارد وجـود  منطقـي  ترتب مرحله دو اينبين  . شده است انجام  مرحله دردو پژوهش اين 
و ايـن د  . شـده اسـت   انجام دوم  مرحله ،  آن زآمي فقيتمو اجراي از  پس و اول مرحله ابتدا كه معني

    : مرحله به شرح زير است

 متمركـز  "هويـت " مفهـومي  تبيينبـر  عمدتا  مرحله اين:اجرا به ناظر مفهومي نييتب: اول  مرحله
   :مراحل زير را طي كرده است مفهومي تبيين اين. است

   "هويت" مفهومي تبيين -

 ايـن  در نونيكـا  يهـا  گـروه . شده است  انجام كانوني يها گروه تشكيل طريق از عمدتا مرحله اين
 بـه  كه است در زمينه مربوط صاحب نظران و سند ين تدو كاران اندر دست از مركب پژوهش از مرحله
شـده   انتخـاب  مطالعـه  در شركت به نسبت شان علاقه و قبلي  تجربه و سوابق اساس بر  هدفمند طور
 مطالعـه  منظـور  بـه  "تهوي"مفهوم زمينه در اطلاعات از غني افراد انتخاب گيري نمونه اين منطق .اند
 شـده  نهادپيش ـ نفـر  8 تـا  6بـين   كانوني يها گروه اعضاء تعداد  كيفي يها پژوهش در. است آن قعمي
 مـورد  مفهـوم  ، شـرايط  و زمينـه  ، منابع ، متون مانند مختلفي عوامل به افراد تعداد اين انتخاب. است

 گـروه  اعضاي ه است كهدش توجه كه است آن مهم نكته ).2000 ، نگلرها و تپولي( دارد بستگي بررسي
  . دهند قرار بررسي مورد را "هويت"مفهوم ، هم به مرتبط و مختلف ييازوا از بتوانند

  :شيوه زير بوده است بر متمركز مفهومي تبييندر كانوني يها گروه در كار روش
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 درحـوزه  اساسـي  سوالات استخراج شامل  "هويت" مفهومي تبيين جهت اساسي سوالات طراحي
 كـه  طـوري  بـه  بـوده اسـت   مفهوم اين از هپرماي فهم به دنرسي براي مختلف درسطوح"هويت"مفهوم
 تبيـين  زمينـه  در اساسـي  سـوالات  اسـتخراج  در. شـود  پرداخته نظر مورد  مفهوم به مختلف ييااززوا

 فتوصــي)1973( گرتــز اعتقــاد بــه .اســت مــدنظر مفهــوم از "حــداكثري" فنظر،توصــي مــورد مفهــوم
  . دارد تأكيد مفهوم يك از  ها فتوصي ين تر قدقي و ينبيشتر بر كيفي پژوهش در"حداكثري"

 طريـق  از هـا  سـوال  شپـالاي و  مناسـب  سوال انتخاب جهت ملاك، تعييني بعدي  شامل ها قدم 
 سـوالات  بـه  پاسـخ آنهـا و نهايتـا    يـن  تر مناسب انتخاب و كانوني يها گروه در ها سوال بررسي و بحث

 ، بنيـادين  تحـول  سـند  پشـتيبان  اسناد قعمي بررسي طريق از "هويت" مفهومي تبيين جهت اساسي
 در تحـول  سـند  پشـتيبان  يها پژوهش ،بنيادين تحول سند باره در انتقادي يها گاهديد و نظرها نقدها،
   . بوده است كانوني گروه اعضاء توسط"هويت"مفهوم حوزه

 در گـزارش  ارائه و مطالعه مورد اسناد مرور قطري از حاصله متني يها داده تحليلدر ادامه كار به 
 يـن  تـدو  و ههي ـ، تكـانوني  جلسـه  در حاضـر  ء اعضـا  ي ها گو و گفت  محتواي تحليل ،كانوني جلسات
 يهـا  دلالـت  استخراج، كانوني جلسات در آمده عمل به مفهومي يها تبيين بررسي و نقد جهت گزارش
 .   پرداخته شده است "هويت"مفهوم يتربيت

   اطلاعات آوري جمع منابع
 پشـتيبان  اسنادو   پرورش و آموزش در بنيادين تحول سندشامل   منابع جمع آوري اطلاعات 

  .مي باشد پرورش و آموزش در بنيادين تحول سند

   تحليل و هتجزي روش
  محتـواي  تحليـل   طريـق  از مطروحـه  سوالات به پاسخ  زمينه در حاصله يها داده وتحليل تجزيه

 منجـر   حاصـله  يهـا  داده رتفسي و  كانوني يها گروه در حاضر كارشناسان ميان يها گو و گفت و بحث
 اين  باره در گيري تصميم و اضافي ي ها داده آوري گرد براي نييابن به دادن شكل در رتفسي. شود مي
 ريتفس ـ و هـا  داده گـردآوري  پـژوهش  ايـن  در.كند مي كمك شود انتخاب بعد مرحله در مورد كدام كه
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 اسـاس  ايـن  بـر .نيسـت   حاكم ها داده رتفسي و گردآوري بين   خطي دياينفر و اند تنيده درهم ها دهدا
   از است عبارت پژوهش اين در تحليل داينفر

    جلسات از نوشته دست ، شنيداري ضبط ، راهنما ين عناو شامل ها داده مرور
) . رنگـي  مـدادهاي  از استفاده ، ين عناو و اختصاري علائم كاربردن به( گذاري كد راهنماي ايجاد

 تـازه  شـكل  بـه  و سازي مفهوم ، تجزيه ها داده آن طي كه تيياعمل از است عبارت گذاري كد از منظور
 صـورت  متفـاوتي  گونه به گذاري كد اين). 1998 ،  ينكورب و اشتراس( ندگير مي قرار هم كنار در اي
   از عبارتند كه دگير مي

 خصـائص  اسـاس  بر و شوند مي ييشناسا مهيمفا آن طي كه است يلتحلي دياينفر: باز كدگذاري
   شوند مي داده بسط شان ابعاد و

 كـد  نـوع  ايـن . بـاز  گـذاري  كد از آمده دست به يها مقوله يكتفك و پالايش:  محوري گذاري كد
  ميـان  روابـط  سـاختار  برپـاكردن  يا كشف تسهيل كار به و كند مي اشاره هيممفابين  روابط به گذاري

 يـن  بيشـتر  تحقيق پرسش با كه مقولات از دسته آن گذاري كد نوع اين در. ايد مي ها مقوله و هيممفا
 قـرائن  و شـواهد  جسـتجوي  بـه  سـپس  شـوند  مي انتخاب آمده وجود به كدهاي ميان از دارند ارتباط

   شد خواهد پرداخته

 تشـريح   هـا  دسته يرسا با بندي دسته هر پيوند و گيري شكل مرحله اين در:  شيينگز كدگذاري
  دهد مي رخ اتفاقي  چه نعيم شرايط تحت بگويد دهد مي امكان محقق به و شود مي

  شـي ين گـز  گـذاري  كـد  بـه  شـدن  يكنزد با و آغاز  باز گذاري كد با تفسير داينفر: ها داده تفسير
 ها گو و گفت از ننتوا را عيموضو هيچديگر كه بديا مي ادامه زماني تا گذاري كد داينفر.  بديا مي ادامه

 اشـباع  نقطـه  يها نشانه از.شود مي اطلاق  اشباع ،نقطه كيفي پژوهش در مرحله  اين به. كرد استنباط
  .)2006 ، سيكهيدر و سوسا( است تكراري يها داده با شدن رو به رو
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  فصل چهارم

  "هويت"تبيين مفهوم 

  در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
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  مقدمه
هـر  . نوع بشر داراي هويت خاص خود است كه او را از ساير افراد متمايز مي كنـد هر يك از افراد 

ي خاصي است كه نوع هويـت او  ها و مهارت ها ها، صفات، توانمندي باورها،گرايش ها، شبين   فرد داراي
ي مختلـف زنـدگي خـود    ها نوع هويت فرد تعيين مي كند كه او چگونه با موقعيت. را مشخص مي كند

در واقع، نوع درك فرد از موقعيت و عملي كه در آن موقعيت انجام مـي دهـد، تـابع نـوع     . ندبرخورد ك
  .  بنابراينشايد بتوان گفت به تعداد افراد بشر انواع هويت مي تواند وجود داشته باشد. هويت اوست

 بـر  عـواملي  اسـت؟ چـه   ابعادي و عناصر ،ها مؤلفه چه اما مفهوم هويت چيست؟ اين مفهوم شامل
 هستند؟ هويت چگونه شكل مي گيرد؟ افراد هويت خود را چگونه به دست مي آورنـد؟  مؤثر آن كوينت

درتكوين اين مفهوم نقش دارند يا در اين مسير نيازمنـد كمـك هسـتند؟ چـه      تنهايي به خود افراد آيا
دن بـه  كساني در اين راه مي توانند كمك رسان باشند و چگونه بايد كمك كنند؟ تلاش براي پاسـخ دا 

شـود   در اين بخش تلاش مي.  گزارش است ي متعدد ديگر خاستگاه تهيه اينها و پرسش ها اين پرسش
هـاي   ين مفهوم هويت پرداخته و به پرسشبر اساس مفاد سند تحول بنيادين و مباني نظري آن به تبي

  . مربوط به آن پاسخ داده شود

  هويت تعريف

بنيادين آموزش و پرورش  تحول سند يد كه اين مفهوم دربراي تبيين مفهوم هويت مقدمتاٌ بايد د
  : تعريف ارائه شده در سند مذكور عبارت است از. چگونه تعريف شده است

 رو، ايـن  از. است آدمي صفات و اعمال ها، گرايش باورها،  ها، شبين   از اي مجموعه برآيند هويت،"
 متـأثر  حدودي تا و شخص توفيق و تلاش صلحا بلكه نيست، شده تعيين پيش از و ثابت امري تنها نه
 طبيعـي  اسـتعدادهاي  و فطرت بر تكيه با تواند مي كه است  موجودي انسان،. است اجتماعي شرايط از

 شـده  ايجـاد  معرفـت . يابـد  دست معرفت به خويش، ي اراده و اختيار و عقل نيروي از استفاده با و خود
 و) ايمـان ( بـاور  هين ـ زم دروني، گرايش و شين ب. سازد همفرا او در را گرايش و ميل ي زمينه تواند مي
 تـدريج  بـه  آن، تكـرار  و عمـل  بـا  و آورد مـي  فـراهم  وي در را) عمل به معطوف تصميم( اراده ين تكو
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 نقـش  آن ي اوليـه  يـن  تكـو  از پـس  هويت تحول گونه هر در نيز، امور ين هم. گيرد مي شكل هويتش
  ).8 .ص  بنيادين، تحول سند( "است ينآفر

 : در مباني نظري سند تحول هم اين مفهوم چنين تعريف شده است

 و طبيعــي اســتعدادهاي و تمــايلات و ازعواطــف برخــورداري الهــي، فطــرت داشــتن بــا انســان"
 درك چگـونگي  و عقـل خـويش   از اسـتفاده  نـوع  اثر در وراثتي، و محيطي عوامل از نسبي تأثيرپذيري

 ،)وجمعي فردي وعمل اراده گرايش، باور،(آنها  با اختياري جهةموا ونحوة) معرفت(ي مختلفها موقعيت
و (مي يابـد كـه از آن بـا نـام هويـت       وجمعي فردي دردوبعد) پويا(سيال و مشخص واقعيتي تدريج به

 مجموعـه  با آدمي اختياري تعامل برآيند كلي طور به هويت. از آن ياد مي شود) شاكله در تعبير قرآني
 ،هـا  گـرايش  باورهـا،  ،هـا  شبـين    از تركيبـي  قالـب  در كـه  اوسـت  وجود بر مؤثر موانع و عوامل از اي

 مـي  شـكل  فـرد  خود درون در تدريج به ها آن تدريجي آثار و) وجمعي فردي( اعمال مداوم تصميمات،
 نهايـت، محصـول   در انسان هر متمايز هويت نتيجة رو اين از. گردد مي متحول منوال همين به گيرد و
 از و ثابـت  امـري  نه تنهـا  رو، اين از و اوست خود توسط ،ها ومهارت ها وتوانمندي صفات برخي اكتساب

 عنايـات  و اراده پرتـو  در- توفيق شخص و تلاش حاصل چيز، هر از بيش بلكه نيست، شده تعيين پيش
 - اجتمـاع  سياسـي  و اقتصادي فرهنگي، نظام زندگي و طبيعي شرايط از متأثر حدودي تا البته و الهي
 مطلق تابعي صورت به را هويت وتحول تكوين روند كه پايه نيست آن به هرگز تأثير اين چند هر. تاس
  ).132-131.مباني نظري سند تحول بنيادين، صص( "آورد در و اجتماعي طبيعي محيط وضع از

دقت در مفاد تعاريف فوق، چندين نكته را براي تبيين مفهوم هويت و بحـث در مـورد آن مطـرح    
 هـا،  باورهـا، گـرايش   ها، شبين   از اي مجموعه برآيند اين است كه هويت، ها يكي از اين نكته. مي كند
يعنـي هويـت انسـان محصـول تركيبـي در هـم تنيـده از ايـن          .اسـت  وجمعـي   فردي اعمال و صفات
ست كه يك به يك قابل مشاهده و تشخيص نيستند، بلكـه همـه آنهـا بـا هـم مجموعـه اي را       ها مؤلفه

ي دهند كه به واسطه آنها فرد داراي سبك خاصي در انديشه، گفتار و رفتار مي شـود كـه آن   تشكيل م
  .را مي توان به هويت شخص تعبير كرد
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ش و باور و گرايش نه ثابت هستند و بين  نكته ديگر اين است كه اين مجموعه صفات و اعمال و 
نوان برايند آنها ، مرتباً در حال شـدن  پس اين مجموعه مؤلفه و هويت به ع. نه از پيش تعيين شده اند

اين تكوين هـم تـدريجي اسـت و    . و تكوين هستند و مسير و مقصد آنها هم از پيش تعيين نشده است
شكل گيري اين مجموعه مولفه و هويت به عنوان برايند آنها به تدريج و بر اثر تكرار و مداومت در افراد 

  .صورت مي گيرد

 باور و گرايشي وچـه  ش وبين   ره دارد كه افراد خود در مورد اين كه چهنكته ديگر به اين امر اشا
آنهـا بـه صـورت    . اعمالي داشته باشند و در واقع چه نوع هويتي داشته باشند، دخيل هسـتند  و صفات

 بـر  مـؤثر  موانع و عوامل مجموعه آنها با خدادادي از قدرت آگاهي، آزادي و اختيار برخوردارند و تعامل
  .  آگاهانه و اختياري است، پس خود رقم زننده هويت خودشان هستندوجود شان 

آنچه به افراد كمك مي كند تا در تكوين هويت خود دخيل و تأثير گذار باشند، فطرت خـدادادي  
البته افراد اين اختيار را دارند كه فطرت خود را شكوفا سازند و . و استعدادها ي ذاتي و طبيعي آنهاست

ن و تعالي هويت خود بهره بگيرند يا بر عكس از آن غافل شوند و اين گنج خدادادي را از آن براي تكوي
  .مكشوف نسازند

انسـان بـر   . است كه افراد براي تكوين هويت خود نياز به شناخت و معرفـت دارنـد   اين ديگر نكته
. دسـت يابنـد   ها و موقعيت ها قادرند به شناخت امور و پديده خود ذاتي ي استعدادها و ها قدرت اساس

اين شناخت مـي بايسـت   . اما صرفاٌ كسب شناخت براي مواجهه با موقعيت و تكوين هويت كافي نيست
موجد ميل و گرايش در فرد شود به نحوي كه فرد به باور برسد و بر اساس باورهاي خـود بـراي عمـل    

طيف اين عمـل بسـته   . اراده كند و براي عملي ساختن اراده خود به تصميم گيري و اجراي آن بپردازد
به نوع درك، گرايش، باور و اراده و تصميم فرد و به عبارت ديگر بسته بـه نـوع هويـت او مـي توانـد از      

  . برخورد منفعلانه و پذيرش موقعيت تا اصلاح و بهبود آن را در بر بگيرد

يستند، نكته ديگر قابل بحث اين است كه در جريان تكوين و تحول هويت، صرفا خود افراد مؤثر ن
بلكه با توجه به اين كه انسان موجودي اجتماعي اسـت و از بـدو تولـد تـا پايـان عمـر خـود در قالـب         
اجتماعات و جوامع مختلفي زندگي مي كند، در تكوين هويت خود از عوامل و نيروهاي اجتمـاعي هـم   
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در . رت نمـي گيـرد  البته اين تأثير در مورد همه افراد يكسان و با كيفيت مشابهي صـو . تĤثير مي پذيرد
  . واقع، كم و كيف اين تأثير وابسته به نوع هويت افراد است

بنابراين افراد در تكوين هويت خود چه از طريق آن چه كه با خود آورده اند و چه از طريق آنچـه  
اجتماع  سياسي و اقتصادي فرهنگي، نظام ي خود رقم زده اند و آن چه كه از طبيعت وها كه با انتخاب

  .الهي قابل رخ دادن است عنايات و اراده پرتو اما همه اينها در  خذ كرده اند، مؤثرند،خود ا

نكات مطرح شده در تعريف هويت حاكي از آن است كه انسان براي تكوين و تعـالي هويـت خـود    
ي اديان و سيره رسولان اسوه  ها ي او در قالب آموزهها استعانت خداوند و راهنمايي. نيازمند كمك است

را براي تكوين و تعالي هويت خود فـراهم   ها ي رشد يافته  زمينه هدايت انسانها ي انسانها و راهنمايي
  . مي آورد

اكنون در ادامه گزارش،  اين نكات با ارائه شواهد از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مباني 
  .نظري آن تبيين مي شود

  )محيط( بيروني املعو و  انسان دروني عوامل تعامل دنيبرا هويت
 يـن  بخشـي از ا . د تعامل مجموعه اي از عوامل استين و تحول هويت انسان برا ين گفته شد تكو

 هـا  ي انسـان در مواجهـه بـا موقعيـت    ها عوامل به درون انسان و بخشي ديگر به محيط بيروني و تجربه
 بـا  بشر كه است ييها ديتمحدو حتي و ها ظرفيت و امكانات همه دروني، عوامل از منظور. است مربوط
 محـيط  ماننـد ( اسـت  كـرده  احاطه را او كه دارد اشاره عواملي تمامي به محيط و آورد مي دنيا به خود

 عوامـل  متقابـل  تـأثير  و پيچيده تعامل تأثير تحت آدمي. .  .. و سياسي اجتماعي، خانوادگي، فرهنگي،
 عامل از تأثيرپذيري باوجود .است خويش تجربيات و) محيط( بيروني ، عوامل)فطرت و طبيعت( دروني
 گيـري  شـكل  كننـدة  تعيـين  عامـل ) عمل خود و اراده تفكر، با( خود انسان نهايت در بيروني، و دروني
 .است خويش )شخصيت( هويت

طبيعي  امكانات تحقق براي كوشد مي فرد لذا. است شده تعبيه آدمي وجود در رشد اساسي منبع
 در. جريـان دارد  حيات طول در مشاركت اين. باشد داشته پويا و فعال مشاركت محيطي با عوامل خود،
 تعامـل،  يـن  در ا.يابـد  مي افزايش مرور به اما است، مشاركت كمتر ين زندگي انسان، ا  اوليه يها سال
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 از كامـل  طـور  هم به چيز همه ديگر، سوي از .نيست محيط اختيار در و پذيرنده موجودي آدمي صرفاً
پـس  . مسـلط نيسـت   خود رشد يها چگونگي تمام بر هر نظر از شود، زيرا انسان نمي نتعيي فرد جانب

 نه و گذاشت بيروني عوامل عهدة بر را ها مسئوليت تمامي توان مي نه و تحول هويت ين در جريان تكو
. ص بنيـادين،  تحـول  سـند  نظـري  مبـاني (كـرد   منتسب فردي يها چگونگي به را چيز همه توان مي

217.(  

 و طبيعي ماوراء عوامل از شدن متأثر عين انسان، در وجمعي فردي هويت تحول و تحقق اينبنابر
 در اختيـاري او  حضـور  با ،)فرد خود آگاهانة انتخاب از خارج يها زمينه علل و( اختيار از بيرون طبيعي
 فـرد  منحصـربه  جريان به چيز هر از هويت هر فرد بيش ين تكو. ي گوناگون شكل مي گيردها موقعيت
 وابسـته  او خـود ) وجمعـي  فـردي (اختيـاري   واعمال اراده باور، شامل معرفت، واجتماعي فردي زندگي
است، امـا در   آزاد زيادي حدود تا خويش، هويت تغيير پيوستة و گيري شكل روند در شخص هر. است

ي هـا  گـي طبيعي  و اجتماعي مي توانـد در جريـان تعامـل بـا ويز     و طبيعي ماوراء عوامل حال از ين ع
  . تعامل است ين لذا هويت افراد محصول ا. هويت او موثر باشد ين فطري و طبيعي فرد بر روند تكو

  هويت پيوسته و تدريجي ينتكو
و  مـادر  رحـم  در او جنـين  رشـد  و تكـوين  نطفـه،  انعقـاد  از پس( تولد هنگام از انسان هر زندگي

 مـي  شـكل  مرحلـه  بـه  مرحلـه  مسـتمر و  انيجري صورت به رشد انسان . شود مي آغاز دنيا در) ولادت
 ابعـاد  مـوزون  و هماهنگ رشد آن، ترين عالي و آدمي است جسماني بعد رشد، مرتبة ترين ساده. گيرد

 قالـب  كند، امـا در  مي پيروي كلي نسبتاً يها الگو جريان رشد از. اوست وجودي يها ظرفيت و مختلف
. كنـد  مـي  بروز دروني، و زيستي و محيطي عوامل ازفردي متأثر  متعدد يها كلي، تفاوت يها طرح اين

 بـا  تعامـل  محصـول  و مي دهد رخ ابعاد همة در آدمي رشد.  پوياست و منعطف رشد جرياني با جريان
   .)218.ص بنيادين، تحول سند نظري مباني(است  متعدد عوامل

 انسـاني  تهوي ـ .خـورد  مي رقم تشخص او و هويت آدمي، وجودي توسعة و تحول ين جريان ا در
 يـن  ا . اسـت  ناتمـام  و پويـا  تـدريجي،  پـذير،   انعطـاف  نامتعين، امري ديگر موجودات ماهيت برخلاف
 حيات در و رسد تحول مي و تكوين انسان به آگاهانه و آزادانه حركت با و دنيا اين زندگي طي واقعيت
 ـ و نـدارد  پاياني انسان حيات استمرار و ادامه . يابد مي هم تداوم اخروي  او بـه  سـير . اسـت  نهايـت  يب
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 مـي  نيز باز او سوي به است، خداوند وجودش سرچشمة كه طور همان و  شود مي منتهي پروردگارش
  . گردد

. اسـت  كـرده  معرفـي  معـاد   و بـرزخ  دنيـا،  كلي شامل مرحلة سه در را پايان بي زندگي اين قرآن
 نحـوة  نيـز بـر اسـاس    او حيـات  مـة ادا و دارد را خـود  خاص جايگاه مرحله سه اين از يك هر در انسان
 را تبهكـار  كيفر و پاداش نيكوكار ديگر جهان در دادگر خداي. مي گيرد شكل دنيا مرحلة در او زندگي

 ايـن سـرا   در كـه  يابـد  مي هويت آن با را خود كس هر .جهان خواهد داد متقن آن نظام چهارچوب در
 عمـل ايـن   فـرآوردة  رسـد  او بـه  جهان آن در كه شيريني و تلخ هر. است پرداخته و ساخته خود براي

مبـاني نظـري سـند تحـول     (اسـت   رسـيده  او به ستمي هيچ بي و كمال و تمام كه اوست خود جهاني
  ).77-76 .بنيادين، ص

. اسـت  دگرگـوني  و حركـت  شـدن،  حـال  در همـواره  موجودي ، انسان بنا بر ماهيت خودين بنابرا
 اراده بر اسـاس  و تحول آن به تدريج و پيوسته ين تكو بلكه نيست، شده تعريف پيش از امري هويت او

 .صورت مي گيرد او انتخاب و

بعاد، ،ها مولفه   هويت يها لايه و ها جنبه ا
خاص برخوردارند  صفات و اعمال ها، گرايش باورها،  ها، شبين  از اي از مجموعه ها هر يك از انسان

 يها جنبه و ابعاد از آدمي ، گرچه شخصيتين ابرابن. كه در قالب هويتي واحد و يكپارچه جلوه مي يابد
به عبارت ديگر، . است مند بهره پارچه يك وكليتي وحدت امر از ين وجود ا با اما يافته، شكل گوناگوني

و   هـا  جنبـه  ايـن . يي تشكيل شده اسـت ها و لايه ها ، جنبهها يكپارچگي از مولفه ين هويت انسان در ع
 تواننـد  يكـديگر مـي   بـا  تعامل در تعالي، و تكوين جريان در و ندارند مديگره از ذاتي استقلال ها مولفه

 عـين  در حقيقت واحـدي  هويت ديگر، سخن به. دهند تشكيل را يافته وحدت و پارچه يك موجوديتي
و شئون مختلف زندگي انسـان صـورت گرفتـه     ها كه با توجه به جنبه ها تقسيم بندي ين ا. است كثرت

  .مفهوم مورد بررسي قرار گيرد ين بيشتر ا ين تبي است، مي تواند براي

، ميل و گـرايش، تصـميم  و عمـل    )ايمان(هويت انسان را مي توان شامل معرفت، باور  يها مؤلفه
و تعـالي هويـت خـود، مسـتلزم كسـب معرفـت در مـورد         يـن  هر نوع فعاليت انسان براي تكو. دانست
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 بهبود هر و درك و است وجودي تحول هر و يستگيهر شا بنياد معرفت، .موقعيت خود و ديگران است
 معرفـت را بـراي انسـان ميسـر مـي سـازد،       ين آنچه كه دستيابي به ا .است معرفت مستلزم موقعيتي،

بـه    كسـب معرفـت  . اوسـت  ارادة و اختيـار  و عقـل  نيروي ، خداداد طبيعي استعدادهاي و الهي فطرت
 همـة  نسـبت  كشـف  و خداونـد  شـناخت  پرتـو  وديگران است كه در خود موقعيت درست معناي درك

  .او به دست مي آيد با موجودات

 سـاير  و خداوند به) ايمان( باور. معرفت شكل مي گيرد مولفه ديگر هويت، باور است كه بر مبناي
 بنـابرا . در فرد مـي شـود   گرايش و مولفه ديگر هويت يعني ميل موجب ايجاد هستي واقعيات و حقايق

  . هستي تناسب دارد حقائق به نسبت باور او با واعمال امور برخي نسبت به ، ميل و گرايش فردين

اراده كـه مولفـه   . آورد فراهم مـي  در فرد اراده را تكوين زمينة دروني، وگرايش باور ش،بين   ين ا
مولفـه چرخـه    يـن  عمل هم آخـر . است براي انجام عمل ديگر هويت است، ناظر به قدرت اخذ تصميم

جمعي به مواجهه با موقعيت مي پردازد كه نتيجه آن در صورت  و فردي با انجام عملفرد . هويت است
  .د مي تواند به ايجاد تغيير و اصلاح موقعيت فردي و جمعي منجر شودين فرا ين صالح بودن ا

 اين با متناسب را خاصي يها مهارت و ها توانمندي و صفات تدريج چرخه، فرد به ين تداوم ا بر اثر
  .گيرد و تحول مي يابد مي شكل تدريج به او هويت نتيجه در و كند ب ميكس امور

 شـناخت  از برآيندي به اش خردورزي براساس انسان . دارد تركيبي وجهي آدمي ، هويتين بنابرا
 مبـادي  براين مبتني وجمعي فردي صالح عمل انتخاب، و اراده ميل وكشش، وگرايش، باور ش،بين   و

ي هـا  شايسـتگي ( ها مهارت و ها توانمندي و صفات گيري شكل به كه مي رسد نزما در گذر آن وتداوم
 فـردي  وتعـالي هويـت   تكـوين  بـه  نهايـت  در و) موقعيت مداوم وبهبود درك براي لازم وجمعي فردي

   132.مي انجامد ربوبي معيار نظام براساس و پارچه يك صورتي به وجمعي

 عـاطفي، وارادي  معرفتـي،  مشـتمل بـر سـه وجـه     با توجه به مطالب مذكور شايد بتوان هويـت را 
و جريـان داشـتن خـرد ورزي در     بـا  يكـديگر   وجوه  ين تنيدگي ا درهم به با توجه اما. وعملي دانست

وجه معرفتي  به را عقلانيت مبناي فروكاست يا وجوه اين از يكي به را همه آنها نمي توان تمامي هويت
 وتجربـة  نگـرش  و احسـاس  و درك جنبـة فـردي   به صرفاً ار هويت نبايد كه طور همان. داد اختصاص
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 )محـيط  شـرايط  متأثر از صرفاً(نسبي و سيال كاملاً و اجتماع به وابسته امري خويش يا از فرد شخصي
 عـاطفي،  عقلانـي،  جسـماني،  ي مختلف هويت اعم ازها جنبه بين   همواره بنابراين، ). 132(داد  تقليل

  ). 220(وجود دارد  ژرفي و عميق وپيوستگي ارتباط انسان هويت معنوي و اجتماعي

 بهـره  الهـي،  فطـرت  علايـق طبيعـي،   و استعدادها در بسيار اشتراكات وجود با را ها انسان خداوند
 ،ها تفاوت اين اساس بر. است آفريده خصوصيات متفاوت برخي داراي ،....و واختيار اراده و ازعقل مندي

 انسـان،  در تنـزل  يـا  ي تكامـل هـا  فرصـت  و امكانات ،ها زمينه سترةگ نيز و مسئوليت ميزان و چگونگي
 و اسـت  جهـان  بـر  معلـولي حـاكم   و علت نظام و الهي حكمت تابع ها اختلاف گونه اين. است گوناگون

 وظـايف  و تكاليف با ي متفاوت،ها وسع حسب بر ،)مشترك تكاليف بر علاوه( ها انسان تا شود مي سبب
 بـر  يـا  جنسـيت  لحـاظ  بـه ( اصناف بشر و افراد بين   هم توجه قابل تفاوت اين. گردند مواجه متنوعي
 زنـدگي  طـول  در هم و دارد وجود) زندگي شرايط و امكانات و طبيعي استعدادهاي ميزان و نوع حسب
  . 120نمايد مي رخ رشد مراحل مقتضيات و شرايط حسب بر و فرد يك

 بعـد  ناظر بـر  فردي وجه.  73.دانست جمعي و فردي وجه دو بر مشتمل را آدمي ، هويتين بنابرا
 آدمـي  مشترك زنـدگي  بعد بر ناظر جمعي وجه و) او فرد به منحصر شخصيت( انسان وجود اختصاصي

  -اختيـار  اراده و و فطرت و عقل از انسان برخورداري دليل به -هويت  فردي وجه. ستها انسان ديگر با
 داد پيونـد و  جريـان  در را او جمعي هويت وجه و كند مي دور جمع در شدن مستحيل و مقهور از را او
 از آدمي ارادة است كه نحوي به ستد، و داد اين. دهد مي قرار آنان به تعلق احساس و ديگران با ستد و
  73. گردد نمي سلب او

 يهـا  لايـه  اسـت، شـامل   ديگـران  بـا  فـرد  شخصيت مشترك وجوه به كه ناظر هويت جمعيِ وجه
 اي ، حرفـه  جنسـيتي /جنسي قومي، ملي، مذهبي،/ديني ، هويت))انساني(هانيج نظير هويت( متعددي

 مـذهبي / دينـي  هويـت  و انساني هويت ،ها جنبه اين ميان در البته، 133و  73شود و  مي) وخانوادگي
 ضـمن  توانـد،  مـي ) زنـدگي  شـئون  همة در او با ارتباط برقراري و تعالي حق به باور معرفت و به ناظر(

   74. باشد نيز هويت يها جنبه تمامي بخش وحدت ري،نقش محو داشتن
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 بـه  انسـان  آن، در كند كـه  تأكيد مي انساني مشتركات از دسته آن بر هويت) انساني(جهاني لاية
 شـدن  تبـديل  و شـدن  پديـدة جهـاني   گيـري  شكل. شود مي نگريسته انساني جامعة از عضوي چشم
 ايـن  بـه  توجـه  ضـرورت ) دهكدة جهـاني  نظير يتعابير با( هم به نزديك مجموعة يك به بشري جامعة
  267.سازد مي آشكار بيشتر را انسان هويت از جنبه

از  كـه  ديگـر،  يهـا  انسان با آميز مسالمت زيستي هم جريان در تواند مي انساني هويت داراي فرد
 ـ  شـرايط  ايجـاد  در و دهـد  نشان مثبت تعاملي ديگرند، نژادهاي و اقوام و ملل ،ها فرهنگ  رايمسـاعد ب
 شـهاي  تعالي ارز و توسعه امكان هويت، از جنبه اين به توجه حال، عين در. بكوشد بشري عالية حيات
  . آورد مي فراهم هست، نيز اسلام دين تأييد مورد كه را انساني معنوي عالي

ديني  يها ارزش و اعتقادات. گيرد مي قرار عنايت مورد مذهب و دين عنصر هويت، بعدي لاية در
نيـز   لايـه  ايـن . اسـت  لايـه  يـن  ا گيري شكل در اصلي محور و بشر نيازهاي ترين اساسي از ،مذهبي و

  . است نظر مد ملي و سياسي مرزهاي از فراتر ها انسان جمعي هويت آن در و دارد فراملّي جنبة

 رسـوم و  و آداب هنجارها، و ها ارزش آن در كه دارد) ايراني( ملي جنبة مشترك، هويت بعدي لاية
 تفكر و انديشه با نيز هويت از جنبه اين بر تأكيد .گيرد مي قرار توجه مورد ملي هويت يها مؤلفه رديگ

 .است سازگار اسلامي

 همـدلي و  و اخـوت  تثبيـت  سـاز  زمينـه  كـه  هويت،) ايراني(ملي و اسلامي انساني، وجوه بر علاوه
 محورانـه وعـدالت   حق آميز، لمتمسا رابطه نيز و باشد مي اسلامي جامعه افراد ميان مشاركت و تعاون
 بـه  سـازد، توجـه   مـي  فراهم اسلامي معيار نظام چهارچوب در را وملل اقوام ديگر با ايشان بين   گستر

 افـزون  دهـد كـه   مـي  شـكل  را متربيـان  شخصـيت  از ديگري لاية هويت جنسيتي/جنسي خصوصيات
 نوعي ،)خانوادگي واجتماعي حيات در مناسب جنسيتي نقش ايفاي جهت( متربيان در آمادگي برايجاد
 لايـه  اين تكوين در البته. آورد مي وجود به جنس يك افراد بين   مشترك هنجار و نگرش علاقه، فهم،

 مـردان  تا نمود توجه بشري در حيات مقابل جنس افراد وضروري مكمل نقش به بايد متربيان هويت از
 و ضـروري  بخش دو منزلة به بلكه رقيب هم، ويا ريكديگ برابر در نه را، خود واجتماع خانواده در زنان و

  . بدانند واحد حقيقت يك از) متمايز هرچند( بخش تكامل
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 يهـا  لايـه  يـن  بنـابرا  اسـت،  واحد و يكپارچه انسان واقعيتي هويت شد البته همان طور كه گفته
و مشتركاًٌ  اند تداخلم و متعامل ها لايه ين در واقع، ا. نبايد مستقل و جدا از هم در نظر گرفت را هويت

  . و تحول هويت افراد اعمال اثر مي كنند ين در مورد تكو

  افراد هويت تعالي و ين تكو بر موثر عوامل
ي آن مورد بحث قرار گرفت، براي روشن تر شدن ها اكنون كه مفهوم هويت و عناصر و ابعاد و لايه

و تحـول هويـت و عوامـل     يـن  تكـو بيشتر آن لازم است بـه بررسـي چگـونگي     ين واقعيت و تبي ين ا
  .د پرداخته شودين فرا ين تأثيرگذار بر ا

 اختيـار  از بيـرون  طبيعـي  و ماوراء طبيعي عوامل از شدن متأثر عين است كه در واقعيتي هويت، 
 يهـا  صـحنه  در انسـان  فعـال  حضـور  نهايت با در )فرد خود آگاهانه انتخاب از خارج يها زمينه و علل(

روند  ين شود و ا مي متحول و يابد مي او تكون دنيوي عمر طول در اجتماعي و ديفر زندگي گوناگون
 .  در دنياي باقي هم تداوم مي يابد

هويت افـراد عوامـل متعـددي     تعالي و ين همان طور كه در تعريف فوق ملاحظه مي شود در تكو
  .  ته مي شودپرداخ نقش ايفاي ين گزارش به بررسي چگونگي ا ين در ادامه ا. نقش دارند

  خويش هويت تعالي و ين تكو در فرد نقش

 عمـل  اصـلي  منشـأ  خـود  عامـل،  و اراده داراي باورمنـد،  آگاه، خردورز، موجودي منزلة به انسان"
 باكسـب  و اسـت  خـويش ) عـزم  و طراحـي  اراده، ميـل،  بـاور،  معرفت، از اختياري برخاسته يعني فعل(

 بـر  همـواره  كـه )ناشايسـت  يـا  شايسـته ( جمعي يا فردي لاعما انجام و تصميم اتخاذ نگرش، معرفت و
و  خـويش  تغييـر موقعيـت   و درك در هـم  پذيرد، مي صورت خاص موقعيتي در و معين اساس مبادي
 تكـوين  در وتغييرآن، تكرار و )ناصالح يا( صالح عمل و اراده و )كفر يا(ايمان  با هم و است ديگران مؤثر

 محيط طبيعي مداوم وتغيير گيري شكل در نيز و وديگران ودخ جمعي و فردي هويت پيوستة و تحول
  119("آفريند مي نقش خويش پيرامون واجتماعي

و تحـول هويـت    يـن  همان طور كه در تعريف فوق ملاحظه مي شود، انسان عامل اساسي در تكو
نسـان  با توجه به وجود عنصر آگاهي و آزادي در نهاد هر انسان مي توان گفت هويت هر ا. خويش است
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ي هر فرد تحت تاثير عوامل مختلفي صورت مي گيرد، ولي با ها البته انتخاب. ي اوستها حاصل انتخاب
خود فرد است كه انتخاب نهايي را انجام مي دهد و دست به عمـل مـي    ين تاثيرات، نهايتا ا ين وجود ا

  . زند

اوند در سرشت او نهاده و تعالي هويت خود نياز دارد، توسط خد ين هر آن چه كه آدمي براي تكو
نيروي عقل و خردورزي، آگاهي و آزادي براي انتخـاب، اسـتعداد و توانـايي، اراده و انگيـزه،     . شده است

قرار داده است تـا قـادر بـه     ها يي هستند كه خداوند در فطرت انسانها خداشناسي و خدا خواهي توشه
  .و تعالي هويت خود شوند ين پيمودن مسير تكو

 عطـا  نيرويـي  انسـان  بـه  خداونـد  .دارد را آن مختلف ابعاد و هستي جهان شناخت توانايي انسان 
 در قـابليتي  عقل،. يابد آگاهي در آن خويش موقعيت و هستي از تواند مي آن واسطة به كه است كرده
 و مراتـب  همـة  در هسـتي  حقـائق  و ها واقعيت ادراك صدد در تواند مي آن وسيلة به كه است بشر نوع
 و باطـل  و حـق  برآيـد،  ،)بشـر  وسـع  در حـد  البته( واعتباري حقيقي علوم انواع كسب با آن، يها هجلو

 عمـل  مقـام  در و بگـرود  حق يها ارزش حقيقت و به دهد، تميز هم از را كذب و صدق و فساد و صلاح
 تـدابير  ،مـؤثر  ابـزار  و هـا  روش ابـداع  با و پيوسته گردد ملتزم خويش باور و درك لوازم به نيز اختياري
  118.بخشد بهبود را ديگران و موقعيت خود و دهد انجام صالح اعمال كند، اتخاذ مناسب

 در پيوسـته  تـا  دارد او تكليـف . ، مسئوليت هم يافته اسـت ها برخورداري ين البته آدمي در قبال ا
 ددار مسـئوليت  خويش اجتماعي و فردي تكاليف درست به انجام نسبت لذا. بكوشد كمال و حق جهت

 خلـق  خويشـتن،  خداوند، به نسبت جمعي يا فردي وظايف و اين تكاليف به الزام. باشد گو پاسخ بايد و
 موجــودات حتــي و طبيعــت زيســت، محــيط زنــده، ســاير موجــودات(خلقــت  و) ديگــر يهــا انســان(

 ،علـم  بلوغ، عقل،( تكليف عمومي شرايط و با رعايت ين متناسب با توانايي و وسع مكلف )ماوراءطبيعي
 در صـرفاً  و) اسـت  انسـان  امور مطلق اختيار صاحب و رب كه( سوي خداوند از) آزادي و اختيار قدرت،
   74.پذيرد مي بندگان صورت كمال و خير جهت

توسط آدميان به معناي يكسان و ) طبيعت و الهي فطرت قالب در(مشترك  هويتي مبناي داشتن
ي هـا  زيرا علاوه بر وجود تفاوت در داشته. ان نيستو تعالي هويت ش ين مشابه عمل كردن آنها در تكو
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 و زنـدگي  جريـان  در داراي آزادي و حق انتخـاب هسـتند، لـذا در بـا حضـور      طبيعي و فطريشان، آنها
 و هويـت  شخصـي،  تـلاش  و اراده بـا  نهايـت  در محيطي، و عوامل طبيعي با مؤثر تعامل ضمن اجتماع،
 وجمعـي  هويـت فـردي   توانـد  مي شخص اساس، هر ين بر ا. براي خود رقم مي زنند مستقلي تشخص
  .متحول سازد مداوم طور به را وآن دهد شكل مي خواهد كه چنان را خويش

وتحـول هـويتي    آزادي و اختيار را دارد تا فطرت خود را شكوفا سازد و تغيير ين در واقع، انسان ا
 غايت اين با معيار متناسب نظامبراساس  و) االله الي قرب(انسان  زندگي حقيقي غايت جهت در خود را
 كسـب  و خـود  اميـال  و عواطـف  متعادل و تنظيم طبيعي جانبة استعدادهاي همه و با رشد دهد انجام

 امـر را تكـو   ين ا توان مي صورت اين در. طيبه دست يابد به مرتبتي از حيات مورد نياز يها شايستگي
امـر مـي توانـد در جهتـي      ين اما ا. تعبير كرد معيار اسلامي نظام اساس بر هويت  پيوسته تعالي و ين

و  هـا  معكوس صورت گيرد و فرد با غفلت از فطرت خود و عـدم اسـتفاده يـا اسـتفاده سـوء از توانـايي      
استعدادهاي خدادادي ، عدم توانايي در تنظيم عواطف و اميال خود و مغلوب شدن در مقابـل آنهـا، بـا    

  .د رقم زندي خود هويتي ناصالح را براي خوها انتخاب

 چيـز بـه   هـر  از بـيش  متمايز، شكل به آدمي هويت تحول و اساس، مي توان گفت تحقق ين بر ا
. بسـتگي دارد  او خـود  اختيـاري  اعمال و اراده باور، معرفت، و شخص هر زندگي فرد به منحصر جريان
زادي از آ مطلـق  نـه  نسـبي  طـور  بـه  خويش، هويت تغيير و تعيين يا بندي صورت در شخص هر يعني

 زنـدگي  حقيقـي  غايـت  جهـت  در( خواهد مي كه چنان را خويش هويت تواند مي لذا،. است برخوردار
  . متحول سازد و دهد شكل) آن برخلاف يا انسان

  هويت تعالي و ين تكو در فطرت نقش
وتحول هويت خويش، به نقش  ين در حين بحث در مورد نقش انسان در تكو ين در بخش پيش 

بخش بـه   ين حال، با توجه به اساسي  بودن نقش آن، در ا ين با ا. جريان اشاره شد ين فطرت هم در ا
  . طور خاص به آن پرداخته مي شود

 و اسـت كـه مشـتمل بـر معرفـت      آدمي وجود در الهي سرشتي فطرت،. است فطرت انسان داراي
 گرايشـي  و هسـتي، معرفـت   عـالمِ  مبـدأ  به نسبت آدمي يعني . خداوند است به نسبت اصيل گرايشي
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 جنبـة  در فطـرت  . گرايش در نهاد انسان وجـود دارد و غيـر اكتسـابي اسـت     و معرفت اين .دارد اصيل
  . پرستش اوست به ميل گرايش، بعد در و خدا به انسان حضوري معرفت آن، معرفتي

فطـرت  . اسـت  انسـان  فطـري  يها گرايش اهم از دوستي زيبايي و خواهي فضيلت جويي، حقيقت
 طبيعت انسـان  كه حالي در. شود مي گرفته كار به بشر طبيعي جنبة برابر در معمولاً كه است مفهومي

 شـامل  هر حـال  در كه فطرت، اوست؛ جسماني تطورات و ها ويژگي به مربوط تمايلات و نيازها به ناظر
ظهـور   خـارجي و  تحقـق  انتظـار  در همـواره  اسـت، ) غيراكتسـابي  و( متعـالي  يها گرايش و ها شناخت

لذا با توجه به اين كه انسان فطرتاً موجودي آزاد آفريده شده است، مـي  . ماند مي شكوفايي و) يتفعل(
. بسـپرد   فراموشـي  بـه  يـا  بخشـد  شـكوفايي  و كنـد  تثبيـت  يا را خود الهي خود را فطرت تواند فطرت

 فراموشـي  بـه  توانـد  مـي  يا پذيرد توسعه و بخورد صيقل يافته، بنابراين، فطرت انسان مي تواند فعليت
 خـداداد  سرمايه اين گاه شود، حتي در صورت غفلت و فراموش كردن فطرت توسط انسان، هيچ سپرده

  117و  59 – 58. صص( .نيست رفتني بين   از

لذا هم خود انسان و هـم  . هويت است وتحول در فرايند تكوين ها فطرت، پايه مشترك همه انسان
 ي سـرمايه  ايـن  از منـدي  بهـره  بـراي  را لازم يها وانع، زمينهم رفع و مقتضيات ايجاد جامعه بايد با با

 برخـي  با فرد همراهي اثر بر تواند مي حتي و فعال نيست خودكار طور به آدمي وجود در كه  -خداداد
 وتحـول  تكـوين  تا از اين گـنج درون بـراي   آورد فراهم -شود  تضعيف يا پنهان محيطي، وموانع عوامل

  . ه شودهويت فرد و جامعه استفاد

 ،هـا  شـناخت  همـة  بـه  توانـد  مـي  كـه  اسـت  مسـاعدي  بسيار زمينة انسان در الهي فطرت وجود 
 يهـا  آرمـان  داراي جو، كمال موجودي به آدمي صيرورت در و دهد الهي جهتي وي اعمال ها و گرايش

 فطـرت  ييشـكوفا  زمينة لذا بايد .نمايد ايفا را اصلي نقش جهت، اين در و تلاشگر متعالي و اهداف والا
 و شـود  تثبيت يابد، فعليت خداداد، ارزشمند سرمايه تا اين كرد سعي يعني نمود، فراهم را انسان الهي
كند تا موجبات تحقق افراد صالح  و جامعه صالح و برخورداري آنها از مراتبي از حيات طيبه  پيدا تعالي

  .  فراهم شود
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  هويت تعالي و ين تكو در انسان طبيعت نقش
و نيازهـا، تمـايلات و عواطـف     ها به طور طبيعي و خدادادي داراي استعدادها و توانمندي اه انسان

 هويت تعالي و ين تكو   جريان ي مختلف، درها متنوعي هستند كه با فراهم كردن امكانات و محدوديت
 را ااستعداده اين مناسب زمينة وجود صورت در تواند مي شخص هر. آنها نقش موثري را ايفا مي كنند

 ايـن  يـافتن  فعليـت  امـا . گيـرد  كـار  بـه  نظـر  مـورد  جهت در را خود تمايلات وعواطف و بخشد فعليت
 انتخـاب  قـدرت  و آزادي وجـود  بـه  توجـه  با آدمي، واميال عواطف به كارگيري يا طبيعي استعدادهاي

 يـا  متـوازن  شـكل  بـه  همـه جانبـه،   يـا  ناقص به طور تواند مي و نيست يك جهت در همواره درانسان،
  117پذيرد صورت نامتعادل

 پيوسته، تغييرات طبيعي انسان قابل رشد هستند و مي توانند از مجموعه اي از همه استعدادهاي
 و عواطـف  از منـدي  بهـره  و انسـان   طبيعـي  رشـد اسـتعدادهاي  . برخوردار شوند پايدار نسبتاً و بالنده

 مختلـف  شـئون  و متفـاوت  مراحـل  بـا  اسبمتن( و متعادل جانبه همه اي گونه به بايد طبيعي تمايلات
و تعالي هويت  در مسير رسـيدن بـه    ين تكو زمينه تا هدايت شود) فطرت شكوفايي با سو هم و حيات
  . فراهم آيد )االله الي قرب( زندگي غايت

 وجـود  بـا  انسـان،  عواطـف  و اميـال  و تنظـيم  طبيعـي  استعدادهاي رشد با توجه به اين كه روند 
 وابسـته  فـرد  خـود  عمـل  و اراده و آگاهانه خواست به نهايت در بيروني، عوامل ايط وشر از تأثيرپذيري

 آفرينـيِ  نقـش  به با توجه هدايت، گونه اين از زندگي طول در آدمي مندي بهره است تا ضروري است،
بخشـيدن و فـراهم    ي اگاهانه بـراي  فعليـت  ها پذيرد تا فرد با انتخاب صورت فرد، اختيار خود و آگاهي

 خـود  هويت تعالي و ين به تكو  وعواطف اميال و تعديل خداداد يها توانايي اين دن زمينه براي رشدكر
  . تلاش كند) قرب الي االله ( وجودي كمال و انسان زندگي غايي هدف جهت در

 شهوات به نظيروابستگي (تعالي  و رشد و بيروني دروني موانع همة از رهايي انسان، حقيقي آزادي
و  هنجارهـا  از كوركورانـه  تبعيت و فرهنگي، ، اقتصادي اجتماعي ستم انواع پذيرش نفساني، تمايلات و

 خداونـد  عبوديـت  سـوي  آگاهانه و آزادانـه بـه   و حركت)  طاغوت حاكميت از اطاعت و غلط يها سنت
 فـردي  هـاي  كوشش و اراده سهم تقويت هويت انسان،  مستلزم تعالي و زمينه سازي براي تكوين. است
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 فراينـد  وراثتـي و تقويـت   و محيطـي  عوامـل  تأثير او از بسط امكانات براي آزادي و اين روند در نانسا
  . 149سازي است  هويت اجتماعي يها روند برابر در شخصي يابي هويت

 هويت تعالي و ين تكو در يافته رشد يها انسان و پيامبران خداوند، نقش

 مبـاني  (ندارنـد   خـويش  علت از مستقل هويتي ور اين از. الوجودند واجب معلول موجودات، همة
انسان نمود و آيه اي از خداوند است و نه تنها در پيدايش ، بلكـه در بقـا هـم بـه طـور      ). 51. ص سند،

خداوند مالك حقيقي است و اداره همه امور و موجودات عالم منحصر به اوست، لذا . ابدي محتاج اوست
  . ند باشدهويت انسان نمي تواند مستقل از خداو

و تعالي هويت انسان موكول به شـكوفايي فطـرت و تحقـق     ين تكودر بخش پيشين گفته شد كه 
انسان قادر است به . استعدادهايي نظير عقل، آگاهي و آزادي است كه خداوند در سرشت او نهاده است

ة كمك قواي شناختي، دامنة شناخت خود را از محسوس به نامحسـوس گسـترش دهـد و هـر دو لاي ـ    
، يـن  مباني سـند تحـول بنيـاد   (و برخي از امور فراتر از زمان و مكان را بشناسد ) شهود و غيب(هستي 

از يـك سـو، توانـايي هـر     . يي براي اين توانايي بشر وجود داردها ولي در عين حال، محدوديت ).86.ص
از سوي ديگـر،  فرايند شناخت جهان هستي در مقام كشف، محدوده خاصي دارد و  ين يك از افراد در ا

ي فكري و تاريخي محيط هم بر آنها صورت مي گيرد و لـذا هـر انسـاني بـه قـدر تـوان و       ها محدوديت
، انـواع  يـن  بنـابرا  .استعداد و ميزان تلاش وخلاقيت فكري خود از اين معارف بي كران بهره مي گيـرد 

  ).87 .، صين نيادمباني سند تحول ب( ي گوناگون مواجه استها معرفت آدمي كمابيش با محدوديت

نظير لجاجت، سطحي نگري، پنـدارگرايي، شخصـيت   (، موانع دروني وبيروني فراواني ين علاوه بر ا
در مسير فهم و شناخت انسان وجود دارد كـه بـا وجـود    ) گرايي، تقليد كوركورانه، غرور و استبداد رأي

كه نتوانيم به صورت قطعـي بـر    باعث مي شود ها امكان رفع اكثر اين موانع، احتمال وجود برخي از آن
اكثر معلومات خود اعتماد كنيم و لذا بايد همواره دانش انساني خود را در معرض نقد و ارزيابي ديگران 

  ).86.، صين مباني سند تحول بنياد( قرار دهيم

معرفـت، گـرايش، اراده و عمـل فـردي     (آدمي در عناصر اصلي مؤثر بر روند تكوين و تغيير هويت 
شـرايط محيطـي او   . داراي آزادي و اختيار است) ها ومهارت ها داوم وكسب صفات وتوانمنديوجمعي م
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هرچند، برخورداري از فطرت الهـي، عقـل، اسـتعدادهاي    . هم تا حد زيادي بر اين روند تأثير مي گذارد
ر طبيعي خداداد و اميال و عواطف متنوع انسان مي تواند بـه او در مسـير كمـال كمـك كنـد، امـا او د      

  . تهديدهاي دروني و بيروني هم هست معرض انواع مخاطرات و

در گـرو گـزينش    -يعني گزينش خيـرات و اجتنـاب از شـرور    -تحقق اختيار در معني حقيقي آن
بنابراين، تربيت كه جزء نـاگزير و  . احسن و التزام به نظام معياري مناسب با غايت شايستة زندگي است

رود، بهتـرين طريـق كمـك بـه گـزينش احسـن و التـزام آگاهانـه          لاينفك زيست انساني به شمار مي
واختياري نظام معيار مطلوب، براي جهت دهي به واقعيت گريزناپذير آزادي تكـويني بشـر در راسـتاي    

 ).150 .، صين مباني سند تحول بنياد( تحقق كمال شايستة آدمي است

ر وسوسة شيطان و پيـروان او، غلبـة   لذا براي كمك به انسان در رويارويي مناسب با خطراتي نظي 
ي ظالم، مفسدان و مروجـان فحشـا و   ها طاغوت و حكومت(هواي نفس اماره، عوامل ناشايست محيطي 

بايد جرياني اجتماعي از بيرون و توسط خيرخواهان جامعه، هم سو با جريان هـدايت الهـي   ... ) منكر و
به اين موجود در معرض انواع خطر و تهديـد   ي فكري و عاطفي لازم راها دين و عوامل اصلي آن كمك

از جمله تمهيد محيط نسبتاً سالم و تا حدودي پيراسته از (سامان دهد و با فراهم آوردن زمينة مساعد 
موانع تحول و رشد و در اختيار قرار گذاردن اشخاصي نسبتاً رشد يافته و در نقـش راهنمـاي دلسـوز و    

  .گاهانه به سوي كمال شايسته ياري دهداو را در حركت اختياري وآ) خيرخواه

صـراط   بـه  مـردم  هدايت مسئوليت خداوند سوي از كه - ايشان وجانشينان الهي پيامبران انتخاب
 پذيرش رهبري و است ضروري نياز اين به آفرينش دستگاه پاسخ ترين كامل -دارند برعهده را مستقيم

 آورد، همچنان مي فراهم خوبي به را ها انسان تهوي وپرداختن ساختن زمينة الهي مربيان اين ولايت و
 و دعـا ونيـايش   نظيـر  معنـوي  تجارب طريق از هستي، ملكوتي ابعاد به توجه و غيب عالم با ارتباط كه

  ). 75.ص سند، مباني(است  دشوار مسير اين در راهيابي به كمك براي لازم اي زمينه نيز توسل

ين حق و مضامين دعـوت پيـامبران الهـي راهنمـاي     دستورات خداوند در قالب كتاب آسماني و د
توجه به هـدايت الهـي و شـناخت مضـمون دعـوت پيـامبران بـراي حركـت         . آدمي در اين مسير است

  . هويت اوست تعالي و ين تكو انسان شرط توسط )قرب الي االله(اختياري به سوي كمال شايسته 
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هدايت الهي و شـناخت مـي    ين ر پرتو اي فطري خود و دها انسان با باقي ماندن بر اصول و ارزش
تواند با اتكا به عقل خود به اين دعوت پاسخ مثبت دهد و با ايمان و انتخاب آگاهانه و آزادانـة مبـاني و   

ي مبتني بر دين حق، به تصميم گيري و انتخاب مسير بپردازد و عزم خـود را بـراي تعهـد بـه     ها ارزش
و  يـن  عمال صالح فردي و جمعي به تلاشي مـداوم بـراي تكـو   جزم كند و از طريق انجام ا ها اين ارزش

تعالي هويت فردي و جمعي و تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد و شكل گيري و پيشرفت مـداوم  
  .جامعة صالح بپردازد

 نياز  نـه تنهـا در زم   ين ا. انسان براي تحقق حيات طيبه به راهنمايي و هدايت دين حق نياز دارد
و ضوابط مشـخص بـراي زنـدگي وجـود      ها و ترسيم هدف و مقصد زندگي و تعيين معيار ه شناساييين

 ين ي برحق و قابل پيروي هم هست تا بتواند با تبعيت از آنها اها دارد، بلكه انسان نيازمند داشتن اسوه
  .مسير پيچيده و دشوار را طي كند و به مقصد برسد

 درچهـارچوب ( تعـاليم  اين بر مبتني معارف و سلاما ديني تعاليم در نظام تربيت رسمي عمومي،  
 پيشـوايان  و) ص(پيـامبر  ولايـت  پـذيرش  ،يـن  بـرا  علاوه. دارند برعهده را اصلي نقش) اجتهاد سازوكار
 و كامـل  انسـان  مصـاديق  برتـرين  منزلـة  بـه ( زندگي ابعاد همة در ايشان سيرة به تأسي و) س(معصوم
 ،يـن  بنيـاد  تحـول  سـند  مبـاني ( اسـت  راهكـار  مهمتـرين  )انسان هميشگي و حقيقي مربيان والاترين

  ).116.ص

يعني فرايند آماده سازي افراد جامعه بـراي   -نظام،  مهم ترين مقدمة تحقق حيات طيبه  ين در ا
 نظام معيار اسـلامي نيازمند تكيه بر نظام معيار ربوبي مبتني بر دين حق و  -تحقق مراتب حيات طيبه

اسـلام نـاب محمـدي يـا      يـن  ي مبتنـي بـرد  ها جموعه اي از مباني و ارزشنظام معيار اسلامي م. است
هاست كه ناظر به همـه ابعـاد زنـدگي انسـان      سازگار با آن است كه مشتمل بر سلسله مراتبي از ارزش

هاي امور اجتماعي و فـردي، دنيـوي و اخـروي، مـادي و معنـوي       عرصه  اسلام به همه ين است، زيرا د
 ). 8. سند تحول بنيادين،  ص( ت زندگي بشر پرداخته اس

اساس مي توان گفت تكامل و رشد آداب، حالات و صفات اخلاقـي در انسـان و تكـوين و     ين بر ا 
، در آغـاز  )براساس قبول ربوبيت يگانة رب حقيقي انسان و جهـان (تعالي هويت او به شكلي يك پارچه 
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داري پويشي مداوم است كه ين د. است) ريديندا( حركت، مستلزم تدين ين راه و به عنوان پيش نياز ا
 ين ا. مي شود) معرفت ديني(ش نسبت به خداوند و تعاليم ديني بين  طي آن شخص موفق به كسب 

ش يـن  ب.  فراهم مي آورد) ايمان(ه را براي باور قلبي به عقايد ديني و نظام معيار الهي ين ش، زمين ب
بر مي انگيزاند و ) حب خدا(ميق او را  نسبت به خداوند و ايمان ايجاد شده در فرد، احساس و عاطفة ع

و احساس وابراز دشمني نسـبت بـه   ) تولا(موجبات ابراز دوستي و پذيرش ولايت و سرپرستي اولياي او 
داشـتن تجربـة شخصـي و    . را در فرد فراهم مـي آورد ) تبرا(دشمنان راه خدا و دشمني كردن با ايشان 

مسـير را تسـهيل    يـن  پيمودن ا) دعا و عبادت و پرستش به معناي خاص(معنوي در ارتباط با خداوند 
ي هـا  مي كند و انسان در پرتو هدايت الهي  آگاهانه و آزادانه به پيـروي عملـي از همـة احكـام و ارزش    

مباني سند تحـول  ( مي پردازد ) تقوا، تسليم و اطاعت(ديني در ابعاد گوناگون فردي و اجتماعي حيات 
  ). 116و  115 .، صصين بنياد

   هويت تعالي و ين تكو در اجتماعي محيط نقش
 اسـت و  اجتماعي موجودي شخصيت، ساختار لحاظ به و جويي كمال يا نيازمندي دليل به انسان،

 و پرداختـه  ساخته اجتماعي زندگي عرصة در) زندگي آغاز در خصوص به( توجهي قابل حد تا او هويت
هويت انسان را انكار كرد يـا آن   تعالي و ين تكو در اجتماعي يطمح نمي توان نقش ين بنابرا. شود مي

  . را ناديده گرفت

شكل گيري هويت انسان، به مثابة موجودي ناگزير از حضور در اجتماع،  به ناچار متأثر از شرايط  
 نظـام  از انسـان  مـنش  و كـنش  گـرايش،  ش،بـين    يعنـي . و محيطي است كه در آن زندگي مي كند

به دنيـا  ) نهاد خانواده(فرد از بدو تولد در اجتماع . پذيرد مي تأثير سياسي اجتماع و ادياقتص فرهنگي،
 ابتدا در تعامل بـا ا ) هر آن چه خداوند در نهاد او قرار داده است(يش ها مي آيد، هويت او با تمام داشته

ي هـا  عامل با نهادمي يابد و سپس با رشد تدريجي او در همه ابعاد جسمي و ذهني و ت ين نهاد تكو ين
، يـن ، نهاد د)همسايگان، همسالان و دوستان( نهاد جامعه محلي  -اجتماعي متعدد و متنوع پيرامونش 

سـلامت و تندرسـتي و    ، نهادهاي مدني، نهاد اقتصـاد، نهـاد  )رسانه، هنر و علم و فناوري(نهاد فرهنگ 
  .مي يابد و متحول مي شود ينبتدريج تكو نهاد سياست
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و تحول هويت او به طور گريز ناپـذيري   ين بب زندگي كردن انسان در اجتماع، تكوهر چند به س
 وضـع  مطلق از تابعي صورت به را او كه نيست پايه آن به هرگز تأثير ين نهادهاست ، اما ا ين متأثر از ا
ت و تحول هويـت  افـراد مختلـف، متفـاو     ين البته ميزان تأثير اجتماع بر تكو. درآورد اجتماعي محيط
ي كسب شده، به ميزان ها صفات و توانايي ين ي ذاتي خود و همچنها برخي افراد متأثر از قدرت. است

كمتري تحت تاثير اجتماع قرار مي گيرند، اما برخـي ديگـر تـاب مقاومـت كمتـري در برابـر عوامـل و        
ي مختلـف  ها رهامر در مورد دو ين ا. شرايط اجتماعي را دارند و همرنگي با جماعت را ترجيح مي دهند

اوليـه بيشـتر از اجتمـاع     يـن  رشد انسان در طول عمر خود هم صادق استف به نحوي كه افراد در سن
  . تأثير مي پذيرند

 بسيار عاملي مثابة به اجتماعي مي تواند  و تحول هويت افراد، هم شرايط ين بنابراين در روند تكو
 برابـر  در فـردي  ارادة بـر  تكيه با تواند فرد مي هم و افراد تاثير بگذارد زندگي نحوة و شخصيت مؤثر بر

عمـل   و اجتمـاعي  تحولات بر حاكم قوانين و جامعه شناخت با حتي و كند مقاومت اين تأثير اجتماعي
  ).119. و ص 70 .، صين مباني سند تحول بنياد(بگذارد  اجتماعي نظام بر مناسبي تأثير مناسب،

 بـه  دو ايـن  سرنوشـت  و دارند متقابل تأثير يكديگر در اعاجتم و اساس مي توان گفت فرد ين بر ا
 جامعـه  كمـال  از فـرد  تبـاهي  و فـرد  تكامل از اجتماع تباهي كه ترديدي نيست.  است خورده گره هم

 پيوند اين از پاسداري به اسلام در جامعه، و فرد بين   مستحكم پيوند سبب اين به. كند مي جلوگيري
  ). 71 .، صين تحول بنيادمباني سند ( شده تأكيد بسيار

كه رابطه گريز ناپذيري دارنـد،   ين ا ين دو در ع ين در مورد رابطه فرد و جامعه  مي توان گفت  ا
 اسـت،  برخـوردار  فـردي  حيات از مستقل حيات نوعي از جامعه. اما حيات آنها مستقل از يكديگر است

 همـان  كـه  جامعـه،  اجـزاي  حـال،  عـين  در. دارد) افراد( خود اجزاي از مستقل ييها و سنت لذا قوانين
طبيعت،  از فرد مكتسبات و فردي فطريات و فردي حيات زيرا برخوردارند، استقلال از هستند، ها انسان

 يـن  ا. كند مي زندگي روح دو و حيات دو با انسان حقيقت، در. شود نمي حل جمعي حيات در كلي به
 عمـل  و شخصـي  ارادة و طبيعـت  جـوهري  ركـات ح مولود كه انسان فردي روح و دو روح شامل حيات

 فرد هر جمعي هويت صورت به و است اجتماعي زندگي مولود كه جمعي روح و حيات و ديگري اوست
  ).221 .، صين مباني سند تحول بنياد( نمايد مي وبروز ظهور او جمعي عمل و انتخاب و براساس
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  هويت تحول و ين تكو در سهيم و موثر اجتماعي يها نهاد
جامعه،  اجتماعي اسـت كـه بـر     ين ا. امعه اسلامي مظهر تحقق بعد اجتماعي حيات طيبه استج

شود نه برروابط نژادي ،خويشاوندي يـا قبيلـه اي    روي نمودن به خدا در حالت تسليم و رضا استوار مي
ي هـا  تيا روابط انتفاعي وستمگرانه  يا روابط قراردادي كه رويكرد استخدامي داشته و متكي بـر منفع ـ 

ناشـي از تـرس وتهديـد    (جامعـه، پيونـدها خشـونت آميـز      ين در ا. باشد يك طرف يا دو طرف قرارداد 
نيست، بلكه ارتباط ميان اعضـاي  ) ناشي از سودگرايي واستثمار يا استخدام ديگران(يا انتفاعي ) وارعاب

اهانه واختياري از نظام پيروي آگ( هاي انساني واخلاقي، معرفت، محبت واطاعت از خدا  جامعه به ارزش
جامعه اي روابط ظالمانه وتعصبات نژادپرستانه طرد مي شـود و   ين در چن. معطوف است) يين معيار د

سـند تحـول بنيـادين،     (گـردد   وگسترش روابط اجتماعي تأكيـد مـي   ين بر توحيد به عنوان اساس تكو
 ). 9.ص

 افـراد  همـة  هويـت  پيوستة تعالي و تكوين جهت مناسب سازي زمينه منظور جامعه اي به ينچن 
 متعـددي  اجتماعي نهادهاي پشتيباني و مشاركت از خود، ناگزير مداوم گيري وپيشرفت وشكل جامعه
و تحول هويـت   ين و تكو تربيت جريان در و عمدي ارادي و مستقيم طور به نهادها ينبرخي از ا. است

 مـي  منفي يا مثبت فرايند تأثير ين ا يتموفق بر غيرمستقيم صورت به ديگر برخي و كنند مي مداخله
 عوامـل  ايـن  فراينـد،  يـن  در ا تأثيرگـذاري  و مداخلـه  ميـزان  اسـاس  بـر  توان مي مجموع، در .گذارند

  .تربيت تقسيم كرد در مؤثر عوامل و تربيت در سهيم شامل عوامل كلي دسته دو به اجتماعي را

 انجـام . شـوند  مـي  محسـوب  تمـاع اج در تربيـت  فراينـد  اجتمـاعي سـهيم، عوامـل اصـلي     عوامل
 تعـالي پيوسـتة   و تكـوين  سـوي  بـه  افـراد  هدايت براي مناسب سازي زمينه يعني( تربيتي يها فعاليت
 و اصـلي  كـاركرد  تنهـا . اسـت  گرفتـه شـده   نظر در آنها كاركردهاي فهرست صريحاً در) خويش هويت
 مدرسه، مانند ي توان به مؤسساتيكه از جمله آنها م است تربيت عوامل، ين برخي از ا سازماني رسالت
 يهـا  كـاركرد  بـا  نهادهايي اجتمـاعي  عوامل، ين از ا ديگر بعضي اما . علميه اشاره كرد حوزة و دانشگاه
 يهـا  ظرفيت و امكانات به با توجه كه) فرهنگي نهادهاي ديگر و مسجد رسانه، خانواده، نظير( متعددند

  .گيرند عهده بر تربيت فرايند در نيز را مؤثري نقش بايد، بلكه و توانند مي خود،
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تربيـت ندارنـد، امـا هـم داراي      امـر  در مستقيم عوامل اجتماعي مؤثر، عواملي هستند كه مداخلة
 دليل گوناگون هستند و هم به ابعاد در طيبه حيات تحقق مقدمات ديگر نمودن فراهم در اساسي نقش

، )بيرونـي  محـيط  به عنوان( عوامل اجتماعي اين زا تربيت فرآيند و متربيان و مربيان عمل تأثيرپذيري
. صـص ، يـن  مبـاني سـند تحـول بنيـاد    (اثر مي گذارند  آن و موفقيت تربيت فرايند تحقق چگونگي در

169- 170.(  

 يهـا  و گـروه  هـا  بنگـاه  ،هـا  سازمان نهادها، از وسيعي طيف تربيت، بر فرايند مؤثر اجتماعي عوامل
 و حكومـت ( سياسـت  نهـاد  آنهـا شـامل   اهم كه مي گيرند بر در را جامعه در فعال غيررسمي يا رسمي
 و هـا  سـازمان  همـة  و قـوة قضـائيه   مقننـه،  قـوة  ،)مجريـه  قوة( دولت رهبري، مشتمل بر سياسي نظام

 و روحـانيون  ديني، علوم مراكز و مراجع( دين نهاد ،)انتظامي و نظامي قواي شامل( ها آن تابع نهادهاي
 سـبب  بـه  كـه ( فرهنـگ  نهـاد  ،)مـذهبي  و دينـي  مؤسسات وتشكلهاي ديگر و مساجد مذهبي، مبلغان

 و پـژوهش  نهـاد توليـد علـم،    ،)است اختصاص يافته آن به مهم نهاد چندين فرهنگ مفهوم گستردگي
 نهـاد  ،)فنـاوري  و علـم  يهـا  پـارك  و هـا  پژوهشـي، فرهنگسـتان   علمي مؤسسات و ها دانشگاه( فناوري

 رسـانة  ،)نشريات و كتب( مكتوب يها رسانه شامل رسانه، نهاد) هنگسراهافر و ها موزه هنري، مراكز(هنر
 ، نهاد)ارتباطات و اطلاعات نوين يها فناوري( مجازي يها رسانه و) و تلويزيون راديو( شنيداري ديداري
 دوسـتان،  شـامل  محلـي،  بسـتگان، نهـاد جامعـة    خـانواده،  اعضـاي  ديگـر  و مادر و پدر شامل خانواده،

 -دولـت  سـوي  از حمايـت  نوعي با ولو -دولتي غير شكل به كه(مدني سالان، نهادهاي هم و همسايگان
 و هـا  سـازمان  ديگـر  وهـا  اتحاديـه  ،هـا  انجمـن  احزاب، شوراها، شامل ،)شوند مي اداره اند و يافته سامان
 صنعت، كشاورزي، بخشهاي شامل نهاد اقتصاد، فرهنگي؛  و سياسي مذهبي، علمي، ي صنفي،ها تشكل

سـازمان   ،ها و دهداري ها شهرداري شامل اجتماعي، رفاه و عمومي خدمات تأمين نهاد وخدمات، رتتجا
 سـلامت  نهـاد  المنفعه، عام و خيريه نهادهاي و بيمه مؤسسات محروم، افراد حامي نهادهاي و بهزيستي

 و زيسـت  حفـظ محـيط   سـالم،  تفريحـات  و ورزش درمـان،  و بهداشـت  يهـا  بخش شامل تندرستي، و
  ).171-170.، صصين مباني سند تحول بنياد(نيايم

  هويت تعالي و ين تكو در نهاد ين تر اساسي تربيت نهاد
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 زا آسـيب  عوامـل  از دور بـه  و آرامـش  و آسـايش   همراه و سعادتمند زندگي تحقق براي ها انسان
 بنـاي  از اي پايه آنها از يك هر كه شوند مي متوسل گوناگوني نهادهاي طراحي به )يعني حيات طيبه(

بـه   انسـان  آزادانـة  و آگاهانـه  يابي دست در مقام تربيت نقش و اما دهد، مي را تشكيل انساني اجتماع
  .بنيادي است جاودانه، و متعالي هستي

 اسـت، ا  الهـي  اديان نخستين مأموريت و انبيا رسالت اصلي راستاي در كه تربيت ين با توجه به ا 
 تربيـت  اساس، اين بر. باشد داشته را بالاترين رتبه اجتماعي ظمن برقراري در شود كه مي امر سبب ين

 بي بنابراين، .شود مي محسوب اجتماعي ديگر نهادهاي اساس و دهنده جهت شامل، و فراگير فرايندي
 طيبـه  حيـات  يابي بـه  دست راستاي در خود، اصلي كاركرد در اجتماعي نهادهاي ساير موفقيت ترديد
 تداوم براي اجتماع نهادهاي تمامي اجتماعي، حيث از لذا، .آنهاست به تربيت فرايند كمك مستلزم نيز،
 بـا  فراينـد  ايـن  زيـرا  نيازمندنـد،  تربيت فرايند به انسان طيبه ي حياتها زمينه و لوازم نمودن فراهم و

 در و اجتمـاعي  متـراكم  تجـارب  اعـتلاي  و بسـط  و افـراد  ي وجوديها ظرفيت مداوم تعالي و گسترش
 در را اصـلي  نقش ابعاد، همة در طيبه حيات مراتب تحقق جامعه جهت افراد در آمادگي ايجاد با نتيجه
 ).147.، صين مباني سند تحول بنياددارد  برعهده اجتماعي و حيات فردي كيفيت به بخشيدن تعالي

ي تربيت انسان مادام العمر است و طيف آن از مراحل پيش از تولد تا پايان عمر انسان را در بـر م ـ 
 بنـابرا . د تربيت متفاوت استين مراحل، نقش نهادهاي مختلف اجتماعي در فرا ين در هريك از ا. گيرد
 اول، كـودكي  نـوزادي،  جنينـي،  دورة( رشـد  مراحل برحسب گوناگوني انواع به را تربيت توان مي" ين

 "نمـود  قسـيم ت) سـالي  كهـن  و سـالي  بزرگ سالي، ميان جواني، نوجواني، نوجواني، اوائل دوم، كودكي
در دوران ابتـدايي زنـدگي نقـش خـانواده در تربيـت اهميـت        ).162.، صيـن  مباني سند تحول بنياد(

لازم التعليم نقش نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي اهميـت بيشـتري مـي     ين در سن. بيشتري دارد
  . يابد

فته كه به عنوان نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي، نهادي است اجتماعي و فرهنگي و سازمان يا
مهم ترين عامل انتقـال، بسـط و اعـتلاء فرهنـگ در جامعـه اسـلامي ايـران، مسـئوليت آمـاده سـازي           

آموزان جهت تحقق مرتبه اي از حيات طيبه در همه ابعاد را برعهده دارد كه تحصـيل آن مرتبـه    دانش
آمادگي جهـت تكـوين وتعـالي    مرتبه از  ين دستيابي به ا. براي عموم افراد جامعه لازم يا شايسته باشد
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ضـمن ملاحظـه   ) با تأكيد بـر وجـوه مشـترك انسـاني، اسـلامي وايرانـي      (پيوسته هويت دانش آموزان 
هاي فردي و غير مشترك و نيز در راستاي شكل گيري واعتلاي مداوم جامعه اسـلامي مسـتلزم    ويژگي

لاح مـداوم موقعيـت خـود    هاي لازم جهت درك و اص ـ نظام شايستگي ين آن است كه تربيت يافتگان ا
  ). 7.سند تحول بنيادين،  ص(د  ين وديگران را براساس نظام معيار اسلامي كسب نما

نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي، عامـل اثرگـذار اجتمـاعي و مولـد نيـروي انسـاني و سـرمايه        
 ـ    ر نظـام  فرهنگي و معنوي جهت رشد و تعالي همه جانبه و پايدار و اعتلاي فرهنـگ عمـومي مبتنـي ب

 ).15.سند تحول بنيادين،  ص(معيار اسلامي است 

د ين ـ وزارت آموزش و پرورش مهمترين نهاد تعليم و تربيت رسمي عمومي اسـت كـه متـولي فـرآ    
هاي تعليم و تربيت، قوام بخش فرهنگ عمـومي و تعـالي بخـش جامعـه      تعليم و تربيت درهمه ساحت

. ها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي است خانواده، نهاداسلامي بر اساس نظام معيار اسلامي با مشاركت 
هاي پايه، زمينه دسـتيابي دانـش آمـوزان در سـنين لازم      اين نهاد ماموريت دارد با تاكيد بر شايستگي

بـه مراتبـي از حيـات طيبـه در ابعـاد فـردي،       ) چهـار دوره سـه سـاله   (پايه تحصيلي  12التعليم  طي 
به صورت نظام مند، همگاني، عادلانه و الزامي در سـاختاري كارآمـد و    خانوادگي، اجتماعي و جهاني را

مهم  نقش زير ساختي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي خواهـد   ين انجام ا. اثربخش فراهم سازد
  ).16.سند تحول بنيادين،  ص(داشت 

 و پارچـه  يـك  يصـورت  به متربيان، هويت پيوستة تعالي و تكوين ساز زمينه تعاملي فرايند تربيت
 و آگاهانـه  تحقـق  جهـت  شـدن  مسـيرآماده  در ايشـان  هدايت منظور به اسلامي، معيار نظام بر مبتني

  ).139.، صين مباني سند تحول بنياد(است  ابعاد همة در طيبه حيات مراتب اختياري

 بـه  كـه  عمومي متولي آن اسـت، تربيتـي اسـت    و رسمي تربيت تربيت كه نظام جريان بخشي از 
 و اسـلامي  دولـت  محوريـت  بـا  مدرسـه  در الزامي و همگاني عادلانه، قانوني، شده، دهي سازمان شكل

. پذيرد مي صورت -غيردولتي نهادهاي و ها وسازمان رسانه خانواده،  -تربيت اركان ديگر فعال مشاركت
 ويژه به( متربيان هويت اختصاصي وجوه و  -)ايراني اسلامي، انساني،( مشترك وجوه تربيت كه بر ين ا
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 آمـادگي لازم و شايسـته   از اي مرتبـه  متربيـان،  تـا  است آن پي تأكيد مي كند، در  -)جنسيتي هويت
  . آورند دست به اجتماعي و خانوادگي فردي، گوناگون ابعاد دررا  طيبه حيات تحقق براي

 يرنـد، طيبـه قـرار گ   حيات تحقق جهت آمادگي از شايسته و لازم كه در مرتبة ين متربيان براي ا
 و اعـتلاي  صـالح  جامعـه  گيري شكل براي نياز مورد يها شايستگي از اي مجموعه به دستيابي نيازمند
صــفات، توانمنــدي و (شــامل  هــا شايســتگي يــن ا. اســلامي هســتند معيــار نظــام براســاس آن مــداوم
 شده يده سازمان و مند نظام نحو به را آنها كسب زمينة عمومي رسمي و تربيت كه يي استها مهارت
و تعـالي   يـن  بـه تكـو   ويـژه  و پايـه  يها شايستگي تلاش مي كند تا متربيان با كسب و آورد مي فراهم

  ).237-236.، صصين مباني سند تحول بنياد( هويت خود بپردازند

ي گوناگوني ها مختلف است، لذا هويت انسان نيز داراي جنبه شئون يا حيثيتها آدمي داراي حيات
 يـن  بنـابرا . د تربيت به آنها توجه لازم شودين لي آنها مستلزم آن است كه در فراو تعا ين است كه تكو

 اعتقـادي،  ، تربيـت هـا  سـاحت  يـن  يكـي از ا . ي مختلفي در نظر گرفـت ها مي توان براي تربيت ساحت
 اعتقـادي،  شـأن  مسير تحقق در متربيان وجمعي فردي سازي آماده به ناظر اخلاقي است كه و عبادي
 سـازي  آمـاده  بـه  بدني است كه ناظر و زيستي ساحت ديگر تربيت. طيبه است حيات قياخلا و عبادي
 و اجتمـاعي  تربيـت . طيبـه اسـت   حيـات  بـدني  و زيستي شأن تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي

 شـأن  تحقـق  مسـير  در متربيـان  وجمعـي  فـردي  سـازي  آمـاده  بـه  ناظر سياسي هم ساحتي است كه
 اي بـه عنـوان سـاحت ديگرتربيـت     حرفه و اقتصادي تربيت. مي باشد طيبه حيات سياسي و اجتماعي

طيبـه و   حيـات  اي حرفه و اقتصادي شأن  تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي سازي آماده به ناظر
شـأن   تحقـق  مسـير  در متربيـان  وجمعي فردي سازي آماده به ناظر فناوري هم و علمي ساحت تربيت

 سـازي  آماده به ناظر شناختي هم زيبايي و هنري الاخره ساخت تربيتطيبه و ب حيات فناورانه و علمي
  .طيبه است حيات هنري و شناختي زيبايي شأن تحقق مسير در متربيان وجمعي فردي

 يكپارچه با طور به هويت متربيان تعالي و تكوين به معطوف شده، ياد يها ساحت همة در تربيت 
 د درين ـ فـرا  ين ا. است )آن تكرار و عمل ميل، اراده، باور، معرفت،(  هويت اساسي عناصر همة به توجه
 صـالح  عمـل  و و ديگران خود موقعيت درك با است و آن مداوم و پيشرفت صالح جامعه تشكيل جهت
 اسـلامي  معيار نظام اختياري و آگاهانه لتزام و ا انتخاب اساس آن بر پيوستة بهبود براي وجمعي فردي
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لازم  وجمعـي  فـردي  يها شايستگي از اي مجموعه ،ها ساحت همة در بايد نمتربيا لذا .يابد مي تحقق
 بـه  كـه  نمايند را كسب اسلامي معيار نظام اساس بر وديگران خود موقعيت مداوم اصلاح و درك جهت
 جامعـة  يهـا  مؤلفـه  همه در راستاي و هويت اساسي عناصر همة بر مشتمل پارچه، يك و تركيبي طور
  ). 161 -160  .، صصين د تحول بنيادمباني سن (باشند صالح

   هويت تعالي و ين تكو براي  يين آفر موقعيت و شناسي موقعيت
انسان در طول زندگي خود و در هر لحظه از هستي در موقعيت قرار دارد و مي توانـد همـواره آن   

 و يـن  ، تكـو يـن  ارا با تكيه برخردورزي به درستي درك كند و با اراده و عمل آگاهانه تغيير دهد،  بنابر
نـوع درك فـرد از موقعيـت خـود و     . ي مختلف زندگي او صورت مي گيردها او در موقعيت هويت تعالي

  . و تحول هويت او مي شود ين ديگران و نوع و نحوه عمل او در مواجهه با موقعيت، منجر به تكو

كـه   اسـت ) نو ديگـرا  خـود  توسط(تغييري  و درك قابل پويا، مشخص، نسبت موقعيت، از منظور
 اي و گسـتره  خداوند با -انتخاب قدرت و داراي آزاد آگاه، عنصري منزلة به -فرد پيوستة تعامل حاصل

 يگانـة  برتـر، رب  حقيقـت  كـه ( اسـت  متعال خداوند محضر در) وجامعه طبيعت خود،(هستي  جهان از
 حقيقـت  انكـار ايـن   به يا باشد غافل او از انسان هرچند است، موقعيت همة بر محيط و جهان و انسان

  ). 118.، صين مباني سند تحول بنياد) (بپردازد

به منزلة (درك و بهبود مداوم موقعيت خود و ديگران، حاصل تعامل فردي وجمعي پيوستة انسان 
با خداوند و گستره اي از جهان هستي در محضر حـق متعـال اسـت و ايـن     ) عنصري آگاه، آزاد و فعال

رد نسبت به خود و اعتمـاد بـه خـويش كـه شناسـنده و اصـلاح كننـدة        گونه تعامل، مقتضي معرفت ف
و ) حقيقت برتر ورب يگانة جهان و واقعيت فراتر هر موقعيت(موقعيت است و معرفت و باور به خداوند 

مبـاني سـند   (كشف و برقراري نسبت عناصر موقعيت با خداوند متعال كه مبدأ و مقصد هستي اسـت،  
 ). 126.، صين تحول بنياد

به عنوان عنصري آگاه و داراي قدرت انتخاب، پيوسته در محضر خداوند در حـال   ها انسان ينبنابرا
 در و تعالي هويت خـود بايـد قـادر باشـند     ين تكوآنها براي . تعامل با ساير عناصر پيرامون خود هستند

 و كننـد  اصـلاح  هآگاهان عمل با را پيوسته آن و بشناسند  را و ديگران خويش  موقعيت زندگي، فرايند
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آن اسـت   مسـتلزم  آن، بهبود براي مداوم عمل و ديگران و خويش موقعيت درست درك. بخشند بهبود
آن معرفت حاصـل كنـد و اعتمـاد     كنندة اصلاح به عنوان شناسنده موقعيت و كه انسان نسبت به خود

برتـر   به عنـوان حقيقتـي   خداوند نسبت به باور و ، معرفتين علاوه بر ا . به نفس لازم را به دست آورد
 بـين    نسبت برقراري و موقعيت عناصر كشف ين در محضر اوست و همچن ها كه همواره همه موقعيت

امر لازم و ضـروري   ين براي موفقيت انسان در ا) هستي مقصد و به عنوان مبدأ ( متعال خداوند با آنها
  .  است

 خـويش  جمعـي  و فـردي  هويت پيوستة يتعال و تكوين روند در تأثيرگذاري براي ن انسا پس هر
 و التـزام  انتخـاب  براسـاس  مـداوم  طـور  به را آن و كند درك درستي به را ديگران و خود موقعيت بايد

ي هـا  منظور آنها بايد بـه كسـب شايسـتگي    ين بد. بخشد بهبود اسلامي معيار نظام اختياريِ و آگاهانه
يي اسـت كـه آدمـي را قـادر مـي      ها ومهارت ها منديشامل صفات، توان ها شايستگي ين ا. لازم بپردازند

ي مختلـف زنـدگي، قـدرت شـناخت داشـته باشـند  و بـراي بهبـود و اصـلاح           هـا  سازد تا در موقعيـت 
 وجمعي  مي توان به تعقـل،  فردي يها شايستگي ين از جمله ا. به طور مناسبي عمل كنند ها موقعيت
  . وجمعي اشاره كرد فردي صالح اعمال انجام جهت مهارت و توانايي انگيزه، تقوا، ايمان، معرفت،

درك درست موقعيت و عمل مناسب در مواجهه با آن نه تنهـا موجـب تكـوين و تحـول پيوسـتة      
كه اعمال انسـان جنبـه جمعـي هـم دارد و بـر موقعيـت        ين هويت فردي مي شود، بلكه  با توجه به ا

جامعه صـالح، جامعـه اي اسـت كـه     . ثر استديگران اثر مي گذارد، در تشكيل و تحول جامعه صالح مو
براساس نظام معيار اسلامي فراهم كننده موقعيت براي شكوفايي فطرت، رشد همه جانبة اسـتعدادهاي  

اساس، هم فرد در تشكيل جامعه صالح  ين بر ا. طبيعي و تنظيم متعادل عواطف و تمايلات آدمي است
  .نيز به همراه دارد. هويت افراد تاثير مي گذاردموثر است و هم جامعه در تكوين و تعالي پيوستة 

 شايسـتة  عمـل  و است متكي اراده و ميل باور، معرفت، خردورزي، بر آدمي عمل شايسته هرگونه 
 بـه  بـاور (  ايمـان  بر عامل تكية و) تقوا(= اسلامي معيار نظام با آن محتواي انطباق بر علاوه نيز جمعي
 جمعي اوصافي تحقق نيازمند)  معياراسلامي نظام اختياري و گاهانهآ والتزام انتخاب شناخت، و خداوند

 تحمـل  و برحـق  يكـديگر  مـداوم  توصـية  خيـر،  مسـير  در يكديگر با تعاون و همراهي نظير( عاملان در
) وعـادل  خردمنـد  رهبـري  تصـميمات  از همگـان  پيـروي  و جمعـي  خرد پذيرش صدر، سعة مشكلات،
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 ديگـران  و خـود  موقعيت درك براي لازم خصوصيات اين از يك هيچ كه است بديهي . شود مي حاصل
 هـر  بايد ندارد و لذا فعليت ها انسان وجود در معيار اسلامي، نظام براساس آن بهبود براي مداوم عمل و

 يهـا  شايستگي( لازم يها توانمندي و صفات گونه اين سنجيده، و هدفمند مستمر، فرايندي طي انسان
 ). 127.، صين مباني سند تحول بنياد( دنماي كسب را) وجمعي فردي

تكوين هويت صالح در  افراد و تشكيل جامعه صالح مستلزم انجام اعمال فردي و جمعـي   ين بنابرا
و مهارت يافتن  ها افراد براي توانايي يافتن در درك درست موقعيت. منطبق با نظام معيار اسلامي است

افـراد بـر اسـاس فطـرت و     . لازم را كسـب كننـد   يهـا  در انجام اعمال درست مـي بايسـت شايسـتگي   
ي هـا  را كسب كنند، اما بـا توجـه بـه محـدوديت     ها شايستگي ين استعدادهاي طبيعي خود قادرند تا ا

ديگران  و طبيعي و با توجه به داشتن قدرت خدادادي اراده و امكان انتخاب، ممكن است موقعيت خود
  .خودگام بردارند سقوط جهت در و كنند درك را به طور نادرست

 وديگـران  واقعـي خـود   موقعيـت  يعنـي  نشناسـد،  را خويشتن انسان كه دارد مسير امكان ين در ا
 ايـن  لوازم به نكند، درك به درستي را) تعالي حق محضر در هستي مختلف عناصر و خداوند با نسبت(

 عمـل  بـه  شايسـته  تـلاش ) زندگي حقيقي با غايت متناسب( آن مناسب تغيير در يا نباشد ملتزم درك
 خواهـد  شـكل  گسـيخته  هـم  و از زونمونا شكلي به نيز هويت انسان فرض اين در است بديهي .نياورد
 مباني سند تحـول بنيـاد  ( .شد خواهد متحول زندگي حقيقي غايت از و دوري سقوط جهت ودر گرفت

 ). 118.، صين

بايد از طريق موقعيت شناسـي   ها كمك ينا. مسير نيازمند كمك هستند يندر ا ها ، انسانينبنابرا
ي نهاد تربيت و در چهارچوب ها تلاش. ي نهادهاي موثر و سهيم در تربيت صورت گيردين و موقعت آفر

يي شـود كـه در آنهـا    هـا  و ايجاد موقعيت ين آن نظام تربيت رسمي عمومي بايد منجر به طراحي، تدو
نند تا موجبات تكوين و تعالي پيوسـتة  افراد معرفت و مهارت لازم براي درك و تعامل شايسته كسب ك

  .هويت فردي و جمعي انسان، متناسب با غايت حقيقي زندگي قرب الي االله، فراهم شود

ي براي تكوين و تحول پيوستة هويت بايـد  ين براي موقعيت شناسي و موقعيت آفر ها تلاش يندر ا
شـئون گونـاگون    ن اشـتراكات، در زيرا افراد ضمن داشـت . ي مختلف هويت مورد توجه قرار گيردها لايه
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ي خـدادادي، لازمـة   هـا  و تفـاوت  هـا  اين اخـتلاف . ي قابل توجهي با يكديگر دارندها حيات خود تفاوت
ي بي شـماري را بـه   ها فرصت ها ي وجودي انسانها تنوع  ظرفيت. بالندگي و تعالي حيات آدميان است

از اين رو فعليـت  . ات اجتماعي مي شودروي جوامع مي گشايد كه توسعه و بسط آنها موجب تعالي حي
  . ي حيات اجتماعي استها يكي از ضرورت ها يافتن اين ظرفيت

تكـوين و تعـالي   ي پايه كه كسب آنها براي ها اساس،  مي توان گفت كه  علاوه  بر شايستگي براين
ي هـا  مهارتو  ها شامل صفات، توانمندي( ي ويژه ها شايستگي ي مشترك هويت مورد نياز است،ها لايه

در فرايند تربيت، به ويژه تربيت رسمي و عمـومي،  هم  بايد ) ي فردي و غيرمشتركها مبتني بر تفاوت
ي ويژه در الگوي مطلوب تربيت رسـمي و عمـومي،   ها توجه به شايستگي .مورد عنايت جدي قرار گيرد

نوادگي و  نيـز  خا/ مذهبي، و فرهنگي/محلي، ديني/جنسيتي، قومي/ناظر به خصوصيات مشترك جنسي
  .اعضاي جامعه است بين  ي فردي موجود در ها به تفاوت

ي مشترك هويت و طراحـي،  ها فرايند تربيت، به ويژه تربيت رسمي و عمومي، بيشتر متوجه لايه 
ي ها در واقع، توجه به لايه. است ي پايه توسط متربيانها شايستگيو ايجاد موقعيت براي كسب  ينتدو

ي مشـترك  هـا  توجه بـه لايـه  . رايند تربيت رسمي و عمومي هدف تلقي مي شودمشترك هويت براي ف
هويت و تحقق اوصاف جمعي متربيان، بعد اجتماعي كـاركرد تربيـت رسـمي و عمـومي را در راسـتاي      

  . تشكيل جامعة صالح و اعتلاي مدام آن مورد توجه قرار مي دهد

ي فردي و خاص هويـت مـورد   ها كه لايهي مشترك هويت به اين معني نيست ها اما توجه به لايه
تربيت رسمي و عمومي، با وجود داشتن حدي از نظام مندي كه براي كمك به شـكل  . غفلت قرار گيرد

زيرا . گيري هويت مشترك ضرورت دارد، جرياني يكسان ساز و يكدست كنندة همة افراد جامعه نيست
يي است كه خداوند در سرشـت  ها و تنوع ها رمز توسعه و تعالي جوامع در توجه مناسب به همين تفاوت

لذا در جريان تربيت رسمي و عمومي اگر چـه بنيـاد كـار، زمينـه سـازي بـراي       . آدميان رقم زده است
آحاد جامعه است، اما در كنار آن براي توسعه و تعالي وجـودي و   بين  تكوين و توسعة هويت مشترك 

خاص فردي هر يك از متربيان و نيز به خصوصيات ي ها پرورش استعدادهاي فطري و طبيعي، به جنبه
نيز توجه مي كنـد تـا از ايـن    ) جنسيتي ايشان/به ويژه هويت جنسي(بخشي از متربيان  بين  مشترك 

ي وجودي افراد جامعه براي  حضور شايسته در حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي تا ها طريق، ظرفيت
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اين همان جريـان تكـوين و تعـالي    . ري بشري تحقق يابدحد امكان و متناسب با شرايط تاريخي و عص
 ). 243. ، صينمباني سند تحول بنياد( پيوستة هويت در دو جنبة مشترك و اختصاصي است
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  دلالتهاي تبيين مفهوم هويت: فصل پنجم

  در تعليم و تربيت 
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   مقدمه
در زمينـه سـازي بـراي    مـي تـوان   را تمام مفهوم تربيت سند تحول بنيادين،  تصريحاتبر اساس 

هويت، بخش نامتعين و سيال و ناتمـام و در عـين حـال يـك     . دكوين و تعالي هويت افراد خلاصه كرت
ي زنـدگي توسـعه و تعـالي مـي     ها پارچة وجود آدمي است كه در جريان قبض و بسط زنجيرة موقعيت

لّد و زاياي هويت اسـت  جنبة فعال آن بخش خلاق و مو.هويت داراي دو جنبة فعال و منفعل است. يابد
كه بر اساس آگاهي و قدرت انتخابگري انسان عمل مي كند و بر عناصر موقعيت تأثير مي گـذارد و آن  

اما تكوين و تحول هويت در جنبة منفعل، از عناصـر فطـرت و طبيعـت از    . را اصلاح و بهبود مي بخشد
 .يك سو و از سوي ديگر از عناصر موقعيت تأثير مي پذيرد

يـت مـورد   فراينـد ترب  و محـور  به منزلـه موضـوع   سند تحول بنيادينفهومي است كه در هويت م
تعريـف   موضوع اخلاق مفهوم نفس را به عنوان در حوزه اسلام، علماي اخلاق .استفاده قرار گرفته است

وجـود متربـي، از    اجتمـاعي  فـردي و  يهـا  با در نظر گرفتن جنبه سند تحول بنياديناما در . كرده اند
 معادل مفهوم شـاكله و تعبيـر و تفسـير    هويتمي توان گفت مفهوم (وم هويت استفاده شده است مفه

 ).تربيتي ديگري از مفهوم نفس است

پيش از اين در مباحث جامعه شناسي و روان شناسـي معاصـر مـورد    ) يا شخصيت( مفهوم هويت
از تعـاريف رايـج آن   ( بنيادين سند تحول در توجه قرار گرفته است، ولي تمايز تعريف برگزيده از هويت

ارائة  ، درتأكيد وتصريح نسبت به سياليت هويت و تحول پيوستة آن،)روان شناسي و جامعه شناسي در
فردي وجمعي  داراي دو بعد در هم تنيدة(مدار، يك پارچه و تركيبي از هويت -تصويري مثبت و ارزش

  تأكيـد بـر بعـد     ،)راسـاس تعقـل  بمـداوم   جمعـي  عمـل فـردي و   برآيند معرفت، بـاور، ميـل، اراده و   و
دادن رونـد شايسـتة    بعد روان شـناختي و جامعـه شـناختي آن، ارتبـاط     جودشناختي هويت علاوه برو

زندگي، تأثيرپـذيري نسـبي رونـد     تكوين وتحول هويت با مفهوم اسلامي فطرت و شكوفايي آن و غايت
موقعيت و نقش اساسي خـود  انسان در  عالتحول هويت از شرايط اجتماعي، در عين تأكيد بر حضور ف
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تحـول مـداوم    و) باور، اراده و عمل فردي وجمعي معرفت،( ي اصلي هويتها فرد، در روند تكوين مؤلفه
  .آن است

تعريف تربيت به عنوان زمينه سازي براي تكوين و تعالي هويت متربيان  در مورد هرگونـه تربيـت   
گونه تلاش براي تربيت توسـط هـر نهـاد سـهيم و مـؤثري در      در واقع هر. در هر موقعيتي مصداق دارد

جامعه اعم از نهاد خـانواده، جامعـه محلـي ديـن، فرهنـگ، اقتصـاد، سـلامت و تندرسـتي، سياسـت و          
اي كـه نظـام   تعليم و تربيت رسمي و عمـومي يعنـي وظيفـه   . نهادهاي مدني مشمول اين تعريف است

نه سازي براي تكوين و تعالي هويت متربيان نـدارد، امـا   اي جز زميآموزشي متولي آن است، نيز وظيفه
  اين وظيفه را 

مي بايست به صورت سازماندهي شده، قانوني، عادلانه، همگاني و الزامي در مدرسـه بـا مشـاركت    
فعال ديگر اركان تربيت شامل خانواده، رسانه و سـازمانها و نهادهـاي غيـر دولتـي بـا محوريـت دولـت        

  .اسلامي انجام دهد

جمع بندي و باهم نگري اهم مطالب مربوط به تبيين مفهوم هويت در قالـب  ر اين فصل پس از د
ي تربيتي در زمينه تكوين و تعالي هويـت متربيـان پرداختـه    ها ، به ارائه دلالتمدل مفهومي ارائه شده

هد، اين وظيفه خطير را چگونه بايد انجام د ربيت رسمي و عمومي مي شود تا مشخص شود كه نظام ت
در انجام اين وظيفه، چه اهدافي را پيگيري كند، چه محتـوايي را در نظـر بگيـرد، چـه موقعيتهـايي را      

چه راهبردهايي را براي كمـك   چگونه مربياني را به خدمت بگيرد، بيافريند، چه روشهايي را اتخاد كند،
به قدم در حيـات طيبـه ارتقـا     مرتبه خود را قدمتا بتوانند  به متربيان براي پيمودن اين راه اتخاذ  كند

  . سعادت اين دنيا و جهان آخرت را نصيب خود ساخته و به خداوند نزديك و نزديكتر شوند ،بخشند

  متربيان هويت تعالي و تكوين در موثر عناصر رابطه تبيين و بندي جمع
ز مدت تكوين و تعالي هويت فرد، فرايندي پيچيده و دراهمان طور كه در فصل چهارم گفته شد، 

است كه بناي آن پيش از تولد فرد گذاشته مي شود و در تمام طول عمر او ادامه داشته و پس از مرگ 
در واقع فرد براساس فطـرت و عوامـل ارثـي واجـد و فاقـد      . او در جهان آخرت هم ادامه خواهد داشت

ل هويـت فـرد   جريان تكـوين و تحـو  . شوندگذار تكوين هويت او ميويژگيهاي خاصي مي شود كه پايه
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الطبيعي، طبيعي و اجتماعي محيطـي و  پس از تولد تحت تأثير عوامل و نيروهاي مختلفي اعم از ماوراء
نقطه اوج ايـن  . اين جريان كاملا تحت تأثير ويژگيهاي رشدي افراد قرار دارد. يابدانتخابهاي او ادامه مي

ي اساسـي در زمينـه   ها پاسخ براي سئوالفرايند در سنين بلوغ اتفاق مي افتد كه طي آن فرد با يافتن 
، هـا  ابعاد مختلف حيات خود، به پيكر بندي جديدي از دانش و معرفت اندوخته شده، باورهـا و نگـرش  

و نـوع   هـا  و اعمال فردي و جمعي خود مي پردازد و بر اساس ماهيت ايـن مولفـه   ها و تصميم ها انتخاب
البته جريان تكوين و تعالي هويت در ايـن سـن   . دپيكربندي آن، به تكوين هويت خاص خود مي پرداز

  .خاتمه نمي يابد، بلكه سياليت اين جريان حتي تا پس از مرگ وي ادامه خواهد يافت

مفهـومي زيـر    مـدل موثر در تكـوين و تعـالي هويـت متربيـان      عناصربراي مشخص كردن رابطه 
ي ها مفهوم هويت، استخراج دلالتبا توجه به اين كه در اين تحقيق هدف از تبيين . طراحي شده است

مفهـومي فـوق   مدل تربيتي در نظام تربيت رسمي و عمومي است، فرايند تكوين و تعالي هويت فرد در 
  . با محوريت نظام تربيت رسمي وعمومي ترسيم شده است
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  مدل مفهومي، عناصر موثر در تكوين و تعالي هويت در نظام تربيت رسمي و عمومي
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، عناصر موثر در تكوين و تعالي هويت در نظام تربيت رسمي و عمومي شامل مفهومي لمدطبق اين 
ميان اين . خود متربي به عنوان هويت در حال تكوين و مربي به عنوان هويت نسبتاٌ تكوين يافته است

اين تعامل در بر دارنده . دو تعاملي برقرار است كه جريان تكوين و تعالي هويت  را هدايت مي كند
اين تعامل . هدف، محتوا و روش است كه در چهارچوب برنامه درسي تدوين شده صورت مي گيرد

اين تعامل در چهارچوب مدرسه . موقعيت مدار است و تمام عناصر موقعيت در آن تأثير مي گذارد
فعاليت و مدرسه صالح نيز خود در چهارچوب نظام تربيت رسمي و عمومي  صالح اتفاق مي افتد

نظام تربيت رسمي و عمومي در چهار چوب نهاد تربيت و همگام با ساير نهادهاي موثر و . كند مي
  - ي جامعه صالح در سطح ملي را تشكيل مي دهندها كه مولفه –سهيم در تكوين و تعالي هويت افراد 

اين جامعه نيز توسط . دارد كار زمينه سازي براي تكوين و تعالي هويت افراد جامعه را به عهده
اين مجموعه . اي فراتر از خود به عنوان محاط شده است كه جامعه جهاني را تشكيل مي دهد معهجا

. ي طبيعي و ماوراء الطبيعي فراتر از خود، اجزاي موقعيت را تشكيل مي دهندها به انضمام مجموعه
ل است كه حاص) توسط خود و ديگران(منظور از موقعيت، نسبت مشخص، پويا، قابل درك و تغييري 

با خداوند و گستره اي از جهان  - به منزلة عنصري آگاه، آزاد و داراي اختيار -تعامل پيوستة انسان
خداوند به عنوان فرا محضر همه اين اجزا در قالب موقعيت در  .است) خود، طبيعت وجامعه( هستي

   .موقعيت قرار دارد

تكوين و تعالي هويت فرد در  .ي بيشماري را تجربه مي كندها انسان در طول زندگي خود موقعيت
در صـورت  . وتأثير گذاري و تأثير پذيرفتن از آنها صورت مي گيرد ها خلال قرار گرفتن در اين موقعيت

و فراهم كـردن زمينـه بيـداري و شـكوفايي فطـرت فـرد و پـرورش         ها صالح بودن اجزاي اين موقعيت
كسب تـدريجي  براي تحقق حيات طيبه، به استعدادها و تمايلات او، بتدريج فرد با كسب آمادگي لازم 

. از حيات طيبه نائل مي شـود و در مسـير قـرب خداونـد حركـت خواهـد كـرد       سزاوار  مرتبه درخور و
ي بي شمار زندگي او بـه صـورت تـدرجي    ها بنابراين حيات طيبه در تمام مقاطع زندگي فرد و موقعيت
فرد، حيات او بيشتر صبغه خدايي گرفته و بـه  جريان دارد و با تداوم مسير تكوين و تعالي هويت صالح 

  . تقرب بيشتري نسبت به خداوند نائل مي شود
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كه در فصل چهارم بـه   –با توجه به مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مباني نظري آن 
رسالت اساسي نظام تعليم و تربيت رسـمي و عمـومي، تربيـت متربيـان بـه معنـاي         -آن پرداخته شد

متربـي  تكوين و تعـالي هويـت،   بنابراين اساسي ترين عنصر در فرايند . و تعالي هويت آنان استتكوين 
  . است

. انساني است كه با فطرتي خداآگاه و خواهان محبت و پرستش خداوند آفريده شـده اسـت   متربي
ظيفـه  ايـن امـر و  .  بيدار كردن و بيدار نگهداشتن فطرت متربي، آغاز راه تكوين و تعالي هويـت اوسـت  

ساده اي نيست و تحقق آن همواره با مخاطراتي روبروست، زيرا متربي عليرغم داشتن فطرت خـداآگاه،  
توانـد مسـير شـكوفا كـردن     و براساس اين آزادي در انتخاب، مي از آزادي خدادادي هم برخوردار شده

آنچه او را بـه سـوي   . تواند از آن غافل شود و مسير ديگري را انتخاب كندفطرت خود را بپيمايد يا مي
كشاند، نه تنها ويژگيهاي وراثتي، اسـتعدادها، نيازهـا و تمـايلات و عواطـف شخصـي      انتخاب مسير مي

علاوه بـر ايـن، نيروهـاي مـاوراءالطبيعي و اسـتعانت      . اوست، بلكه عوامل و نيروهاي محيطي هم هست
ير خود را انتخاب كنند و هويـت  دهد تا مسخداوند هم عامل ديگري است كه به افراد اين مجال را مي

  .ويژه خود را تكوين و تحول بخشند

بنابراين در سند تحول بنيادين، متربيان به عنوان افرادي تعريف شـده انـد كـه مخاطبـان اصـلي      
فرايند دوسويه تربيت اند و از استعداد و توانايي بالقوه براي حركت آگاهانه واختياري بـه سـوي مراتـب    

ي لازم را جهت درك و بهبود موقعيت خود وديگران ها ولي در حال حاضر شايستگيكمال برخوردارند، 
ندارند، لذا به راهنمايي ومساعدت ديگران در اين زمينه و در راسـتاي تكـوين وتعـالي پيوسـتة هويـت      

  .خويش نيازمندند

و  جريـان تكـوين  در را اساسـي   ينقش، تربيتيي ها به عنوان اصلي ترين عنصر در موقعيت متربي
به عهده دارد و با انتخابهاي خود، وضعيت فعلي و سرنوشـت آينـده خـود را رقـم     تعالي هويت خويش 

انسان فطرتا آزاد آفريده شـده و خداونـد بـه او حـق انتخـاب داده      منشا اين امر از آنجاست كه . زندمي
ا بـه تكـوين و   ي فراواني در اختيار او قرار مـي دهـد ت ـ  ها محيط انسان هم در عين آن كه فرصت. است

انسـان در  . تعالي هويت خود بپردازد، اما مملو از محدوديت و موانع و تهديدهاي گونـاگون هـم هسـت   
تواند مغلوب موانع و تهديدها شود يا اين كه از فرصتها به درستي استفاده نكند، لـذا  طي اين مسير مي
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د يافتـه اي اسـت كـه خـود     او در اين مسير نيازمند كمك و هدايت از سوي انسانهاي بـه نسـبت رش ـ  
بـا  . اند مسير تكوين و تعالي هويت خود را به درستي بپيمايند و در كسوت صـالحان در بيابنـد  توانسته

ي هـا  توجه به اين امر، دانش آموز براي تكوين و تعالي هويت خود نيازمند كمـك و اسـتعانت از انسـان   
در قالـب ايـن   . ام تربيت رسـمي اسـت  بخش اساسي اين كمك و استعانت، وظيفه نظ. رشد يافته است

  .نظام مهمترين بخش انجام اين وظيفه به عهده مربي است

مربيـان  . فرايند تكـوين و تعـالي هويـت متربيـان عناصـر پراهميتـي هسـتند        مربيان در بنابراين،
ي هـا  كه به لحـاظ كسـب شايسـتگي    هستند نسبتاً رشديافته، دلسوز و خيرخواهي مجموعه اي ازافراد

جمعي وتحقق مراتب قابل توجهي از حيات طيبه در وجود خويش، مسئوليت سنگين كمك به فردي و
هدايت ديگران و زمينه سازي براي رشد وتحـول وجـودي افـراد ديگـر را در راسـتاي شـكل گيـري و        

آنها بايد از ميان انسانهاي صـالح و نسـبتا رشـد يافتـه      .پيشرفت مداوم جامعة صالح بر عهده گرفته اند
كساني كه خود در تكوين و تعالي هويت خـود و طـي طريـق بـه سـمت كمـال و قـرب        . ب شوندانتخا

اي از حيات طيبه قـرار دارنـد و بـراي ايفـاي مسـئوليت خـود در       اند و در مرتبهخداوند موفقيت داشته
اي سازي براي تكوين و تعالي پيوسته متربيان در چهارچوب نظام معيار اسلامي، شايستگي حرفهزمينه

. اين مربيان به واسطه رشديافتگي، در فرايند تربيت داراي سنديت و مرجعيـت هسـتند  . اندكسب كرده
اي او ناشي مـي  حرفه –اين سنديت و مرجعيت نظري و عملي مربي از مسئوليت و شايستگي اخلاقي 

   .شكل بگيرد) ع(و امام معصوم) پيامبر ص(شود و بايد با تأسي از سيره تربيتي انسان كامل 

در مسير تكوين و تعالي هويت متربي، بخشي از عوامل و شرايط مؤثر بر تكوين و تحول هويت او، 
اما بخش مهمي از آن قابل كنترل و هدايت اسـت و از  . غير قابل كنترل و خارج از انتخاب آگاهانه است
ا هماهنـگ بـا   تـرين راه ر توان به او كمك كرد تا متناسبطريق موقعيت شناسي و موقعيت آفريني مي

فطرت، ويژگيهاي وراثتي، استعدادها، تمايلات و عواطف طبيعي خود انتخاب كند تا بتوانـد بـا توشـه و    
اين موقعيت شناسـي و موقعيـت آفرينـي از    . توان بيشتر، مسير تكوين و تعالي هويت خود را طي كند

مسـتعد  و متربـي   مرجعيـت داراي سنديت و و رشد يافته  ميان مربي فرايند تربيت و تعاملي كه طريق
 .صورت مي گيردخود برقرار مي شود، براي رشد و تكوين و تعالي هويت 
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كنش و (در تعاملي) عمل زمينه ساز تكوين و تحول اختياري هويت انسان(فرايند تربيت بنابراين، 
بـه   تعامل در معنـاي عـام نـاظر   . بين دو قطب فعال مربيان و متربيان انجام مي شود) واكنشي دوسويه

عمل متقابل و هم فكرانة تمامي عناصر تربيت رسمي و عمومي است و در معناي خاص ناظر به رابطـة  
ايـن تعامـل از سـوي مربيـان     . مربيان و متربيان بايد در تعامل مستمر باشند. بين مربي و متربي است

بـراي تحقـق    و از سوي متربيـان بهـره گيـري و عمـل    ) در دو بعد سلبي و ايجابي(شامل زمينه سازي 
 .ظرفيتهاي وجودي است

مربـي و متربـي بـه    . تعامل در واقع، به تشريك مساعي متقابل در موقعيت تربيتي بـر مـي گـردد   
ي تربيتي اقدام مي كنند كه تعالي و رشد متربي ها فراهم كردن شرايط مناسب و مساعدي در موقعيت

ي تربيتـي، تعـاملي   هـا  در موقعيـت  درحقيقـت تعامـل مربـي و متربـي    . و حتي مربي را به دنبـال دارد 
شروط تحقـق چنـين تعـاملي اصـول آزادي و سـنديت و همچنـين       . استعلايي يعني تعالي بخش است

 .حاكميت اصل عدل و احسان بر روابط درون مدرسه اي است

. هرگز نوعي رابطة افقي و هم تراز  برقـرار نيسـت  تعامل ميان مربي و متربي، بين دو سوي فرايند 
ي مورد نظر و نوع تلاش جهـت تمهيـد مقـدمات    ها شايستگي) بالفعل( ا متربيان از نظر تحققمربيان ب

اكتساب آنها در يك سطح قرار ندارند وگام نخست و محوري در اين فرايند را مربيان بـا فـراهم آوردن   
اختيـار  رفع موانع آن بر مي دارند، اما با عنايت به خصوصـيت اراده و  شايستة مقتضيات رشد متربيان و

ي هـا  در آدمي، مربيان در اين فرايند و وصول آن به نتايج مورد نظر، فعال ما يشاء نيسـتند، بلكـه گـام   
سـطح و چگـونگي   . ضروري ومحوري ديگري در اين فرايند دوسويه، بايد توسط متربيان برداشته شـود 

يت، متفاوت خواهد بود ولـي  با توجه به ميزان رشد و توانايي متربيان و نوع ترب» تعامل ناهمتراز « اين 
به طور كلي جهت گيري اساسي تربيت اسلامي در واقع حركتي پويا و تدريجي است كه متربيـان را از  

 .وابستگي به سوي استقلال يابي ارتقا مي بخشد

، در فرايند تكوين و تعالي هويت متربيان، مربي به اعتبار شايستگي حرفه اي و كسب بدين ترتيب
تن نقش الگو در مدرسه داراي سنديت و مرجعيت است و در تعاملي مهرورزانه با رعايت محبوبيت و ياف

پردازد و در اين تعامـل نـه   حق آزادي و كرامت ذاتي متربيان به موقعيت شناسي و موقعيت آفريني مي
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كند، بلكه هويت خـود او نيـز پيوسـته    تنها به متربي براي تكوين و تعالي پيوسته هويت خود كمك مي
  .يابدتعالي مي

در اين فرايند با عنايت به خصوصيت اراده و اختيار آدمي، مربي نسـبت بـه متربـي فعـال مايشـاء      
نيست و متربي با حفط اراده و اختيار خود در اين فرايند و حركت بـه سـوي تحقـق اختيـاري اهـداف      

گزينش، ترجيح، اولويت  تربيت حضور فعال دارد و مربي با تدارك امكانات و فرصتهاي مملو از فعاليت،
 . دهدبندي و تمرين انتخابگري، توانايي انتخابگري و انتخاب احسن در متربيان را پرورش مي

بنابراين، نه سنديت و مرجعيت مربي مانع آزادي متربي است و نه آزادي متربي مـانع وجـود حـد    
سـب بـا شـرايط رشـدي     معقولي از سنديت براي مربي است، زيرا شناخت حـدود و رعايـت آزادي متنا  

آورد و ايـن  متربي و فراهم كردن فرصت براي عمل آزادانه او براي مربي اقتدار حقيقي بـه ارمغـان مـي   
اقتدار با توجه به اين كه مبتني بر شايستگي است، موجـب برخـورداري از محبوبيـت و مقبوليـت نـزد      

الگـويي مربـي در محـيط     اين محبوبيت و مقبوليت خود يكي از شروط اساسـي نقـش  . شودمتربي مي
محبوبيت و مقبوليـت مربـي   . مدرسه و تأثيرگذاري در فرايند تربيت و رشد و تعالي هويتي متربي است

زيرا رابطه عدالت و احسان ايجـاد كننـده جـو عـاطفي،     . منوط به برقراري رابطه احسان و عدالت است
حتمال خواهد شد كه اقتدار و سـنديت  اخلاقي و مهرورزانه در مدرسه خواهد بود و مانع از تحقق اين ا

مربي وكارگزاران مدرسه به سخت گيري و خشونت عليه مربي و به حاكميت جوي استبداد منشـانه در  
  .مدرسه  بينجامد

متناسـب بـا   را بـا ايجـاد مقضـيات     ي اجتماعي و هدفمند هدايت متربيهابايست زمينهمي مربي
سـير تكـوين و تعـالي پيوسـته     دفع موانع محتمـل در م  و رفع موانع موجود وخصوصيات و موقعيت او 

بـا كسـب    راساس نظام معيـار دينـي فـراهم آورد تـا او    اي صالح و بگيري جامعه، در مسير شكلهويت
شايستگيهاي فردي و جمعي لازم جهت درك موقعيت خود و ديگران و اصلاح مداوم آن بـراي تحقـق   

 . دابعاد آماده شوحيات طيبه در همه آگاهانه و اختياري مراتب 

ايجـابي   وظيفة اصلي مربيان، زمينه سازي جهت تكوين وتحول پيوستة هويت متربيان در دو بعـد 
، )فراهم آوردن مقدمات و علل اعدادي رشد و تكامل شخصيت متربيان(ايجاد مقتضيات . و سلبي است
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در مسـير شـكل    جنبة ايجابي اين عمل محسوب مي شود و رفع موانع موجود و دفـع موانـع محتمـل   
گيري هويت متربيان به طور يك پارچه و مبتني بر نظام معيار اسلامي، وجـه سـلبي ايـن فعاليـت بـه      

  . شمار مي آيد

فراهم كردن مقتضيات تربيت شامل هر گونه اقدام و تدبير هدفمندي كه مربيان در فرايند تربيت 
مي كنند كـه اهـم آنهـا شـامل تمهيـد      براي تحقق اهداف اين فرايند نسبت به متربيان طراحي و اجرا 

، تبيين، تذكر )تطهير(، تأديب، تعليم، تزكيه )فراهم كردن امكانات مقدماتي و شرايط محيطي مناسب(
و موعظه، انذار و تبشير، پرسش وپاسخ، امر به معروف ونهي از منكر، تشويق و تنبيه و ابـتلا و آزمـابش   

بيروني يـا درونـي، در اختيـار مربيـان و يـا خـارج از       ( يياه رفع موانع تربيت شامل امور و پديده. است
است كه در تحقق اهداف فرايند تربيت تأثير منفي دارند، كه اهم آنها شامل دنيا طلبـي  ) اختيار ايشان

فقـر اقتصـادي و   -وهواي نفس، حاكميت رذائل اخلاقي نظير لجاجت، تعصب، تكبر، غـرور و خـودرأيي،  
و ) رهبران غيـر الهـي  (ساس بي نيازي و خود كفايي، حكومت طاغوت كمبود وسايل ضروري معاش، اح

مشركان و ظالمان برجامعه، غلبة وسوسة شيطان و فكر وخيال باطل بر فضـاي ذهـن وانديشـه، وجـود     
مطلـق و بـي حـد    (شبهات فكري و عقيدتي، غفلت از ياد خدا، استفاده از غذا واموال حرام، دسترسـي  

 . در محيط آلوده است) انفعالي (و فحشا، و حضور به وسايل ترويج فساد ) وحصر

بايست با طراحي، سازماندهي و تدارك فرصتهاي مناسب در قالب تدابير و اعمـالي  مي وظايفاين 
اي را فراهم سازد كـه ضـمن شـكوفايي    تدريجي، سنجيده، هماهنگ و يكپارچه به انجام برسد تا زمينه

ظيم متعادل اميال و عواطف متربـي، هويـت فـردي و    و تنفطرت، رشد همه جانبه استعدادهاي طبيعي 
 .به تدريج و به صورتي يك پارچه شكل گيرد و به طور پيوسته تعالي يابد جمعي او

ي لازم براي تكوين و تعـالي هويـت   ها براي شناختن و آفريدن موقعيتتعامل ميان مربي و متربي 
بـراي تكـوين و تعـالي هويـت     م آوردن زمينه ، فراهاين تعاملهدف كلي  .متربي، تعاملي هدفمند است

از مراتبـي از حيـات طيبـه و كسـب سـعادت دنيـوي و       متربي و ايجاد آمادگي براي برخوردار شدن او 
به گونه اي است كه طي آن متربي بتوانـد موقعيـت    اين فرايند. روي و رسيدن به قرب خداوند استاخ

را به درستي درك و آن را به طور مسـتمر  )و طبيعت ها نسبت به خود، خدا، ديگر انسان(خود وديگران 
  .با عمل صالح فردي  وجمعي متناسب با نظام معيار اسلامي اصلاح نمايد
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در شـش   ي لازم ها كسب شايستگيو  ترهدفهاي جزئي حقق اين هدف اساسي مستلزم پيگيريت
بـدني، زيبـايي   شامل ساحتهاي اعتقادي، عبـادي و اخلاقـي، اجتمـاعي و سياسـي، زيسـتي و       ساحت

تربيـت  ، ساحت ها در ميان  اين ساحت. علمي و فناوري است شناختي و هنري، اقتصادي و حرفه اي و
تلقـي   ي تربيت و هم بخشي درهم تنيده با آنهاها اعتقادي، عبادي و اخلاقي هم پيش نياز ساير ساحت

  .مي شود

 ي فـردي وجمعـي  هـا  و مهـارت  ها منديمجموعه اي تركيبي از صفات، توان ها منظور از شايستگي
است، كه متربيان در جهت درك موقعيت خـود  ) وجمعي در ابعاد فردي(ي هويت ها ناظر به همة جنبه

بهبود مستمر آن براساس نظـام معيـار اسـلامي، بايـد ايـن گونـه        وديگران و عمل فردي وجمعي براي
و اختيـاري متربيـان طـي    مفهوم كسب شايستگي ناظر بـه عمـل آگاهانـه    . را كسب كنند ها شايستگي

شـده از   فـراهم معرفتي، انگيزشـي، ارادي و عملـي    يها مستمر تربيت است كه ايشان در زمينه فرايند
گيـري   شـكل  خـويش در راسـتاي  دي وجمعـي  سوي مربيان براي تكوين وتعـالي پيوسـتة هويـت فـر    

 وپيشرفت جامعة صالح انجام مي دهند

موقعيـت  يي شـامل  هـا  ايند تربيـت داراي ويژگـي  جمعي در فر ي فردي وها روند كسب شايستگي
البتـه بـراي درك و اصـلاح     ،در تعامل با عناصر موقعيتشكل گيري تحت تأثير موقعيت و (حور بودنم

پرهيـز از  (بـودن  جامع وتركيبي ،  )مداوم آن براساس نظام معيار و نه صرفاً سازگاري با آن به هر شكل
ي عملي صرف و اجتنـاب از  ها ميل، اراده، عمل يا مهارت فروكاستن آن به حوزة دانش محض، گرايش،

بـرخلاف زمينـه سـازي كـه نقـش اصـلي در آن       ( بـودن  متربي محور، )مواجهة تجزيه نگر با اين وجوه
گيـري وپيشـرفت    لند مستمر تكوين و تعالي هويت وشكتوجه به رو(بودن مداوم  ،)برعهدة مربي است

  .است) متناسب با سطح رشد و آمادگي متربيان(بودن آگاهانه و ارادي  و )جامعة صالح

منجـر  داراي محتوا و روشي است كـه  ي فوق ها بدين ترتيب، تعامل ميان مربي و متربي با ويزگي
ي هـا  ايـن تعامـل و شايسـتگي   محتـواي   . ه توسط متربي مي شـود ي پايه و ويژ ها كسب شايستگيبه 

. و پاسخگوي نيازهاي متربي در اين مسير اسـت  اجزاي فرايند تكوين و تعالي هويت بر اساس مكتسبه،
د تا بتواند بـه درك درسـت موقعيـت خـود و     رن و تعالي هويت خود نياز به معرفت دايمتربي براي تكو

اين معرفـت بايـد زمينـه    . ديگران در پرتو شناخت خداوند و كشف نسبت همه موجودات با او نائل آيد
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واقعيات هستي را در او ايجاد كند تـا ميـل و گـرايش مناسـب     باور و ايمان به خداوند و ساير حقايق و 
تكـوين اراده  . نسبت به برخي امور و اعمال متناسب با باور نسبت به حقـايق هسـتي در او فـراهم آورد   

آيـد و  در پرتو اين  بينش، باور و گرايش درونـي فـراهم مـي    متربي) صميم معطوف به عمل اختياريت(
به عمل صالح در گستره فردي و جمعي بپردازد و با تداوم اين اعمـال   د تا اوآوراين زمينه را فراهم مي

به تدريج، صفات و مهارتهاي خاصي را كسب كند و هويت خود را تكوين بخشد و بـا ادامـه دادن ايـن    
  . مسير، هويت خود را تحول و تعالي بخشد

گيري اراده گرايش، شكل ايجاد ميل و ،سازي براي كسب معرفت و  بينشكمك به متربي و زمينه
است تا بتواند ي لازم ها براي كسب شايستگيمناسب  عمل ورفتار نيازمند تدوين محتوا و روش و انجام

ك كند تا بتدريج با توجه به شرايط رشدي خود آگاهانه و مختارانه فطرت خود را شـكوفا  به متربي كم
. نيـروي عقـل خـود را بكـار گيـرد     سازد، استعدادهاي خـداداد خـود را كشـف كنـد و پـرورش دهـد،       

موقعيتهاي خود و ديگران را درك كند، براساس  بينش و باور و گرايش خود، نقش آفريني در موقعيت 
هويت ديگران را در تكوين و تعالي هويت خويش، را اراده كند و به تصميم خود عمل كند و نقش خود 

  . و هويت جامعه ايفاء كند

لوق يك خدا بودن، زندگي مشترك در اين جهان و هم مقصد بودن به واسطة مخ انهرچند متربي
 وين، تحـول و با ديگر افراد جهان داراي اشتراكاتي در تك) مسافر بودن و سفر رو به سوي جهان آخرت(

  . دنتفاوتهايي دار يكديگرخردتر نسبت به ، اما در سطوح تعالي هويت خود هستند

قـاره،  (مرزهـاي خـاص جغرافيـايي    ) مـذاهب مختلـف  اديان و (زندگي در قلمروهاي خاص ديني 
، زبـاني، خـانوادگي،   چهارچوبهـاي خـاص فرهنگـي، قـومي    ) حلـه كشور، استان، منطقه، شهر، روستا، م

ضمن آن كه براي آحاد هر جامعه، اجتماع و ) …زنان و مردان، صنوف حرفه اي و (نقشهاي جنسيتي 
ن حال رقم زننده تفاوتهايي ميـان آنهاسـت كـه امـر     گروه مربوط اشتراكاتي به ارمعان مي آورد، در عي
از همه اينها گذشته، تفاوتهـاي فـردي كـه در    . سازدتكوين، تحول و تعالي هويتهاي آنها را متفاوت مي

نهاد يكايك افراد توسط خداوند در اين مخلوقات بـه وديعـه گذاشـته شـده و اسـتعدادها و تمـايلات و       
ي هويتها را با تنـوعي بـه گسـتره    آنها رقم زده، فرايند تكوين و تعال گرايشهاي و نيازهاي مختلفي را در

  . يكايك افراد جهان روبرو ساخته است



107 

مدرسـه  در جهت تكـوين و تعـالي هويـت متربيـان، در      ها تعامل مربي و متربي و موقعيت آفريني
فتن متربيـان  بنابراين مدرسه صالح هم يكي از عناصر مهم در جريان هويـت يـا  . صورت مي گيردصالح 
مدرسه صالح فضايي منعطف، پويا، بالنده و هدفمند و كانون عرضه خدمات و فرصتهاي تعلـيم و   .است

ساز كسب شايستگيهاي لازم در متربيان براي درك و اصلاح موقعيت و تكـوين و تعـالي   تربيتي، زمينه
  . پيوسته هويت آنان براساس نظام معيار اسلامي است

يجـاد  برنامـه ريـزي و تعيـين چشـم انـداز مطلـوب در زمينـه ا       ح شـامل  اهم وظايف مدرسه صـال 
يكايك متربيان در درك و اصلاح موقعيت خـويش بـا توجـه بـه اهـداف      ي متنوع و پويا براي ها فرصت

ي بالقوه خانواده و جامعـه محلـي   ها شناسايي ظرفيت و مقتضيات بومي ومحلي، تربيت رسمي وعمومي
يي براي هماهنگي، مشـاركت مربيـان   ها ايجاد فرصت بهره گيري از آن،ي تربيتي و ها در تدارك فرصت

 در درك و بهبود موقعيت خود و متربيان در جريان تربيت بـراي دسـتيابي بـه مراتـب حيـات طيبـه ،      
در تحقـق   هـا  نظـارت و ارزيـابي و اصـلاح مـداوم برنامـه     /تأمين منابع با رعايت اصـل عـدالت تربيتـي    

يي بـراي مشـاركت   هـا  ايجـاد فرصـت  سه سطح محصول، برونداد و پيامد،  در ظرفيتهاي بالقوه متربيان
تحقق اهـداف تربيـت رسـمي و عمـومي،      ي مردمي در ارائه خدمات متنوع و با كيفيت در جهتها نهاد

ي فرهنگي و اجتماعي در سطوح مختلف به منظور ارتقاء سطح عملكرد مدرسـه  ها مشاركت در فعاليت
ارزيابي مداوم عملكرد خود بـا توجـه بـه تحـولات      تربيت رسمي و عمومي، و جامعه در راستاي اهداف

مشـاركت بـا    ريزي براي ارتقاء سـطح عملكـرد خـود،    هبرنامالمللي و  نحوزه تربيت در سطح ملي و بي
مشـاركت   ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت براي تحقق اهداف در سطح جامعه محلي و ملي،

ي پژوهشـي بـا مشـاركت عوامـل     هـا  پژوهشي در توليد علم و اجراي طرح -علميي ها در اجراي پروژه
ي تربيتي غني با بهره گيري از فرهنـگ و تمـدن اسـلامي و ايرانـي و     ها تدارك فرصت تربيت در سطح

ايجاد فضايي هدفمند از تجربيات و اشـكال   ادب فارسي براي كمك به تقويت ارز شهاي اصيل اخلاقي،
يابنده و تعالي بخش بـراي  رشد ، فرصت حركت ها از موقعيتا تدارك مجموعه اي واقعي حيات طيبه ب

  .متربيان است

توجـه بـه يكپـارچگي    و  در نظر گرفتن  وحدت هويت و وحدت مراحل رشد و پيشـرفت متربيـان  
بـه  تجـارب مدرسـه اي    ، نزديك كـردن ي تربيتي در طول مراحل و سطوح تربيتها و فعاليت ها برنامه
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بـه  جارب تربيتي طراحي شـده در مدرسـه   و ت ها فعاليت تا حد امكان، ناظر بودن ي واقعيتجارب زندگ
ات و اشَـكال  تجربي ـ مبتني برتجربيات مدرسه اي  ، ساده سازيچالشها و مسائل واقعي زندگي متربيان

ي تربيت ها موانع و محدوديتاز ميان برداشتن  مناسب براي تدارك فضاي تربيتي واقعي حيات طيبه، 
در انسـان   يي كه به صورت بالفعل در سـنين مدرسـه اي  ها ي بروز برخي از محدوديتها زمينهو تبديل 

يهـاي  بستري براي رشد ارز شـهاي اخلاقـي و تواناي   حضور دارد و در شرايط خاصي آشكار مي گردد به
و  متربيـان ط توسخودارزيابي مداوم فراهم كردن زمينه براي مناسب، ي تربيتي ها با اتخاذ راهكارفردي 
هـاي متنـوع   پاسـخگويي بـه شـرايط و نياز    از انعطـاف لازم بـراي  برخـوردار  ي ارزيـابي  ها ملاكتدوين 

سـامان دهـي مـداوم     .متربيان، مواردي هستند كه در ساماندهي تجارب مدرسه اي لحـاظ مـي شـوند   
اعـم از معلـم،   (عوامـل تربيـت    ي تربيتي در فضاي مدرسه صالح، در گرو تغييرات هويتي كليهها زمينه

ارتقاء پيوسته مراتب وجـودي آنـان و    و) مدير و همه عواملي است كه به نوعي با متربيان سروكار دارند
سازماني مدرسه صالح بر اسـاس نظـام    و شكل گيري فرهنگ ها نيز سامان دهي مداوم روابط و ساختار

ي گـزينش،  هـا  ملـو از فرصـت  يـافتگي م  در عين سازمان ها در چنين فضايي برنامه. معياراسلامي است
و  هـا  از متربيـان بـر اسـاس اسـتعداد     انتخاب آزادانه وآگاهانه بوده، به گونـه اي كـه هـر يـك     ترجيح و
اصلاح مداوم موقعيت خود براساس نظام  ي متنوع تربيتي براي درك وها ي خويش، از فرصتها توانايي

 .معياراسلامي برخوردار خواهند شد

ت زمينه سازي و موقعيت آفريني براي كمـك بـه متربـي در انتخـاب     در مجموع، مدرسه مسئولي
. آگاهانه، عقلاني، مسئولانه و اختياري فراينـد زنـدگي فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي  را برعهـده دارد      

هاي مشترك هويت متربي به واسطه انسان مدرسه صالح در انجام اين مسئوليت، علاوه بر توجه به پايه
و ايرانــي بــودن، داراي ظرفيــت پــذيرش تفاوتهــاي فــردي، كشــف و هــدايت  بــودن، مســلمان بــودن

استعدادهاي متنوع فطري و پاسخگويي به نيازها، علايق و رغبت متربي در راستاي مصالح و چـارچوب  
بايست در عين سازمان يافتگي، به تدارك فرصتهاي بنابراين مدرسه صالح مي. نظام معيار اسلامي است

اي كـه هـر يـك از متربيـان براسـاس      نتخاب آزادانـه و آگاهانـه بپـردازد، بـه گونـه     گزينش، ترجيح و ا
استعدادها و تواناييهاي خويش، از فرصتهاي متنوع تربيتي براي تكوين و تعالي هويـت خـود برخـوردار    

 . باشند
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مسـئوليت  اين نظام، . فعاليت مي كنندنظام تربيت رسمي و عمومي  مدارس صالح، در چهارچوب
شايسته از حيات طيبه  بهتحقق مرتتكوين و تعالي پيوسته هويت خود و آموزان براي سازي دانشآماده

بنابراين اين نظام هم عنصر مهمي از فرايند تكوين و تعـالي پيوسـته هويـت متربيـان     . دارد به عهدهرا 
ك دوره متصدي و متـولي آن اسـت، ي ـ   ،كه نظام تربيت رسمي و عمومياين جريان اي از مرحله. است
پايـه تحصـيلي در قالـب     12اين دوره شامل . سالگي است 5گيرد كه شروع آن از ساله را در بر مي 12
گـي و سـازمان يافتـه    اجتمـاعي و فرهن  ، نظامينظام تربيت رسمي و عمومي .دوره سه ساله است رچها

لي پيوسـته هويـت   سازي لازم براي تكوين و تعابه زمينهمي بايست براي انجام اين مسئوليت است كه 
  .آموزان بپردازددانش

نهاد تربيت رسمي و عمومي به صورت قانوني و رسمي متولي زمينه سازي بـراي تكـوين و تعـالي    
هويت فردي و جمعي افراد جامعه و كمك به آنها براي كسب معرفت و شـناخت و  بيـنش لازم بـراي    

مايلات خود، اراده كردن بـراي عمـل،   درك موقعيت خود و ديگران، جهت مناسب دادن به گرايشها و ت
اين زمينه سـازي  . گيري مناسب و عمل به آن براي اصلاح و بهبود موقعيت خود و ديگران استتصميم

تأكيـد دارد، بلكـه   ) شامل انسان بودن، مسلمان بودن و ايراني بودن آنها(نه تنها بر وجوه اشتراك افراد 
ا، قومها، فرهنگهاي بومي، جنسيت، استعدادها، تمايلات و شامل مذاهب، زبانه(وجوه اختصاصي تر آنها 

  . دهدهم را درهم مورد نظر قرار مي) عواطف گوناگون آنها

بنابراين نظام آموزشي كشور براي اين زمينه سازي و پاسخگويي به نيازهاي مشترك و اختصاصي 
مـومي و مشـترك را طراحـي،    ، ع)تجويزي(ي آموزشي و درسي رسمي، الزامي ها متربيان نه تنها برنامه
هـاي آموزشـي و درسـي    بايست به طراحي و تدوين و اجـراي برنامـه  كند، بلكه مياجرا و ارزشيابي مي

هـم بپـردازد و آموزشـهاي عمـومي و تخصصـي را در      ) نيمه تجويزي(انتخابي ) غير تجويزي(اختياري 
ي اعتقـادي، عبـادي و   ها و گرايشهاي مختلـف و در شـش سـاحت تربيـت شـامل سـاحتها      قالب رشته

اي و علمـي و  اخلاقي، اجتماعي و سياسي، زيستي و بدني، زيبايي شناختي و هنري، اقتصادي و حرفـه 
هم به عنوان پيش نياز سـاير سـاحتها و هـم بـه      -فناوري با اولويت تربيت اعتقادي، عبادي و اخلاقي 

ه نيازهاي افراد، گروهها و جوامـع متنـوع   و ب را به متربيان ارائه كند –عنوان بخشي درهم تنيده با آنها 
  .فراهم آورد پاسخ دهد و زمينه پردازي مساعدي را براي تكوين، تحول و تعالي هويت متربيان
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هاي درسي متناسب بـا ويژگيهـاي رشـدي متربيـان بـه      راحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي از برنامهط
منـد و  اي از فرصـتهاي تربيتـي نظـام   عـه برنامه درسي مجمو. عهده نظام تربيت رسمي و عمومي است

ريزي شده و نتايج مترتب بر آنهاست كه متربيان براي كسـب شايسـتگيهاي پايـه و ويـژه جهـت      طرح
گيرند تا بـا تكـوين و تعـالي    درك و اصلاح موقعيت براساس نظام معيار اسلامي در معرض آنها قرار مي

راي تحقق حيات طيبه در همه ابعاد را بـه دسـت   پيوسته هويت خويش، مرتبه قابل قبولي از آمادگي ب
 . آورند

اي، محلي، چه در سطح ملي، منطقه –هاي درسي اين فرصتهاي پيش  بيني شده در قالب برنامه
بايست با توجـه بـه   مي –و مدرسه و كلاس درس و چه براي مخاطبان بسيار گسترده يا بسيار محدود 

بهبـود موقعيـت خـود و ديگـران، موقعيـت محـور باشـد و        هدف كلي تربيت مبني بر درك و اصلاح و 
علاوه بـر ايـن، برنامـه درسـي مـي      . شناس و موقعيت آفريني را در كانون توجه خود قرار دهدموقعيت

بايست از ويژگي همه جانبه نگري برخوردار باشد تا بتوانـد رشـد همـه جانبـه اسـتعدادهاي فطـري و       
متربيان را در جهت تكوين و تعالي هويت ايشان را بـه عنـوان    طبيعي و ايجاد تعادل در اميال و عوامل

  . مد نظر قرار دهد› كل‹يك 

را نيز ) فردي، جنسيتي، ديني، قومي، ملي و جهاني(ها، ابعاد و انواع هويت برنامه درسي همه لايه
كـوين و  بدين ترتيب هرچند ت. دهدباشند، مورد تأكيد قرار ميچون لازمه دستيابي به حيات طيبه مي

) مذهبي، قومي، شغلي و جنسيتي(و هويت اختصاصي ) انساني، اسلامي و ايراني(تعالي هويت مشترك 
متربيان هر دو مورد توجه برنامه درسي است، امـا تأكيـد برنامـه درسـي بـر هويـت مشـترك انسـاني،         

د غير تجـويزي  به خصوص در ابعا –اسلامي و ايراني خواهد بود، ولي با فراهم آوردن فرصتهاي مناسب 
زمينه مقدماتي تكويني و تعالي هويت اختصاصي متربيـان را نيـز    –برنامه درسي ) انتخابي و اختياري(

  .متناسب با خصوصيات فردي آنان فراهم مي آورد

نظام تربيت رسمي و عمومي براي انجام اين وظيفه خود بايد صـالح باشـد و از كـارگزاران صـالح     
هم برخوردار باشد تا بتواند با مشـاركت  ) ريزان، مديران، معلمان و مربيانامهگذاران، برناعم از سياست(

ها و ساير نهادهاي سهيم و مؤثر در چهـارچوب رهيافـت حـاكم بـر     و خانواده) حاكميت(دولت اسلامي 
و براساس نظام معيـار اسـلامي و مفـاهيم اساسـي قرآنـي مسـئوليتهاي        –يعني دين محوري  –نظام 
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هاي آموزشي و درسي جـامع و يكپارچـه،   انجام دهد و با طراحي، تدوين و اجراي برنامهتعيين شده را 
همه جانبه نگر، معتدل و متوازن و مبتني بر شكوفا كردن فطـرت، تأكيـد بـر درك و آگـاهي، آزادي و     
اختيار، شكوفايي استعدادها، و تنظيم اميال و عواطـف متربيـان، زمينـه لازم را بـراي تكـوين و تعـالي       

  . پيوسته آنها فراهم كند

تكـوين و تعـالي   زمينـه  مدرسه، مهـم تـرين نقـش در    سن ك به كود بدين ترتيب پس از رسيدن
در قالـب   تربيـت رسـمي  شـود و نظـام   به عهده نظام آموزشي رسمي كشور واگذار مـي هويت متربيان 

اين وظيفه را به عهـده  مدرسه، دانشگاه، مدارس و  مراكز عالي آموزشي، حوزه علميه و نظاير آن انجام 
سازي بـراي تكـوين و تعـالي پيوسـته     زمينه تربيت رسمي، كاركرد اساسي مورد انتظار از نهاد. گيردمي

 . هويت آنهاست

سازي براي تربيـت و  ترين نهادي است كه وظيفه زمينهنهاد تعليم و تربيت رسمي و عمومي اصلي
انجام مناسب اين وظيفه در گرو همكاري و مشـاركت و   اما. تكوين و تعالي هويت افراد را به عهده دارد

سـازي مناسـب   زمينـه انجام وظيفه بنابراين، . هماهنگي با ساير نهادهاي سهيم و مؤثر در اين امر است
صرفĤ به نظام تربيت رسمي و عمومي محـدود  براي هدايت افراد به سوي تكوين و تعالي پيوسته هويت 

نيز به عنـوان عنصـر    ترتيب جامعهبدين . زمينه سازي سهيم هستند نهادهاي گوناگوني در اين. نيست
جامعـه در   .مهمي از فرايند تكوين و تعالي هويت متربيان، نقش موثري در ايـن زمينـه ايفـا مـي كنـد     

تكوين و تعـالي پيوسـته هويـت    ي مختلف از سطح محلي و ملي تا سطح جهاني در ها سطوح و گستره
  .وجبات شكل گيري انواع هويت در افراد مي شوندافراد نقش ايفا مي كنند و م

وشخصي انسان با خداونـد   حيات طيبه در نگرش اسلامي تنها در بعد فردي زندگي و رابطة فردي
و نظام معيار ربوبي خلاصه نمي شود بلكه بعد ديگر مهم حيات طيبه، بعد اجتماعي ايـن نـوع زنـدگي    

جامعة صالح در نگرش اسلامي، اجتماعي است كـه بـر   . است كه در مفهوم جامعه صالح تجلي مي يابد
روي نمودن به خدا در حالت تسليم و رضا استوار مي شود نه بر روابط نژادي، خويشاوندي يا قبيلـه اي  

ي يـك  هـا  و نه روابط انتفاعي وستمگرانه يا روابط قراردادي، كه رويكرد اسـتخدامي دارد و بـر منفعـت   
  .استدو طرف قرارداد متكي  طرف يا
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اسـت و   به عهده افراد  تكوين، تحول و تعالي هويت خويش در زمينه اساسيگرچه نقش بنابراين، 
كنند و زندگي آينده خود را هم در افراد با انتخابهاي آگاهانه  و مختارانه خود، هويت خود را تعيين مي

اي مختلـف اجتمـاعي بـي    در عين حال از تأثير نهاده ـاما زنند، اين دنيا و هم در جهان آخرت رقم مي
افـراد بـه ويـژه در اوان    . اين تأثير در مراحل مختلف رشد افراد به يك انـدازه نيسـت  . مانندنصيب نمي

. يابـد ي اجتماعي تكوين و تحـول مـي  كودكي بيشتر از هر زمان ديگري تحت تأثير اين عوامل و نيروها
نيسـت و افـراد مختلـف بـا كميتهـا و       علاوه بر اين ميزان اين تأثير هـم در مـورد همـه افـراد يكسـان     

مسـتقيما در   ي اجتمـاعي نهادهـا  برخـي از . پذيرنـد تأثير مي اي متفاوتي از اين عوامل و نهادهاكيفيته
رود و برخـي  تكوين و تعالي هويت افراد سهيم هستند و اين امر از كاركردهاي اصلي آنها به شـمار مـي  

  . مؤثر باشند توانند بر اين امرديگر با كارگردهاي خود مي

خانواده يكي از مهمترين اين نهادهاست كه وظيفه اصلي اين زمينه سازي را به ويژه پيش از سن 
البته ساير نهادهاي اجتماعي مانند نهاد اقتصاد، نهاد سلامت و تندرستي، . ورود به مدرسه برعهده دارد

ادهـايي ماننـد نهـاد ديـن، نهـاد      نهاد جامعه محلي و به ويـژه نه  ،نهاد رفاه اجتماعي و خدمات عمومي
سطوح محلـي، ملـي و جهـاني درايـن زمينـه      در ) حاكميت دولتي(فرهنگ، نهاد رسانه و نهاد سياست 

اما كاركرد تربيت تنها كاركرد اين نهادها نيست آنها بـا كاركردهـاي خـود بـه     . كنندمي نقش مؤثر ايفا
  . پردازندايفاي نقش در تربيت عمومي مي

و وظيفه آنها زمينه سازي بـراي   ي صالح سهيم هستندها ا در تكوين و تعالي هويتهمه اين نهاده
كه گذشته از تلاش خـود فـرد محصـول زمينـه سـازي ايـن        -صالح  يهويتهاجمع اين  .اين امر است

رخ مـي نماياننـد و    در هيأتهاي مختلـف  -هستندتكوين و تعالي هويت فرايند  عناصر موثر و سهيم در 
بنـابراين هـم   . دهنـد جامعه صالح را تشكيل مـي خانواده صالح، مدرسه صالح و  از جملهمجامع مختلف 

تواننـد رقـم   تواند در صالح كردن مجامع نقش داشته باشند و هم جوامع صـالح مـي  هويتهاي صالح مي
ايـن هويتهـا و مجـامع صـالح بـا برخـورداري از آمـادگي لازم و كسـب         . زننده هويتهاي صـالح باشـند  

اند و با تكوين و تعالي پيوسته هويت خـود  ي پايه و ويژه به مراتبي از حيات طيبه نائل آمدهشايستگيها
او را طـي  حركت هستند و مراتـب قـرب بـه     هم در اين دنيا و هم در جهان آخرت به سوي خداوند در

  . نمايندمي
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ن دارد و در آن ي صالح جرياها موثر و سهيم در تكوين و تعالي هويت عناصرآنچه كه در تمام اين 
حقاق آن را نائل شدن فرد به كسب مرتبه اي از حيـات طيبـه كـه اسـت    . تنيده شده، حيات طيبه است

حيات طيبه، وضع مطلوب زندگي بشـر   .استغايت تربيت  دارد و حركت مداوم در مسير قرب خداوند 
ني، مسـتلزم ارتبـاط   زنـدگا  قـق ايـن گونـه   تح. در همة ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معيار ربوبي است

 .فـردي و اجتمـاعي زنـدگي اسـت     دو بعدآگاهانه و اختياري با حقيقت هستي و تشديد رابطة با او در 
را به ديگري فرو كاسـت يـا    بعد دو ايننمي توان در مقام تلاش جهت تحقق حيات طيبه، هيچ يك از 

زنـدگي   شـئون مختلـف   اد وهمه ابع درتحقق حيات طيبه  .يكي را برديگري به طور مطلق ترجيح داد
فردي و جمعي  يها ، غايت مشترك تمامي نهادها و عوامل اجتماعي و مقصود نهايي همة فعاليتآدمي

   .است) قرب الي االله(براي حركت در مسير كمال شايستة انسان 

   هويت مفهوم تبيين از مستخرج تربيتي يها دلالت
ي تربيتي ها مفهوم هويت به استخراج دلالتدر اين بخش بر اساس تبيين صورت گرفته در زمينه 

به تفكيك سه سطح شـامل هويـت اسـلامي، هويـت ايرانـي و       ها بدين منظور دلالت. پرداخته مي شود
تربيتي مسـتخرج  ي ها در هر يك از اين سطوح هم تلاش شده است تا دلالت شده و ارائههويت جهاني 

ي مربوط بـه نقـش و   ها ، دلالتجامعهو وظايف  مربوط به نقشي ها زير مجموعه شامل دلالت چهاردر 
ي هـا  دلالتمربي و مدرسه و ي مربوط به نقش و وظايف ها ، دلالتوظايف نظام تربيت رسمي و عمومي

  .در تكوين و تعالي هويت ارائه شودمتربيان مربوط به نقش و وظايف 

حـد اسـت، تفكيـك    قابل ذكر است با توجه به اين كه جريان هويت يـابي جريـاني يكپارچـه و مت   
ي مختلف هويت و وظايف عناصر سهيم و موثر در تكوين و تعالي آنهـا كـاري   ها در زمينه لايه ها دلالت

لايـه خاصـي از هويـت يـا در     يي كه در ذيـل  ها ، لذا بسياري از دلالتبه نظر مي رسدمشكل و تصنعي 
مطرح شـده، ممكـن اسـت    عناصر سهيم و موثر در تكوين و تعالي هويت ايف عنصر خاصي از شمار وظ

با اين حال اين تقسيم بندي جهت . و عناصر ديگر هم مصداق داشته باشد ها بتواند در مورد برخي لايه
  . تسهيل كار و دست يافتن به چهارچوبي براي عمل صورت گرفته است



114 

 اسلامي هويت تعالي و تكوين زمينه در مستخرج تربيتي يها لالتد . 1

ي مربوط به نقش ها تربيتي مستخرج در چهار زير مجموعه شامل دلالت يها در اين بخش، دلالت
ي مربـوط  ها ي مربوط به نقش و وظايف نظام تربيت رسمي و عمومي، دلالتها و وظايف جامعه، دلالت

ي مربوط به نقـش و وظـايف متربيـان در تكـوين و تعـالي      ها به نقش و وظايف مدرسه و مربي و دلالت
 . است هويت اسلامي ارائه شده

ي تربيتي مستخرج در زمينه نقش و وظـايف جامعـه در تكـوين و تعـالي هويـت       ها دلالت - 1- 1
 اسلامي متربيان

تكـوين و   بـه منظـور   و همكاري با نهاد تربيـت رسـمي   نهادهاي اجتماعي اقدامبرنامه ريزي و  -
ولياي خـدا و  پذيرش توحيد ربوبي، قبول ولايت خداوند و امبتني بر   آحاد جامعه اسلاميتعالي هويت 

 ) تحقق حيات طيبه(و وصول به قرب الي االله ) حاكميت غير الهي( تن ندادن به سرپرستي طاغوت

فراهم نمودن نهادهاي اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسمي به منظور  اقدامبرنامه ريزي و  -
تكـوين و  فـراد و  ي وجـودي ا ها ي حيات طيبه انسان با گسترش و تعالي مداوم ظرفيتها لوازم و زمينه

بسط و اعتلاي تجارب متراكم اجتماعي و با ايجاد آمادگي در افـراد جامعـه   آنها و  تعالي هويت اسلامي
 جهت تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد

تكـوين و  و همكاري با نهاد تربيـت رسـمي بـه منظـور     نهادهاي اجتماعي اقدام برنامه ريزي و  -
ي انسـاني واخلاقـي، معرفـت،    هـا  با برقراري  ارتباط مبتني بر ارزشآحاد جامعه   اسلامي تعالي هويت

 و  توحيد ربوبي) پيروي آگاهانه واختياري از نظام معيار ديني(محبت و اطاعت از خدا 

تكـوين و  و همكاري با نهاد تربيـت رسـمي بـه منظـور     نهادهاي اجتماعي  اقدامو برنامه ريزي  -
يـا  ) ناشي از تـرس وتهديـد وارعـاب   (ي خشونت آميز ها پيوندطرد آحاد جامعه با  اسلامي تعالي هويت

 و روابط ظالمانه و تعصبات نژادپرستانه ) استثمار يا استخدام ديگران ناشي از سودگرايي و(انتفاعي 

ايفاي نقـش   و همكاري با نهاد تربيت رسمي به منظور نهادهاي اجتماعي  اقدامبرنامه ريزي و  -
 آحاد جامعه با تعالي بخشيدن به كيفيت حيات فردي و اجتماعي  ياسلام تكوين و تعالي هويتدر 

حكومـت و نظـام   (نهاد سياسـت   برنامه ريزي و اقدام تمام عوامل و نهادهاي اجتماعي،  شامل -
و نهادهاي تابع  ها ، قوة مقننه، قوة قضائيه و همة سازمان)قوة مجريه(سياسي مشتمل بر رهبري، دولت 

مراجـع و مراكـز علـوم دينـي، روحـانيون و مبلغـان       (نهاد ديـن   ،)و انتظاميشامل قواي نظامي ( ها آن
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كه بـه سـبب گسـتردگي    (نهاد فرهنگ  ،)مذهبي، مساجد و ديگر مؤسسات وتشكلهاي ديني و مذهبي
، نهـاد توليـد علـم، پـژوهش و فنـاوري      )مفهوم فرهنگ چندين نهاد مهم به آن اختصاص يافتـه اسـت  

مراكـز  (، نهـاد هنـر   )ي علم و فنـاوري ها و پارك ها ژوهشي، فرهنگستانو مؤسسات علمي پ ها دانشگاه(
، رسـانة ديـداري   )كتب و نشـريات (ي مكتوب ها نهاد رسانه، شامل رسانه) و فرهنگسراها ها هنري، موزه

، نهـاد  )ي نـوين اطلاعـات و ارتباطـات   هـا  فنـاوري (ي مجـازي  هـا  و رسانه) راديو و تلويزيون(شنيداري 
ر و مادر و ديگـر اعضـاي خـانواده، بسـتگان، نهـاد جامعـة محلـي، شـامل دوسـتان،          خانواده، شامل پد

 -ولو با نوعي حمايـت از سـوي دولـت    -كه به شكل غير دولتي(همسايگان و هم سالان، نهادهاي مدني
و  هـا  و ديگـر سـازمان   هـا  ، اتحاديـه هـا  ، شامل شوراها، احزاب، انجمن)سامان يافته اند و اداره مي شوند

نهاد اقتصاد، شامل بخشهاي كشاورزي، صنعت،  ي صنفي، علمي، مذهبي، سياسي و فرهنگي؛ ها تشكل
، سـازمان  ها و دهداري ها نهاد تأمين خدمات عمومي و رفاه اجتماعي، شامل شهرداري تجارت وخدمات،

 نهـاد سـلامت   بهزيستي و نهادهاي حامي افراد محروم، مؤسسات بيمه و نهادهاي خيريه و عام المنفعه،
 ي بهداشت و درمان، ورزش و تفريحات سالم، حفظ محيط زيست و ايمنـي ها و تندرستي، شامل بخش

آحـاد   اسـلامي  تكوين و تعالي هويـت تاثير گذاري بر فرايند  و همكاري با نهاد تربيت رسمي به منظور
 در سطح جامعه، ديني و مذهبي ي هماهنگ فرهنگي ها فعاليتانجام جامعه از طريق 

و ديگـر   دانشـگاه و حـوزة علميـه    ،توسط نهادهاي خانواده، رسانه، مسجد اقدامزي و برنامه ري -
ي هـا  استفاده از امكانات و ظرفيت و همكاري با نهاد تربيت رسمي به منظور  و ديني نهادهاي فرهنگي

 تكوين و تعالي هويت اسلامي جامعهبراي ايفاي نقش مؤثر در  خود

تكـوين و  اعي و همكاري با نهاد تربيـت رسـمي بـه منظـور     نهادهاي اجتم اقدامبرنامه ريزي و  -
اخلاقـي،   هـاي انسـاني و   ارزش مبتنـي بـر  ارتباط ميان اعضاي جامعـه  برقراري تعالي هويت اسلامي و 

 )پيروي آگاهانه واختياري از نظام معيار ديني( اطاعت از خدا  معرفت، محبت و

و همكاري با نهاد تربيت رسمي اجتماع  نظام فرهنگي، اقتصادي و سياسي اقدامبرنامه ريزي و  -
زمينه سازي مناسب براي هدايت افراد به سـوي  افراد و بينش، گرايش، كنش و منش توسعه به منظور 

 اسلاميتكوين و تعالي پيوستة هويت 

ر وظـايف نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي د      زمينه نقش وي تربيتي مستخرج در  ها تدلال - 2- 1
  متربيان لاميزمينه تكوين و تعالي هويت اس
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زمينه سازي براي شكوفايي فطرت و استعدادهاي دانش آموزان در جهت  شكل گيري هويـت   -
 يكپارچه اسلامي و انقلابي 

ي قـرآن كـريم، احاديـث  و تعليمـات اسـلامي      هـا  ي درسي مشتمل بر آمـوزه ها تدوين برنامه -
 ي دانش آموزان ها متناسب با سن و ويزگي

تقويت مهارت روخـواني و روان خـواني قـرآن در دوره ابتـدايي،     برنامه ريزي درسي مبتني بر  -
آشنايي با مفاهيم كليدي قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآني در متوسطه دوم بر اساس 

  منشور توسعه فرهنگ قرآني
ي درسي مبتني بر مباني و ارزشهاي مقبول دين اسـلام نـاظر بـه همـه  ابعـاد      ها تدوين برنامه -

تولي و تبري، عمـل صـالح، خودبـاوري، روحيـه      و فضايل اخلاق اسلامي  از جمله ايمان ، تقوا،زندگي 
  صداقت، ايثار و فداكاري مجاهدت، ظلم ستيزي، علم، حكمت، عفت، شجاعت، عدالت،

ي درسي مبتني بر نقش معنوي، اسوه اي، هـدايتي و تربيتـي و سـنت پيـامبر     ها تدوين برنامه -
  ) ع(و ائمه معصومين)  س(زهرا  و حضرت فاطمه) ص(اكرم 

  ي بنيادين مهدويت و انتظار و ولايت مداريها ي درسي مبتني بر آموزهها تدوين برنامه -
ي ها و آموزه) ره(ي درسي مبتني بر ميراث نظري و عملي حضرت امام خميني ها تدوين برنامه -

  انقلاب اسلامي 
ي فرهنگ ولايت مداري، تولي وتبـرّي،  درسي مبتني بر ترويج و نهادينه ساز يها برنامهتدوين  -

زمينه سازي براي استقرار دولت عـدل مهـدوي   « امربه معروف و نهي از منكر، روحيه جهادي و انتظار 
 » ) عج(

ي درسي  با ابتنا بر مباني فلسفي، ارزشي و دينـي جامعـه  و داشـتن    ها تدوين و اجراي برنامه -
طوح جهاني تا محلي به منظور كمك به  متربيـان بـراي   قدرت انطباق با تغييرات و تحولات در كليه س

 تكوين و تعالي هويت اسلامي خويش

ي درسـي مبتنـي بـر تـرويج، تقويـت مسـتمر و تحكـيم فضـايل اخلاقـي در          هـا  تدوين برنامه -
ي آموزشي و تربيتي با تاكيد بر اولويت كرامـت و عـزت   ها ي تربيتي با استفاده از تمام ظرفيتها محيط

 ، حياء و عفت، صداقت، مسئوليت پذيري و نظم نفس و شجاعت
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برنامه ريزي درسي با تاكيد بر نقش عدالت به عنوان اساسي ترين ارزش اخلاقـي و اجتمـاعي    -
ي متمم عدالت ها در مسير قرب الي االله و رأفت و احسان وگذشت وبخشش، به عنوان مهم ترين ارزش

 مي متربيانبا توجه به نقش آنها در تكوين و تعالي هويت اسلا

و ) انساني، اسلامي و ايراني(ي درسي  مبتني بر تكوين و تعالي هويت مشترك ها تدوين برنامه -
 متربيان با تاكيد بر هويت مشترك ) مذهبي، قومي، شغلي وجنسيتي(هويت اختصاصي

و قـرار دادن موقعيـت شناسـي و    ” موقعيت محـوري “ي درسي با جهت گيري ها تدوين برنامه -
اعم از طراحي، تدوين، (ني در كانون توجه در كليه تصميمات متخذه در ابعاد مختلف آن موقعيت آفري

در راستاي تكوين و تعالي هويت اسلامي متربيان براي دستيابي به مراتبي از حيـات  ) اجرا و ارزشيابي 
 طيبه

در دو جنبـة ايجـابي و سـلبي و    تكوين و تعـالي هويـت اسـلامي متربيـان     زمينه سازي  براي  -
جتناب از ايجاد منافات با اصل وجود آزادي تكويني انسان و لزوم تحقق اختيار او در اعمـال وحركـات   ا

 خويش

 و ) در واقع هسته يا بنياد مركزي هويت(برنامه ريزي درسي مبتني بر شكوفايي فطرت الهي  -

  پرورش همه جانبة استعدادهاي طبيعي و تنظيم متعادل اميال وعواطف متربيان

ي غيرحضوري و مجازي بـراي  ها زي براي استفاده از ظرفيت چند رسانه اي و آموزشبرنامه ري -
 پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزان در زمينه تكوين هويت اسلامي خود

در مـدارس و فضـاهاي   هويت اسـلامي   ي تربيتي متناسب با اقتضائاتها طراحي و ساخت فضا -
 آموزشي 

 رعايت الگوي معماري اسلامي در مدارس با ي جاذب ها تأسيس نمازخانه -

  
ي تربيتي مستخرج در حوزه نقش و وظـايف مدرسـه و مربـي در تكـوين وتعـالي       ها دلالت - 3- 1

 متربيان هويت اسلامي

براي تكوين و تعـالي  توسط نظام تربيت رسمي و عمومي ي درسي تدوين شده ها اجراي برنامه -
  هويت اسلامي متربيان 
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به منظـور توسـعه بيـنش، گـرايش، كـنش و مـنش        ييني براموقعيت شناسي و موقعيت آفر  -
 به سوي تكوين و تعالي پيوستة هويت اسلامي آنهاو زمينه سازي مناسب براي هدايت متربيان 

ي انقـلاب  هـا  ي آموزشي مبتني بر تقويت ايمان، بصيرت ديني و باور بـه ارزش ها تدوين برنامه -
 مايت آگاهانه از اين ارزشهااسلامي و توانمند سازي دانش آموزان براي وفاداري و ح

توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپايي نماز جماعت در مدرسه و تقويت انس با قـرآن در   -
 دانش آموزان و توسعه فرهنگ و سواد قرآني آنها

برنامه ريزي درسي مبتني بر تقويت مهارت روخـواني و روان خـواني قـرآن در دوره ابتـدايي،      -
يدي قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآني در متوسطه دوم بر اساس آشنايي با مفاهيم كل

 منشور توسعه فرهنگ قرآني

ي درسـي مبتنـي بـر تـرويج، تقويـت مسـتمر و تحكـيم فضـايل اخلاقـي در          هـا  تدوين برنامه -
عـزت  ي آموزشي و تربيتي با تاكيد بر اولويت كرامـت و  ها ي تربيتي با استفاده از تمام ظرفيتها محيط

 نفس و شجاعت، حياء و عفت، صداقت، مسئوليت پذيري و نظم 

ي درسي مبتني بر مباني و ارزشهاي مقبول دين اسـلام نـاظر بـه همـه  ابعـاد      ها تدوين برنامه -
زندگي و فضايل اخلاق اسلامي  از جمله ايمان ، تقوا، تولي و تبري، عمـل صـالح، خودبـاوري، روحيـه     

 ، عفت، شجاعت، عدالت، صداقت، ايثار و فداكاريمجاهدت، ظلم ستيزي، علم، حكمت

برنامه ريزي به منظور اقناع فكري دانش آموزان براي پـذيرش قلبـي و درونـي حيـا ، عفـاف ،       -
 آنها بر اساس ديدگاه اسلام   حجاب و عمل به

ي مبتنـي بـر تقويـت انـس بـا دعـا و توسـل تعميـق تقـواي الهـي و مهـارت            ها تدوين برنامه -
 تخابگري درست و تعالي بخشخويشتنداري، ان

 اسلاميي مبتني بر تقويت آداب و سبك زندگي ها تدوين و اجراي برنامه -

ايجـاد  (حمايت از تكوين و تعالي هويت اسلامي متربيان با اقـدامات و تـدابير تربيتـي اثبـاتي      -
 در محيط مدرسه و اجتناب از تحميل و تهديد يا محدود سازي افراطي متربيان ) مقتضيات

مه ريزي براي از ميان برداشتن زمينة بروز و ظهور موانع درونـي و برونـي تكـوين و تعـالي     برنا -
با رعايت اين كه محيط مدرسه بـه محيطـي   (هويت اسلامي متربيان در مدرسه  با اقدامات پيشگيرانه  
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ذف و به جاي برخورد انفعالي پس از بروز موانع و تلاش بـراي ح ـ ) كاملاً قرنطينه و سترون تبدل نشود
  ها مبارزه با آثار آن

برنامه ريزي براي حضور نظا م مند و اثر بخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبي با تجربه در  -
 مدرسه

برنامه ريزي براي  برقراري ارتباط مستمر و موثر مدارس  و دانش آمـوزان بـا عالمـان دينـي،      -
 ي درسيها نها در برنامهصاحبنظران و متخصصان ديني و قائل شدن نقش تربيتي  براي آ

تقويـت همكـاري    برنامه ريزي براي تبديل مدرسه به كانون محله و كسب تجربيات تربيتـي و  -
در زمينه تكوين و  ي علميهها ي مذهبي و حوزهها مدرسه با مراكز فرهنگي محله به ويژه مسجد وكانون

  تعالي هويت اسلامي

آموزان با مساجد و ديگر نها دهـا و مراكـز    برنامه ريزي براي تعامل اثر بخش مدارس  و دانش -
  ي درسيها مذهبي و قائل شدن نقش تربيتي  براي اماكن مذهبي در برنامه

برنامه ريزي براي حضور فعال و مشاركت دانش آموزان در محافل، مجالس و اماكن مذهبي بـا   -
مراسـم سـوگواري    اد و،  برگزاري مراسم آگاهي بخـش و نشـاط انگيـزدر اعي ـ   ...استفاده از فرصت ايام ا
 آگاهي بخش در وفيات 

، فرصت اردوها ها برنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت شبكه ملي اطلاعات وارتباطات، كتابخانه -
ي مذهبي براي تقويت معرفت و بـاور بـه معـارف    ها ي برون مدرسه به ويژه مساجد و كانونها و فعاليت

يت و انتظار بـا رويكـرد قرآنـي، روايـي و عقلانـي در دانـش       الهي به ويژه اعتقاد به توحيد و معاد و ولا
 آموزان

بـراي تقويـت    ي نوين در نظام تعلـيم و تربيـت  ها بهره مندي هوشمندانه ازتجهيزات و فناوري -
 دانش آموزان هويت اسلامي 

 

ي تربيتي مستخرج در زمينه نقش و وظايف متربيـان در تكـوين و تعـالي هويـت      ها دلالت - 4- 1
 اسلامي خود

 مباني و ارزشهاي مقبول دين الهيش براي افزايش معرفت ديني و قبول تلا -
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تلاش براي پيروي آگاهانه و اختياري از نظام معيار ديني و رعايـت احكـام و مناسـك ديـن و      -
 موازين اخلاقي

ي اصيل و ها مومن به باورهاي اسلام ناب، علاقه مند به ارزش(تلاش براي طي مسير دينداري  -
 )و احكام اسلامي عامل به دستورات

براسـاس ايمـان،   (آمادگي براي تحقق آگاهانه واختياري مراتب حيات طيبـه  تلاش بري كسب  -
 ) انتخاب و التزام نظام معيار متناسب با اين نوع زندگي برتر ومهياي انجام عمل صالح فردي وجمعي

گـرا يـي و    تلاش براي اعتلاي معرفت و اعتقاد و عمل خود در زمينه يگانه پرسـتي و توحيـد   -
 )معرفت، محبت و اطاعت از خدا (توان روي نمودن به خدا در حالت تسليم ورضا 

تلاش براي اعتلاي باور و ايمان خود و حق دانستن دين اسلام و شناخت آن  به عنـوان نظـام    -
 معيار 

 تلاش مستمر براي دستيابي به غايت زندگي يعني قرب الي االله -

 اخلاقي و  اعتقادي –عالي در زمينه عبادي تلاش براي كسب بصيرت و ميل به ت -

تلاش براي برخورداري از فرهنگ غني اسلامي و انقلابي در روابط و مناسبات با خالق، جهـان   -
 خلقت، خود و ديگران

 تلاش براي  تحقق تمدن نوين اسلامي  و دستيابي به جامعه عدل جهاني مهدوي -

ت ديني به عنوان فردي موحد، مومن و معتقد تلاش آگاهانه و آزادانه براي تكوين و تعالي هوي -
 به معاد و آشنا و متعهد به مسئوليتها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبيعت،  

حقيقـت جـو و عاقـل ،    تكوين و تعالي هويت اسلامي و تبديل شـدن بـه انسـاني    تلاش براي  -
ورز ، جمع گرا ، ولايت مدار، منتظـر  عدالت خواه و صلح جو، ظلم ستيز، جهادگر، شجاع و ايثارگر،  مهر

و تلاشگر در جهت تحقق حكومت عدل جهاني، با اراده و اميدوار، خودباور و داراي عزت نفس، امانتدار، 
دانا وتوانا ، پاكدامن و با حياء، انتخابگر و آزاد منش، سالم و بانشاط ،قانون مدار و نظم پذير و آمـاده ي  

تكليف گرا، مسئوليت پذير، داراي كرامـت نفـس، امانتـدار،    ،  انوادگيورود به زندگي شايسته فردي، خ
خودباور، كارآمد، كارآفرين، پرهيزگار و دوري كننـده  از اسـراف و وابسـتگي بـه دنيـا، داراي همـدلي،       
احترام، اعتماد، وقت شناسي، نظم، جديت، ايثارگري، قانون گرايي، نقادي و نوآوري، استكبارسـتيزي و  

 ومان و مستضعفان و ارزشهاي انقلاب اسلاميدفاع از محر
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 تلاش براي كسب معرفت و بصيرت ديني ، انقلابي و سياسي  -

 )بر اساس معرفت وحياني، عقلاني، نقلي و تجربي(تلاش براي كسب هويت شناخت مدار  -

  تلاش براي كسب علم و روحيه علم آموزي به عنوان عاملي مؤثر در دستيابي به حيات طيبه  -
 ي پايه و عمومي سازگار با نظام معيار اسلاميها اي كسب دانشتلاش بر  -

و رويدادها به عنوان آيات الهـي و   ها از توان تفكر، درك و كشف پديدهتلاش براي برخورداري  -
 تجلي فاعليت خداوند در خلقت 

 آفرينش الهي از تلاش براي كسب حس قدر شناسي و درك زيبا شناسانه  -

درت انتخاب آگاهانه، عقلاني ، مسئولانه و اختياري فرآيند زنـدگي  تلاش براي برخورداري از ق -
  فردي، خانوادگي و اجتماعي بر اساس نظام معيار اسلامي

 ايراني هويت تعالي و تكوين زمينه در مستخرج تربيتي يها دلالت .2

 ي مربوط به نقشها ي تربيتي مستخرج در چهار زير مجموعه شامل دلالتها در اين بخش، دلالت
ي مربـوط  ها ي مربوط به نقش و وظايف نظام تربيت رسمي و عمومي، دلالتها و وظايف جامعه، دلالت

ي مربوط به نقـش و وظـايف متربيـان در تكـوين و تعـالي      ها به نقش و وظايف مدرسه و مربي و دلالت
 . ارائه شده است يرانيهويت ا

  
ر تكوين وتعـالي هويـت ايرانـي    ي تربيتي مستخرج در زمينه نقش و وظايف جامعه د ها دلالت - 2- 1

 متربيان

برنامه ريزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسـمي بـراي ايجـاد وحـدت      -
 ملي و انسجام اجتماعي در ميان آحاد اجتماع 

برنامه ريزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيـت رسـمي بـراي ارائـه تربيتـي       -
و  هـا  ، صاحبان خرده فرهنگها فراهم كردن امكان زندگي مسالمت آميز افراد، گروه وحدت آفرين براي

 ايران» ملت « اقوام مختلف در كنار يكديگر در چهارچوب واحدي به نام 

برنامه ريزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيـت رسـمي بـراي سـامان دادن      -
 ي مشترك تحت عنوان ملت ايرانها و ارزش ها مرزها، آرمان مجموعه اي از افراد متنوع در چهارچوب
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برنامه ريزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسـمي بـراي شـكل گيـري،      -
بـه منظـور زمينـه سـازي     ي جامعـه  ها افراد و گروه ي مشترك ميانها تثبيت، و ارتقاي فرهنگ وارزش

 تكوين و تعالي هويت مليبراي 

يزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسمي بـراي نزديـك سـازي    برنامه ر -
 تكوين و تعالي هويت مليزباني و فرهنگي ميان اقوام مختلف به منظور زمينه سازي براي 

برنامه ريزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسمي براي تـرويج و تقويـت    -
ي متعدد و متنوع در كشـور  نسـبت بـه همـديگر بـه      ها و صاحبان خرده فرهنگ روحية بردباري اقوام

 تكوين و تعالي هويت مليمنظور زمينه سازي براي 

بـراي پـذيرش نظـام    نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسـمي  برنامه ريزي و اقدام  -
ويـت امنيـت ملـي،    و مشـاركت در تثبيـت و تعـالي پيوسـتة آن، تق    ) حاكميـت اسـلامي  ( سياسي حق

 گسترش وحدت ملي و يگانگي اجتماعي

براي دستيابي به رفـاه  برنامه ريزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسمي  -
تكـوين و  به منظـور زمينـه سـازي بـراي     ) نه همچون هدف اصلي بلكه به منزلة پيامدي مهم(وقدرت 

  تعالي هويت ملي
بـراي تـرويج فرهنـگ    هاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسمي برنامه ريزي و اقدام نهاد -

حقيقت مداري، عقل گرايي، عدالت محوري، قانونمندي، كرامت انسان، مسئوليت پـذيري، مهـرورزي و   
 تكوين و تعالي هويت مليبه منظور زمينه سازي براي  رعايت حقوق و اخلاق انساني در ميان جامعه

براي بسـط و اعـتلاي   هاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسمي برنامه ريزي و اقدام نهاد -
ي نهادينـة حـاكم بـر روابـط فـردي، مـدني و       هـا  مجموعة باورها، عقايد، آداب، سـنن، قـوانين و ارزش  

تكوين به منظور زمينه سازي براي محصول تجربه و خرد جمعي اعي و انواع دانش، هنر و فناوري اجتم
 و تعالي هويت ملي

بـراي اسـتفاده از   ه ريزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكـاري بـا نهـاد تربيـت رسـمي      برنام -
ي ارتباطي و بهـره گيـري هوشـمندانه از آن و مواجهـه     ها ظرفيت تعليم و تربيتي نهاد رسانه و فناوري

وب ملي و  پيشگيري و كنترل آثار و پيامدهاي نـامطل  تكوين و تعالي هويتفعال و آگاهانه  با آن براي 
 آن
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تكـوين و تعـالي    برنامه ريزي و اقدام نهادهاي  اجتماعي و همكاري با نهاد تربيت رسمي براي -
جامعه پذيري در معنـاي  (ي اساسي اجتماع ها گسترش عدالت خواهي و بسط ساير ارزش هويت ملي و

 )تعالي جويانة آن

 

عمومي در تكـوين  ي تربيتي مستخرج در زمينه نقش و وظايف نظام تربيت رسمي و  ها دلالت - 2- 2
  متربيانو تعالي هويت ايراني 

و داشـتن قـدرت    جامعـه  ارزشي  ا ابتنا بر مباني فلسفي وي درسي  بها برنامهو اجراي تدوين  -
انطباق با تغييرات و تحولات در كليه سطوح جهاني تا محلي به منظور كمك به  متربيان براي تكـوين  

 خويش ملي و تعالي هويت

ا تاكيد بر نقش عدالت به عنوان اساسي ترين ارزش اخلاقي و اجتماعي و برنامه ريزي درسي ب -
ي متمم عدالت با توجه به نقش آنها در ها رأفت و احسان وگذشت وبخشش، به عنوان مهم ترين ارزش

 تكوين و تعالي هويت ملي متربيان

فردي، جنسيتي، ( و انواع هويت ها ي درسي  مبتني بر توجه به تمام ابعاد، لايهها تدوين برنامه -
  با توجه به استلزام آنها براي دست يابي متربيان به حيات طيبه)  ديني، قومي، ملي و جهاني

و ) ايراني انساني، اسلامي و(ي درسي  مبتني بر تكوين و تعالي هويت مشترك ها تدوين برنامه -
 ك متربيان با تاكيد بر هويت مشتر) مذهبي، قومي، شغلي وجنسيتي( هويت اختصاصي

به خصوص درابعاد غير تجـويزي   -ي درسي  و فراهم نمودن فرصتهاي مناسبها تدوين برنامه -
تعـالي هويـت اختصاصـي متربيـان متناسـب بـا        بـراي تكـوين و   -برنامه درسـي ) اختياري انتخابي و(

   تكوين و تعالي هويت ملي آنانملازم با  خصوصيات فردي آنان
و قـرار دادن موقعيـت شناسـي و    ” موقعيت محـوري “ي درسي با جهت گيري ها تدوين برنامه -

اعم از طراحي، تدوين، ( موقعيت آفريني در كانون توجه در كليه تصميمات متخذه در ابعاد مختلف آن
 متربيان ملي در راستاي تكوين و تعالي هويت ) اجرا و ارزشيابي 

و مكمـل يكـديگر   و  لازم و ملـزوم  ” يكپارچه نگـري “ي درسي با جهت گيري ها تدوين برنامه -
آمـوزش و   "، "دانش سازمان يافته و دانش آموز  "، "برنامه و فوق برنامه "تلقي كردن مفاهيمي مانند 
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 "، "منـابع درسـي و كمـك درسـي     "، "تمركز و عدم تمركز"، "حال گرائي و آينده گرائي "، "پرورش
 "ي شناختي، عـاطفي  ها حيطه"و  "موضوع محوري و مضمون محوري "، "تخصص گرائي و عام گرائي

  متربيان ملي در راستاي تكوين و تعالي هويت  ها در تصميم گيري
مربـي محـوري    برنامه ريزي درسي مبتني بر اعتدال و اجتناب از افراط و تفريط نظير تأكيد بر -

جهـت  ) آخـرت گرايـي   برابر متربي مداري، اصالت جامعه در برابر اصـالت فـرد، دنيـاگروي در برابـر     در
 متربيان ملي تكوين و تعالي هويترايند تسهيل ف

تنظـيم   و ي وجود متربـي ها برنامه ريزي درسي مبتني بر رشد هماهنگ و متوازن همة جنبه  -
 ي وجـودي متربـي  هـا  و افراط و تفريط نداشتن در توجه به برخي از جنبهتمايلات او  متعادل عواطف و

  ملي  متناسب با نقش آنها در تكوين و تعالي هويت
ه ريزي درسي مبتني بر ايجـاد آگـاهي و بصـيرت در زمينـه امـور سياسـي، اجتمـاعي و         برنام -

 فرهنگي كشور

  برنامه ريزي درسي مبتني بر شكل گيري هويت ايراني در دانش آموزان -
 به متربيان برنامه ريزي درسي مبتني بر آموزش فرهنگ و تمدن ايران  -

هره گيـري از قـدرت تخيـل، توانمنـدي     برنامه ريزي درسي مبتني بر درك مفاهيم فرهنگي، ب -
  لازم در خلق آثار فرهنگي و هنري و حفظ و تعالي ميراث فرهنگي، تمدني و هنري ايران

برنامه ريزي درسي مبتني بر درك مفاهيم بهداشت فردي و اجتمـاعي و مسـائل زيسـت بـوم      -
  كشور طبيعي و شهري

ا موضوعات و مسائل جامعه در مقياس براي برقراري پيوند موثر بدرسي مبتني بر برنامه ريزي  -
  محلي، منطقه اي و ملي و حضور فعال درحيات اجتماعي

و رسوم و نيازها و شـرايط   ها برنامه ريزي درسي مبتني بر معرفي تاريخ، جغرافيا ، هنرها، آيين -
 اقليمي مناطق مختلف ايران

 افـزايش  بـراي  حصـيلي ت سطوح كليه در تربيتي –خدمات مشاوره اي  برنامه ريزي براي ارائه -
 خود يكپارچه هويت تكوين و آموزان دانش سلامت

طراحي و ارائه الگو ي لباس و پوشش مناسب، متنوع، زيبا و آراسته مبتني بر فرهنگ اسلامي  -
  آنها ايراني –اسلامي  هويت تقويت راستاي در دختر و پسر آموزان دانش و مربيان براي ايراني –
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و توليـد كننـدگان كتـب و مـواد      هـا  رسـانه  در زمينـه  جاد هماهنگيبرنامه ريزي به منظور اي -
  ايراني  -اسلامي آموزشي، لوازم التحرير و تجهيزات آموزشي و تربيتي در جهت ترويج فرهنگ

 ايراني -اسلامي برنامه ريزي درسي  و آموزشي مبتني بر تقويت آداب و سبك زندگي -

ماعي و وحدت ملي و احياء هويت افتخـارآميز  برنامه ريزي درسي مبتني بر تقويت انسجام اجت -
  ايراني در دانش آموزان  -اسلامي 

ي تحصـيلي  هـا  برنامه ريزي جامع براي كارآفريني و مهارت آموزي دانش آموزان در تمام دوره -
 به منظور مشاركت فعال در توسعه ملي  

ت دانـش آمـوزان   طراحي و استقرار نظام جامع استعداديابي و هدايت تحصيلي به منظور هداي -
 ي مورد نياز حال و آينده كشور ها و حرَف و مهارت ها به سوي رشته

استقرار نظام راهنمائي و مشاوره تربيتي مبتني بر مباني اسلامي و افـزايش نقـش معلمـان در     -
  ي تحصـيلي هـا  اين زمينه و به كارگيري مشاوران متخصص براي ايفاي وظائف تخصصي در تمـام پايـه  

  خودملي يي به نيازهاي دانش آموزان در تكوين هويت براي پاسخگو
برنامه ريزي درسي مبتني بر گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در ميـان دانـش آمـوزان بـراي      -

  خودملي دستيابي به اطلاعات مورد نياز براي تكوين هويت 
ي درسـي و متـون و مـواد آموزشـي  در دروس علـوم انسـاني در       هـا  تدوين برنامه اصلاح و باز -

ي آموزشي متناسب براي پاسخگويي بـه  ها سطوح مختلف با تأكيد بر رويكرد چند تأليفي و توليد بسته
  خودملي نيازهاي دانش آموزان براي تكوين هويت 

 ايراني  -هويت اسلامي  ي تربيتي متناسب با اقتضائاتها طراحي و ساخت فضا -

مشـاركت پـذيري ومشـاركت     برنامه ريزي درسي مبتني بر بسط فرهنگ نيكوكاري و تعـاون ،  -
 ي اجتماعي و مليها جويي در فعاليت

 ايراني  -برنامه ريزي درسي مبتني بر ارائه  دستاوردهاي علمي و فني تمدن اسلامي -

از آمـادگي  )  سـزاوار (يا شايسته ) ضروري( مرتبه لازمبرنامه ريزي درسي عمومي براي كسب  -
در جهت تكوين و تعالي وجـوه مشـترك هويـت و     عموم متربيانتحقق مراتب حيات طيبه  براي براي 

ي هـا  وجوه مشترك بين همة افـراد جامعـه و حتـي جنبـه    (ي مشترك ميان متربيان ها تأكيد بر جنبه
 )مشترك بين افراد جامعه با افراد ديگر جوامع
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از آمـادگي  )  سزاوار(يا شايسته ) ضروري( مرتبه لازم برنامه ريزي درسي تخصصي براي كسب -
تكـوين و تعـالي وجـوه    متربيـان بـه منظـور    بخـش خاصـي  از   بـراي   ق مراتب حيات طيبـه تحقبراي 

اختصاصي هويت آنها و پاسخ گويي به انواع نيازها و مقتضيات زندگي اجتماعي در راستاي شكل گيري 
  كشوروپيشرفت 

خـانوادگي، فرهنگـي،   ( مشـترك  برنامه ريزي درسـي متضـمن مراعـات خصوصـيات فـردي و      -
متربيـان بـه منظـور    ...) و جهـاني / ، انساني مذهبي/ دينيملي، محلي، / ، قومي، بومينسيتيج/ جنسي

  تكوين و تعالي هويت آنها
برنامه ريزي درسي مبتني بر برقرار كردن نسبت مناسب بين معرفت و عمل و رعايت اعتـدال   -

توسـط   هـا  گييسـت و كسب شا  در ميان دو نگاه انتقال دانش و مهارت گرايي به منظور تحول در هويت
 متربيان 

عالم و انواع علـوم تجربـي و انـواع معـارف      برنامه ريزي درسي متضمن ارزش گذاري به علم و -
با توجه به نقش معرفت در تكوين و ) اعم از فلسفه وعلوم ديني وساير علوم انساني(نقلي  معتبر عقلي و

  تعالي هويت متربيان
و )  كسـب حـدي از دانـش معتبـر    ( ي و فكـري برنامه ريزي درسي مبتني بر توسعة بعد عقلان -
ي هـا  در ابعـاد مختلـف و سـاحت   ) ي عملـي هـا  و مهارت ها كسب حدي از توانمندي(ي عملي ها مهارت

 گوناگون حيات انساني  به منظور دانا و توانا كردن متربيان در تكوين و تعالي هويت خود

توأم با تفاهم پيـروان اديـان،   برنامه ريزي درسي متضمن تĤكيد بر هم زيستي مسالمت آميز و  -
 مذاهب و اقوام در كشور 

در (رنامه ريزي درسي مبتني بر شكل گيري هويت ملي در متربيان ضمن قبول تنوع و تكثر ب  -
 در كنار هويت مشترك ها و تأكيد بر حفظ و بالندگي خرده فرهنگ) چهارچوب اصول

ده از عناصـر سـرزمين و قلمـرو    برنامه ريزي درسي مبتني بر شكل گيري هويت ملي با اسـتفا  -
ايران، دين اسلام و مذاهب مندرج در قانون اساسي، زبان و ادبيـات فارسـي، تـاريخ و نمادهـاي ديگـر      

و  هـا  ي ايرانـي، سـنت  هـا  ايراني، حكومت و دولت ايراني، نـژاد و قوميـت  -هويت ايراني، فرهنگ اسلامي
 .ان مليو قهرمان ها ي ملي ، ميراث فرهنگي ملي، اسطورهها آيين
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برنامه ريزي درسي با تاكيد بر نقش عدالت به عنوان اساسي ترين ارزش اخلاقي و اجتماعي و  -
ي متمم عدالت با توجه بـه نقـش آنهـا    ها بخشش، به عنوان مهم ترين ارزش رأفت و احسان وگذشت و

 در تكوين و تعالي هويت متربيان

تكوين وتعالي هويـت  و مربي در  سهوظايف مدري تربيتي مستخرج در زمينه نقش و  ها لالتد - 3- 2
  ملي متربيان

براي برقراري پيوند موثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقياس محلي، منطقه  ايجاد موقعيت -
  اي و ملي و حضور فعال درحيات اجتماعي

 دانـش  سـلامت  افـزايش  بـراي  تحصـيلي  سـطوح  كليـه  در تربيتي –ارائه خدمات مشاوره اي  -
 خود يكپارچه هويت تكوين و آموزان

، فرصت اردوها ها برنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت شبكه ملي اطلاعات وارتباطات، كتابخانه -
 هويت ايراني دانش آموزان   ي برون مدرسه  براي تقويتها و فعاليت

برنامه ريزي براي حضور فعال و مشاركت دانش آموزان در محافل و مجالس بـا صـبغه ملـي و     -
 ان  اير اماكن تاريخي

  آموزش سرود ملي به دانش آموزان و اجراي آن دربرگزاري مراسم در مدارس  -
  به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوري اسلامي ايران در مدارس  -
تقويت حس احترام به پرچم جمهوري اسلامي ايران به دانش آموزان و استفاده از نماد پـرچم   -

  در برگزاري مراسم در مدارس   
ــل   - ــعه تعام ــت و توس ــه تقوي ــا جامع ــدارس ب ــت  م ــاركت در فعالي ــا و مش ــاعي و ه ي اجتم

  سياسي و اقتصادي جامعه   فرهنگي،
ي مربـوط  بـه  آثـار تـاريخي و ملـي و      هـا  برنامه ريزي براي بازديـد دانـش آمـوزان  از مـوزه     -

 ي مربوط به افتخارات ملي و وطني ها نمايشگاه

دار با بزرگـان و افتخـار آفرينـان در    برنامه ريزي براي آشنايي دانش آموزان با مفاخر ملي و دي -
  ...ي مختلف فرهنگي، علمي، هنري، ورزشي و ها هعرص

برنامه ريزي درسي براي ترويج و تقويـت روحيـة بردبـاري فرزنـدان اقـوام و صـاحبان خـرده         -
 ي متعدد و متنوع در كشور  نسبت به همديگر ها فرهنگ
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  ي مشترك ميان متربيانها وارزش براي شكل گيري، تثبيت، وارتقاي فرهنگ ايجاد موقعيت -
ي تربيتـي بـراي تكـوين وتعـالي هويـت متربيـان در       ها سامان دهي و تنوع بخشي به موقعيت -

مدرسه با در نظر گرفتن سطح رشـد و شـرايط جسـمي و روانـي آنهـا، مقتضـيات جغرافيـاي محلـي،         
مراحل و سـاحتهاي  مقتضيات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي در 

 تربيت، استلزامات زير نظام برنامه درسي، مقتضيات عصري و زماني و دانش و فناوري روز

ضـمن قبـول تنـوع و     ،شكل گيري هويت ملي در متربيـان  و ايجاد موقعيت برايبرنامه ريزي  -
 در كنار هويت مشترك ها و تأكيد بر حفظ و بالندگي خرده فرهنگ) در چهارچوب اصول(تكثر 

متضمن تĤكيد بر هم زيسـتي مسـالمت آميـز و تـوأم بـا تفـاهم       و ايجاد موقعيت رنامه ريزي ب -
 پيروان اديان، مذاهب و اقوام در كشور 

تمهيد فضاي آموزشي به منظور تأثير گذاري بر فرايند تكوين و تعالي هويت متربيان متناسب  -
ايف زير نظام برنامه ريزي درسي، ي جريان تربيت رسمي و عمومي، وظها و هماهنگ با اهداف و ويژگي

ي رواني، جسماني، جنسيت و مراحل رشد متربيان، همساز با اقليم و شرايط اقليمي، محيط و ها ويژگي
اسـلامي، تجلـي بخـش     –روسـتا و اصـول معمـاري ايرانـي      و عوامل فرهنگي و اجتماعي محله، شـهر 

 براي متربيان نمادهاي ارزشي ديني و فرهنگي و حفظ زيبايي و نشاط انگيزي

ي مناسـب بـراي   هـا  درسي و ايجاد موقعيت در فرآيند برنامه ريزي بودن معلمان تصميم ساز  -
   تكوين و تعالي هويت ملي خودكمك به متربيان براي 

  عوامل سهيم در تربيت در تمام سطوح اركان و برنامه ريزي درسي متكي برمشاركت موثر -
 ـ متربيان  دستيابيايجاد موقعيت براي  - تكـوين و تعـالي   بـراي  ه انديشـه ورزي و درك معنـا   ب

    هويت ملي خود
و ايجاد موقعيت براي تجربه زندگيدر اجتماع و كمك به   كانون تربيتي محلهبه مدرسه  تبديل -

    تكوين و تعالي هويت ملي خودمتربيان در 
مختلـف،   ي تربيتي براي فراهم آوردن امكان كسب تجربيات عمليها و فرصت ها تدارك برنامه -

ي زمينه ساز عمل و تداوم عمل فرد بـراي دسـتيابي بـه    ها و گرايش ها ، باورها به منظور پرورش مهارت
 هويت 
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خـوب و   - ها پرورش روحيه كارجمعي و مسئوليت پذيري، قدرت تشخيص و باز شناسي ارزش -
 ملي تكوين و تعالي هويت در متربيان و كمك به آنها در  -بد و زشت و زيبا

و  هـا  رفتـار (ي تربيتـي بـراي كسـب آداب    هـا  و تـدارك فرصـت   هـا  ن برنامهكردپذير  انعطاف -
تكوين و تعالي هويـت  و  )مهارتهاي شايسته اخلاقي جهت زندگي مطلوب فردي، خانوادگي و اجتماعي

 متربيان

ي تربيتي مشـتمل بـر تـدارك محيطـي غنـي و شـاداب و متنـوع بـراي بـروز          ها تدوين برنامه -
  تكوين و تعالي هويت خودتربيان در ابعاد مختلف وجودي و كمك به آنها ي فردي مها تفاوت
ي يادگيري و ارتباط آن با تجربيات روزمره ها و فعاليت ها توجه به آزادي عمل متربي در برنامه -

  تكوين و تعالي هويت خودزندگي و كمك به آنها در 
ي تخيـل و چشـاندن لـذت    ي تربيتي متضمن توجه به پرورش حواس، بكارگيرها تدوين برنامه -

  تكوين و تعالي هويت خودو كمك به آنها در متربيان دانايي به 
زمينه سازي براي شناخت علاقة شخصـي و پـرورش خلاقيـت و قـوه تخيـل متربيـان جهـت         -

ي هـا  و پرورش اسـتعداد ) با تكيه بر قوه ابتكار و تلاش شخصي(ي وجودي ايشان ها دستيابي به ظرفيت
  ي فردي براي شناسايي هويت ويژهها ي مختلف و بكارگيري آن در موقعيتها بفردي و امكان انتخا

زمينه سازي براي شناخت علائق شخصي و پـرورش قـدرت تخيـل و ابتكـار متربيـان و بهـره        -
  تكوين و تعالي هويت خودگيري از آن براي كمك به آنها در 

 آن با تحقق اصل آزادي تأكيد بر مسئوليت متربي در امر يادگيري با توجه به ملازم بودن -

  زمينه سازي براي تحقق آزادي معنوي متربيانايجاد موقعيت و  -
  فراهم نمودن تجربة گزينش، انتخاب و ترجيح براي متربيانايجاد موقعيت و  -
  ي فعال در جريان مديريت فرايند ياددهي يادگيريها بهره گيري از روشايجاد موقعيت و  -
اي تكوين هويت مشـترك مـلازم بـا زمينـه سـازي بـراي       ي پايه برها تأكيد بركسب شايستگي -

، اقتصـادي  )دين و مذهب و زبان(ي فرهنگي ها ي ويژه مانند توجه به نيازها و تفاوتها كسب شايستگي
زبـان وادبيـات   (و اجتماعي از جمله عنايت به آموزش زبان مادري در كنار آموزش زبان رسـمي كشـور   

اديان و مـذاهب رسـمي، توجـه بـه منـاطق محـروم، عشـاير،        ، آموزش ديني و مذهبي پيروان )فارسي
 ...روستائيان و 
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ي عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيـت  ها و فعاليت ها ايجاد هماهنگي و همسويي ميان برنامه -
ي ا هـا  براي مشاركت سازنده متربي در فعاليت) اعم از تربيت رسمي و غير رسمي، تخصصي و عمومي(

  عهاجتماعي و اقتصادي جام
ي تفكر، ها توانايي در متربيان براي ارزيابي فرايند ي يادگيري براي ايجادها فراهم كردن فرصت -

  و شناخت و اصلاح موقعيت خود و ديگران تكوين و تعالي هويت خوديادگيري و بهره گيري از آن در 
اي از برنامه ريزي براي تبديل مدرسه  به كانون كسب تجربيات تربيتي محله  و ايجاد شـبكه   -
ي عمـومي،  هـا  ي فرهنـگ، كتابخانـه  هـا  ، خانـه هـا  ي يادگيري مانند پـژوهش سـراها، اردوگـاه   ها محيط

به بـه  و ساير مراكـز مشـا   ها ي تخصصي علوم و فناوري، مراكز كارآفريني، ورزشگاهها و موزه ها نمايشگاه
  ايراني دانش آموزان منظور تكوين هويت 

موزان  در مواجهه با نيازهاي فوري و عمـومي جامعـه   برنامه ريزي براي مشاركت فعال دانش آ -
ي فراگير، زلزله، رفع بيسوادي، حاكميت قوانين و مقـررات، حفـظ و پـاكيزگي    ها از قبيل شيوع بيماري

محيط زيست، خدمت به محرومين، حركتهاي خيرخواهانه مردمي وانقلابي در جهـت ايجـاد احسـاس    
 وفاق اجتماعي و ملي

ش آموزان  با تفويض برخي از اختيارات اداره و مدرسه به آنان و فراهم تقويت نقش شوراي دان -
 ي اجتماعي ها آوردن زمينه مشاركت بيشتر ايشان در فعاليت

ي تربيتـي در مراكـز آموزشـي و تربيتـي بـراي      هـا  برنامه ريزي براي  تنوع بخشي بـه فرصـت   -
 ي دانش آموزان درجهت تكوين هويت خودها پاسخگويي به نياز

پايش شرايط روحي دانش آموزان در سنين بلوغ  در زمينه هويت يابي و ارائه مشـاوره   رصد و -
  ي در معرض خطرها ي لازم به آنها به ويژه به گروهها و آموزش

در مـدارس بـا توليـد و بـه     ) اينترانـت (توسعه ضريب نفوذ شبكه ملي اطلاعـات و ارتباطـات     -
  نش آموزان در تكوين هويت خودكارگيري محتواي الكترونيكي متناسب با نياز دا

ي غيرحضوري و مجازي بـراي  ها برنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت چند رسانه اي و آموزش -
  پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزان در زمينه تكوين هويت خود

ي فعال، گروهي وخلاق بـه  ها ي تعليم و تربيت با تأكيد بر روشها اصلاح و به روزآوري روش   -
  لب مشاركت دانش آموزان  و پاسخگويي به نيازهاي آنان در زمينه تكوين هويت خودمنظور ج



131 

ي نوين در نظام تعلـيم و تربيـت بـراي كمـك بـه تكـوين       ها بهره مندي هوشمندانه از فناوري -
  هويت ملي در دانش آموزان  

 در چهارچوب اهداف تربيت رسـمي  در مدرسه ي تربيتيها و فرصت ها تنوع بخشي به موقعيت -
  به منظور تسهيل فرايند تكوين و تعالي هويت متربيان 

ي جاري در مدرسـه از حـدي از انعطـاف و اجتنـاب از جمـود و      ها و رويه ها برخورداري برنامه -
ي فردي به منظـور فـراهم كـردن زمينـة تكـوين و      ها تصلب بر مبناي اصل كثرت گرايي و اصل تفاوت

 تعالي هويت متربيان 

و عدالت بين مربيان ومتربيان در مدرسه و زمينه سـازي بـراي تربيـت    رابطة احسان  حاكميت -
 عادل و محسن افراد

بخشش و پاسخ بدي را با خوبي دادن در مدارس با توجه بـه   ترويج رفتارهاي مبتني برفضل و -
 نقش آنها در تكوين و تعالي هويت متربيان

ايجـاد  (ير تربيتـي اثبـاتي   حمايت از تكوين و تعالي هويـت ملـي متربيـان بـا اقـدامات و تـداب       -
 در محيط مدرسه و اجتناب از تحميل و تهديد يا محدود سازي افراطي متربيان ) مقتضيات

برنامه ريزي براي از ميان برداشتن زمينة بروز و ظهور موانع درونـي و برونـي تكـوين و تعـالي      -
حـيط مدرسـه بـه محيطـي     با رعايت اين كه م(هويت ملي  متربيان در مدرسه  با اقدامات پيشگيرانه  

به جاي برخورد انفعالي پس از بروز موانع و تلاش بـراي حـذف و   ) كاملاً قرنطينه و سترون تبدل نشود
  ها مبارزه با آثار آن

از آمـادگي  )  سـزاوار (يا شايسته ) ضروري(مرتبه لازم برنامه ريزي درسي عمومي براي كسب  -
در جهت تكوين و تعالي وجـوه مشـترك هويـت و     نعموم متربياتحقق مراتب حيات طيبه  براي براي 

ي هـا  وجوه مشترك بين همة افـراد جامعـه و حتـي جنبـه    (ي مشترك ميان متربيان ها تأكيد بر جنبه
 )مشترك بين افراد جامعه با افراد ديگر جوامع

از آمـادگي  )  سـزاوار (يا شايسته ) ضروري(مرتبه لازم برنامه ريزي درسي تخصصي براي كسب -
تكـوين و تعـالي وجـوه    متربيـان بـه منظـور    بخـش خاصـي  از   بـراي   ق مراتب حيات طيبـه تحقبراي 

اختصاصي هويت آنها و پاسخ گويي به انواع نيازها و مقتضيات زندگي اجتماعي در راستاي شكل گيري 
 وپيشرفت جامعة صالح
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و قـرار دادن موقعيـت شناسـي و    ” موقعيت محـوري “ي درسي با جهت گيري ها تدوين برنامه -
اعم از طراحي، تدوين، ( موقعيت آفريني در كانون توجه در كليه تصميمات متخذه در ابعاد مختلف آن

 در راستاي تكوين و تعالي هويت متربيان براي دستيابي به مراتبي از حيات طيبه) اجرا و ارزشيابي 

و ) يرانـي انساني، اسلامي وا(ي درسي  مبتني بر تكوين و تعالي هويت مشترك ها تدوين برنامه -
متربيان با تاكيد بر هويت مشترك انساني، اسلامي ) مذهبي، قومي، شغلي وجنسيتي(هويت اختصاصي

 وايراني

فردي، جنسيتي، (و انواع هويت  ها ي درسي  مبتني بر توجه به تمام ابعاد، لايهها تدوين برنامه -
 تربيان به حيات طيبهبا توجه به استلزام آنها براي دست يابي م)  ديني، قومي، ملي و جهاني

ي هـا  ي درسي  مبتني بر همه جانبه نگري به منظور رشد همه جانبه اسـتعداد ها تدوين برنامه -
فطري و طبيعي و ايجاد تعادل در اميال و عواطف متربيان در جهت تكوين و تعالي هويت ايشان را بـه  

 در تمامي ساحتها ” طيبه حيات” براي دست يابي به آمادگي تحقق مرتبه قابل قبول” كل“عنوان يك 

 تبديل مدرسه به فضايي براي رفاقت سالم و تعامل سازنده و مؤثر با ديگران و رقابت هـر فـرد   -
و دور نگهداشـتن  ) ي وجودي و تكوين و تعالي هويـت خـويش  ها براي تعالي مداوم ظرفيت(با خودش 

  شخصيت متربيان از شكل گيري فردگرايي و رقابت گرايي مخرب
بـا در نظـر    "رواني "و "جسماني"كردن محيط مدرسه از نظر ) دور از خطر(امن  حمايت گر و -

گرفتن  مقتضيات رشدي متربيان به منظور احساس آرامش و راحتي و حفظ شوق و انگيزة دروني آنها 
  براي تكوين و تعالي هويت خود

موقعيـت،   ايجاد شرايط لازم براي كسب تجربيات كمك كننده به متربي براي تجزيه و تحليل -
ي مناسـب بـراي اصـلاح مـداوم موقعيـت و      ها موضع گيري شايسته نسبت به فراموقعيت و انتخاب راه

 تكوين و تعالي هويت خود   

تــدارك شــرايط لازم بــراي برقــراري رابطــه وپيوســتگي عميــق و ژرف ميــان ابعــاد وجــودي   -
، يكپارچه سازي و تكوين متربي به منظور شكل گيري) جسماني، عقلاني، عاطفي، اجتماعي و معنوي(

  وتعالي هويت ويژه خود
ي تربيتي متنوع براي رويارويي متربيان بـا مسـائل پيچيـده در ابعـاد مختلـف      ها ايجاد فرصت -

و بكـارگيري  تكـوين و تعـالي هويـت خـود     زندگي فردي و اجتماعي و كسـب تجربيـات واقعـي بـراي     
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يي مناسب براي مشاركت سازنده در جامعه ها لي ذهني، قدرت تخيل و ابتكار در يافتن راه حها توانايي
  صالح

ي خلُقي و خَلقي  متربيان بـه  ها ي تربيتي مبتني بر توجه به تفاوتها و فرصت ها تدوين برنامه -
ي ورود بـه زنـدگي مسـتقل، زنـدگي خـانوادگي،      هـا  مهارتتكوين و تعالي هويت خود و كسب منظور 

  تربيت فرزند، زندگي حرفه اي 
و كمك بـه متربيـان    اسلامي پذيرش تنوع و تكثر در چارچوب نظام معياربراي ايجاد موقعيت  -

   تكوين و تعالي هويت خود

براي جلب مشاركت متربيان در تجـارب تربيتـي و    رو شهاي خلاق، فعال و گروهي استفاده از -
    تكوين و تعالي هويت خودكمك به آنها در 

توسط متربيـان و پرهيـز از    و تعالي بخش  ي جمعيها رفاقتايجاد موقعيت براي تجربه كردن  -
    تكوين و تعالي هويت خودي فردي و تنش زا و كمك به آنها در ها رقابت
آنهـا از طريـق   هويت يابي  ايجاد فرصت براي درك و تغيير موقعيت توسط متربيان و كمك به -

 شرايط نا مساعد  مقاومت در برابر فراگيري 

  
ينه نقش و وظايف متربيان در تكوين و تعالي هويت ايراني ي تربيتي مستخرج در زم ها دلالت - 4- 2

 خود

، هـا  ، زبـان هـا  تلاش براي برخورداري از دانش و آگاهي لازم  در زمينه تاريخ و جغرافيا، قوميت -
  كشور اجتماعي  اقتصادي و  وضعيت سياسي، ميراث تمدني، مفاخر فرهنگي و هنري و 

و انديشـه  » احتـرام بـه قـانون    «و سياسـي و  تلاش براي كسب قدرت درك مفاهيم اجتماعي  -
 هاورزي در آن

 داشتن دانش و آگاهي در زمينه  قانون اساسي كشور -

  تلاش براي آشنايي با سازوكار حكومتي، قوانين و مقررات سه قوه در كشور -
  تلاش براي اعتلاي حس وطن دوستي و افتخار به ارزشهاي اصيل و ماندگار ايراني  -
علاقمندي به يادگيري زبان و ادبيات فارسي به عنوان زبان مشـترك   تلاش براي افزايش حس -

  ملي و تسلط بر آن
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مشـاركت اجتمـاعي    تلاش براي برخورداري از  روحيه جمعي، مسئوليت پذيري همه جانبـه و  -
 براي اعتلاي وضعيت كشور 

ري شايستگيهاي عام حرفـه اي و مهـارتي و هن ـ   تلاش براي برخورداري از روحيه كارآفريني و -
  زمينه ساز كار مولد براي كمك به تحقق توسعه كشور 

تلاش براي برخورداري از مهارتهاي ارتباطي در حيات خانوادگي و اجتماعي در سطوح محلـي   -
  و ملي
  تلاش براي برخورداري از قدرت دفاع از عزت و اقتدار ملي -
  تلاش براي برخورداري از قدرت صيانت از وحدت ملي و انسجام اجتماعي  -
ش بـراي برخـورداري از شايسـتگي بـراي  رويـارويي مسـئولانه و خردمندانـه بـا تحـولات          تلا -

  اجتماعي و سياسي كشور
 ي ملي و تلاش براي دستيابي و حفظ  وحدت و تفاهم مليها تلاش براي رعايت ميثاق -

  تلاش براي حفظ منافع و مصالح فردي و اجتماعي در چارچوب منافع و مصالح ملي -
  در سطح كشور ها وجدان، عدالت و انصاف در روابط  با ديگراقوام  و فرهنگ تلاش براي رعايت -
 تلاش براي حفظ و تعالي ميراث فرهنگي، تمدني و هنري در سطح ملي -

تلاش براي برخورداري از قدرت درك وضعيت اقتصادي كشور و  طريق كار و تلاش و روحيـه    -
   ، مصرف بهينه و دوري از اسراف و تبذيرانقلابي و جهادي، قناعت پيشگي و داشتن انضباط مالي

تلاش براي كسب قدرت خلاقيت ،كارآفريني و مقتصد بودن و مجهـز شـدن بـه حـداقل يـك       -
  مهارت مفيد براي تأمين معاش حلال و مشاركت در توسعه و شكوفايي اقتصاد كشور

مـالي،   تلاش براي حفظ  و تقويت روحيه  انقلابي و جهادي، قناعت پيشگي و داشتن انضـباط  -
 براي توسعه اقتصادي  و اجتماعي كشوركار و تلاش  و   مصرف بهينه و دوري از اسراف و تبذير

مودب و متخلق شـدن بـه آداب و اخـلاق انسـاني، حقيقـت جـويي، خـردورزي و        تلاش براي  -
پرسشگري، انتخاب گري و آزاد منشي، حق محـوري و مسـئوليت پـذيري نسـبت بـه خـود، جامعـه و        

ورزي، ظلم ستيزي، مهرباني و صلح جويي، سالم و با نشاط بودن، اميدواري نسبت بـه   طبيعت، عدالت
آينده، قانون گرايي، منضبط و نظم پذير بودن، خودباوري، دارا بودن عزت نفس، مصمم و با اراده بودن، 
 پاكدامن، باحيا، امين، بصير و حق شناس بودن، وطن دوست و استقلال طلب بودن، جهادگر، شـجاع و 
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ايثارگر، مقتصد، خلاق و كار آفرين بودن، جمع گرايي و جهاني انديشي، داشتن ذائقه هنري و زيبـايي  
 شناختي

 

 جهـاني  /انساني هويت تعالي و تكوين زمينه در مستخرج تربيتي يها دلالت .3
 متربيان

نقش ي مربوط به ها ي تربيتي مستخرج در چهار زير مجموعه شامل دلالتها در اين بخش، دلالت
ي مربـوط  ها ي مربوط به نقش و وظايف نظام تربيت رسمي و عمومي، دلالتها و وظايف جامعه، دلالت

ي مربوط به نقـش و وظـايف متربيـان در تكـوين و تعـالي      ها به نقش و وظايف مدرسه و مربي و دلالت
 . هويت جهاني ارائه شده است

راي تكوين وتعالي هويت جهاني ي تربيتي مستخرج در حوزه نقش و وظايف جامعه ب ها دلالت - 3- 1
 متربيان

برنامه ريزي براي تقويت فرهنگ عمومي به منظور رعايت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با  -
جهاني براي كمك به افراد جامعه در تكوين و تعالي ملي و ي اقتصادي در مقياس ها ديگران در فعاليت

 هويت خود

ميراث فرهنگي، تمدني و هنري در سـطح جهـاني    برنامه ريزي درسي مبتني بر حفظ و تعالي -
  براساس نظام معيار اسلامي براي كمك به متربيان در تكوين و تعالي هويت خود

برنامه ريزي براي تقويت فرهنگ جهاني انديشي براي كمك به افراد جامعه در تكوين و تعالي  -
  هويت خود

ربيت رسمي و عمومي در تكـوين  ي تربيتي مستخرج در زمينه نقش و وظايف نظام ت ها دلالت - 3- 2
  وتعالي هويت جهاني 

توجه به نيازها و شـرايط جديـد و آينـدة جامعـة محلـي، ملـي،       برنامه ريزي درسي مبتني بر  -
   به منظور كمك به متربيان در تكوين و تعالي هويت خودجهاني و اتخاذ تصميم مناسب در قبال آن 

ي و عمومي، از طريق انطباق آن با اصول بومي سازي رويكردهاي جديد جهاني در تربيت رسم -
  تكوين و تعالي هويت متربيانفلسفة تربيت و فلسفة تربيت رسمي و عمومي در جهت تسهيل فرايند 
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منظور كمك بـه  ي مختلف معرفت بشري به ها آينده نگري و توجه به روندهاي آينده در حوزه -
  متربيان در تكوين و تعالي هويت 

، هـا  كيد بر هم زيستي مسالمت آميز و توأم با تفاهم با ساير ملتأت برنامه ريزي درسي متضمن -
  پيروان اديان و مذاهب مختلف در جهان

 در سطح جهان ها زمينه سازي براي تعامل فعال فرهنگ بومي و ملي با ديگر فرهنگ -

ايراني و ارتقـاي آن   -برنامه ريزي براي بهره مندي از ذخاير ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامي -
 در سطح جهان ها ر تعامل با ساير فرهنگد

بـراي تقويـت    متربيـان ي انسـاني هويـت   ها برنامه ريزي درسي مبتني بر تكوين و تعالي جنبه -
 در سراسر جهان ها عدالت گستر و مهرورزانه با همه انسان روابط حق محور،

جهـان و اسـتفاده   ي تعليم و تربيتي در سطح ها برنامه ريزي براي تعامل سازنده و موثر با نظام -
  زمينه تكوين و تعالي هويت خود  متربيان دراز تجربيات آنها در پاسخگويي به نيازهاي 

برنامه ريزي درسي مبتني بر طرد روابط ظالمانه وتعصبات نژادپرستانه، خويشاوندي يـا قبيلـه    -
  در سطح جهان ها اي وبرقراري مراوده فرهنگي و روابط مسالمت آميز با ديگر انسان

دستاوردهاي علمي جهاني و حفظ منزلت علـم نـافع،    نامه ريزي درسي مبتني بر استفاده ازبر -
 خود تكوين و تعالي هويتبراي كمك به متربيان براي كسب معرفت و  هدايت گر و توانمندساز

برنامه ريزي درسـي مبتنـي بـر پـرورش ،ارتقـاء و تعميـق انـواع و مراتـب عقلانيـت در همـه            -
براي كسب معرفـت   براي كمك به متربيانيت براي بهره برداري از علوم روزجهان ساحتهاي تعليم وترب

   تكوين و تعالي هويت خود و
و بهره گيري از قدرت در سطح جهان  برنامه ريزي درسي مبتني بر درك روابط ميان فرهنگي -

كـوين و  ت در بـراي كمـك بـه متربيـان    ي لازم در خلق آثارفرهنگي و هنري جهاني ها تخيل، توانمندي
  خود تعالي هويت

برنامه ريزي براي توسعه ظرفيتها و توانمند يهـاي آموزشـي و پرورشـي بـراي حضـور فعـال و        -
  تكوين و تعالي هويت خود دري بين المللي و منطقه اي براي كمك به متربيان ها صحنهسازنده در

) ه تجويزينيم(برنامه ريزي درسي مبتني بر آموزش زبان خارجي در چارچوب بخش انتخابي  -
 تكوين و تعالي هويت خود در براي كمك به متربيان
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ايرانـي از طريـق ارزيـابي آگاهانـه آن      -استمرار فرهنگ اسـلامي برنامه ريزي درسي مبتني بر  -
براي كمك به متربيـان در   بر اساس نظام معيار اسلامي در سطح جهان ها وتعامل نقادانه با سايرفرهنگ

 تكوين و تعالي هويت خود

ي بشـري در  هـا  ي علمـي و تجربـه  هـا  ارج نهـادن بـه دسـتاورد   امه ريزي درسي مبتني بـر  برن -
بـراي كمـك بـه     چارچوب نظام معيار اسلامي و بسترسازي براي دستيابي به مرجعيـت علمـي جهـان   

  متربيان در تكوين و تعالي هويت خود
ثر و سـهيم در  توجه به نقش خانواده و ديگر عوامل و نهادهاي مـو برنامه ريزي درسي متضمن  -

 تكوين و تعالي هويت متربيانتربيت رسمي و غير رسمي و 

تأكيد بر درك و آگاهي، خردورزي و معرفت و آزادي و اختيار به برنامه ريزي درسي مبتني بر  -
 تكوين و تعالي هويـت متربيـان  ي وجودي انسان و ها عنوان استلزامات هرگونه تحول مثبت در حيثيت

م محتوايي بين سطوح و مراحل تربيت رسمي و عمومي و توجه به پيوسـتگي  رعايت پيوستگي و انسجا
  منظور تسهيل فرايند تكوين و تعالي هويت متربيانتجارب يادگيري و معنادار شدن آنها به 

تكـوين و  ي لازم براي استمرار يادگيري افراد در طول زنـدگي و  ها توجه به فراهم كردن زمينه -
  تعالي هويت خود

فردي، جنسيتي، (و انواع هويت  ها ي درسي  مبتني بر توجه به تمام ابعاد، لايهها هتدوين برنام -
  با توجه به استلزام آنها براي دست يابي متربيان به حيات طيبه)  ديني، قومي، ملي و جهاني

و قـرار دادن موقعيـت شناسـي و    ” موقعيت محـوري “ي درسي با جهت گيري ها تدوين برنامه -
اعم از طراحي، تدوين، ( انون توجه در كليه تصميمات متخذه در ابعاد مختلف آنموقعيت آفريني در ك

  متربيان جهاني در راستاي تكوين و تعالي هويت ) اجرا و ارزشيابي 
برنامه ريزي درسي متضمن تĤكيد بر هم زيستي مسالمت آميز و توأم با تفاهم پيـروان اديـان،    -

 سطح جهانمذاهب و اقوام در 

توسعه بينش، گرايش، كنش و مـنش افـراد و زمينـه سـازي مناسـب بـراي        رايبرنامه ريزي ب -
 هويت جهانيهدايت افراد به سوي تكوين و تعالي 

برنامه ريزي درسي مبتني بر درك مفاهيم بهداشت فردي و اجتمـاعي و مسـائل زيسـت بـوم      -
 طبيعي در سطح جهان 
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ري پيونـد مـوثر بـا موضـوعات و     برنامه ريزي درسي مبتني برتوانا كردن متربيـان بـراي برقـرا    -
 مسائل جامعه جهاني حضور فعال درحيات اجتماعي

ي تربيتي مستخرج در حوزه نقش و وظايف مدرسه و مربي در تكوين وتعالي هويـت   ها دلالت - 3- 3
 جهاني متربيان

ي درسي تدوين شده توسط نظام تربيت رسمي و عمومي براي تكوين و تعـالي  ها اجراي برنامه -
 ربيان مت جهانيهويت 

ايجاد موقعيت براي پذيرش تنوع و تكثر در سطح جهان در چـارچوب نظـام معيـار اسـلامي و      -
   تكوين و تعالي هويت جهاني خودكمك به متربيان 

ايجاد فرصت براي درك و تغيير موقعيت توسط متربيان و كمك به هويت يابي آنهـا از طريـق    -
 ز جهاني شدن به جاي ا سازگاري با شرايط محيطيفراگيري مقاومت در برابر شرايط نا مساعد ناشي ا

برخــوردار شــدن متربيــان از شايســتگي بــراي  رويــارويي مســئولانه و ايجــاد موقعيــت بــراي  -
 خردمندانه با تحولات اجتماعي و سياسي جهان

و دسـتماية عمـل قـرار دادن    ) با انتقال دانـش معتبـر و توليـد معرفـت    (درك و فهم موقعيت  -
 اي اصلاح بهبود موقعيت خود و ديگران در جهان معرفت حاصل شده بر

) ايجـاد مقتضـيات  (حمايت از تكوين و تعالي هويت متربيان با اقدامات و تدابير تربيتي اثباتي  -
در محيط مدرسه و اجتناب از تحميل و تهديد يا محدود سازي افراطي متربيان در مواجهـه بـا پديـده    

 جهاني شدن

اشتن زمينة بروز و ظهور موانع درونـي و برونـي تكـوين و تعـالي     برنامه ريزي براي از ميان برد -
با رعايت اين كه محيط مدرسه بـه محيطـي كـاملاً    (هويت  متربيان در مدرسه  با اقدامات پيشگيرانه  

به جاي برخورد انفعالي پس از بروز موانع و تلاش براي حذف و مبـارزه  ) قرنطينه و سترون تبدل نشود
 واجهه با پديده جهاني شدندر م ها با آثار آن

ي تربيتي مستخرج در زمينه نقش و وظايف متربيان در تكوين وتعالي هويت جهاني  ها دلالت - 4- 3
 خود

مسئوليت پذيري و تعالي خواهي و برخوردار از مهار تهاي ارتبـاطي،   تلاش براي تقويت روحيه -
 در حيات خانوادگي و اجتماعي در سطوح محلي تا جهاني
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 ش تنوع و تكثر در سطح جهان در چارچوب نظام معيار اسلاميتلاش براي پذير -

سـازگاري بـا   ساعد ناشي از جهـاني شـدن بـه جـاي     مقاومت در برابر شرايط نا م درك امكان  -
 ربوطشرايط م

شايستگي براي  رويارويي مسـئولانه و خردمندانـه بـا تحـولات اجتمـاعي و       تلاش براي كسب -
 سياسي جهان

و دستماية عمل قـرار  ) دانش معتبر و توليد معرفت با كسب(عيت تلاش براي درك و فهم موق -
 دادن معرفت حاصل شده براي اصلاح بهبود موقعيت خود و ديگران در جهان 

در مواجهـه بـا پديـده    درك موقعيت خود و ديگران با  خود تكوين و تعالي هويت  تلاش براي -
 جهاني شدن

جديد و آيندة جامعة محلي، ملي، جهـاني و  نيازها و شرايط  تلاش براي كسب آگاهي در مورد -
  به منظور تكوين و تعالي هويت خوداتخاذ تصميم مناسب در قبال آن 

، پيـروان  هـا  هم زيستي مسالمت آميز و توأم با تفاهم با سـاير ملـت   تلاش براي كسب فرهنگ -
  اديان و مذاهب مختلف در جهان

و معرفـي فرهنـگ    در سـطح جهـان   اه ـ فعال با ديگر فرهنگ تلاش براي كسب توانايي تعامل -
  بومي و ملي خود به جهانيان

ايرانـي و ارتقـاي آن در    -ذخاير ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامي تلاش براي توانايي شناخت -
 در سطح جهان ها تعامل با ساير فرهنگ

تقويت روابط حق محور، عدالت گستر و مهرورزانه با همـه   تلاش براي كسب توانايي برقراري و -
 در سراسر جهان ها انانس

طرد روابط ظالمانه وتعصبات نژادپرستانه، خويشاوندي يـا   تلاش براي كسب فرهنگ مبتني بر -
  در سطح جهان ها قبيله اي وبرقراري مراوده فرهنگي و روابط مسالمت آميز با ديگر انسان

ع، استفاده از دستاوردهاي علمـي جهـاني و حفـظ منزلـت علـم نـاف       تلاش براي كسب توانايي -
  هدايت گر و توانمندساز براي كسب معرفت و تكوين و تعالي هويت خود

بهره برداري از علوم روزجهان براي كسب معرفت و تكـوين و تعـالي   تلاش براي كسب توانايي  -
 هويت خود 
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درك روابط ميان فرهنگي در سطح جهـان و بهـره گيـري از قـدرت      تلاش براي كسب توانايي -
  تكوين و تعالي هويت خود برايدر خلق آثارفرهنگي و هنري جهاني ي لازم ها تخيل، توانمندي

  زبان خارجي براي تكوين و تعالي هويت خودتلاش براي يادگيري  -
در سطح جهان بـر   ها فرهنگ تعامل نقادانه با ساير ارزيابي آگاهانه وتلاش براي كسب توانايي  -

 ايراني  -و استمرار فرهنگ اسلامياساس نظام معيار اسلامي 

ي بشـري در چـارچوب نظـام معيـار     هـا  ي علمي و تجربـه ها ارج نهادن به دستاوردتلاش براي  -
 اسلامي و بسترسازي براي دستيابي به مرجعيت علمي جهان 

هم زيستي مسالمت آميز و توأم با تفـاهم پيـروان اديـان، مـذاهب و      تلاش براي كسب توانايي -
  اقوام در سطح جهان

مفاهيم بهداشت فردي و اجتماعي و مسائل زيست بوم طبيعي درك تلاش براي كسب توانايي  -
 در سطح جهان 

برقراري پيوند موثر با موضوعات و مسائل جامعه جهاني حضور فعال تلاش براي كسب توانايي  -
  درحيات اجتماعي
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